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 فصل اول
 

من دختر خیلی بدی  ؛کنممن دختر بدی هستم! تکرار می»
 «هستم!

 یخیره به آینه. تر کردرژلب قرمزش را پررنگ ین باربرای آخر
من دختر بدی » :ماشین، با خودش تکرار کرد یوسط شیشه

 « هستم!
بایـد خـوبی را در خـودش    . خواست که بـد باشـد  می ،بد نبود

چیزهایی پنهان کرده بود که به این آسانی  شدر باطن. کشتمی
مصـنویی بـه تصـویر    لبخنـدی  . داشـتند دست از سـرش برنمـی  

  خودش زد.
 «.خوبه! وقت شکاره»
دار بزرگ هیه در ویلای اردشیرخان، سرماک پارتی شبانی

آماده  ،یک یالمه مرد خودشیفته. کشیدانتظارش را می ،تهران
 یصدای پاشنه. را بجودها آن یخرخره ایکینه یبودند تا زن

ورود یک زن را به  .اش را دوست داشتورنی های چرمچکمه
ا با زن افسونگر ر ،اردشیرخان. کردگوش مردهای سالن ایلام می

با یک نگاه،  ،ترنم که نشست. احترام به چند نفری معرفی کرد
حال کدوم یکی رو بگیرم ». کل مردهای سالن را از نظر گذراند
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 «ده؟!بیشتر کیف می
وسط آن همه مشغله و مسئولیت، چند سایتی وقتش را به 

نه به این خاطر که پارتی رفتن را . این پارتی اختصاص داده بود
 جوراینکرد از تی وقتی سیاتل زندگی میح ،دوست دارد

کردن مردها فقط آمده بود با ضایع .آمدها خوشش نمیمهمانی
ی به یجیبهای روحی ضربه جنگ ایران و یراق. تفریح کند

شده بود یک . ترنم هم مستثنی نبود ؛بعضی مردم زده بود
به . نامندمتعصب سرسخت و متنفر از هر کس که او را مرد می

نشسته بود تا چند نفری را امشب به مرگ خودشان کمین 
که  ،البته هدف دیگری هم از آمدن به این پارتی. راضی کند

کردن آدرس پیدا ؛داشت ،شدجور کثافتی در آن پیدا میهمه
 احتشام!

درهم  پشت فرمان بود، اصوات و تصاویر ،حالا که در راه خانه
 کاماروی اسپرتشاگزوز شورلت . رفتندآمدند و میو مبهم می

درست مثل تصویر  .کردصدایی شبیه غرش اژدها تولید می
ماشین . اژدهای آتشینی که سفارش داد روی کاپوت نقاشی شود

آورد و درونش وجد میاش را بههای خفتهسیک همیشه حسکلا
 . رقصاندمی

ها پیش، درست همان موقع که در برف سنگینی از سایت
شان کی لهیگرفت و یکیمردها را میمهمانی اردشیر داشت جان 

کشید  معکوسدنده. های تهران را فرش کرده بودکرد، خیابانمی
تعادل ماشین که برقرار . ها را بگیردخوردن چرختا جلوی لیز

پیمان با لبخندی پهن پیش ترنم آمد . شد، تکیه زد و مرور کرد
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ب یج. اختیار بلند خندیدبی. و با رنگی به سفیدی گچ رفت
وقتی مثل ینکبوت . نفر بعد را خودش انتخاب کرد. کیفی داشت

های زمزمه به انتظار طعمه نشسته بود ،سالن یآشام، گوشهخون
جذاب است، پولدار است، . دختران سرخوش میز بغلی را شنید

گذارد، پدرش این و مادرش آن است و محل هر دختری نمی
ی سر بیچاره آورد که بلای. درنهایتا ترنم را ترغیب به شکار ک

 . کردندهمه با دهان باز نگاهش می کردترک می وقتی سالن را
از احتشام که . کافی تفریح کرده بود یاندازه به امشب

 تایی از مردهایاقل حال چندحد ،نتوانست ردی پیدا کند
 . گرفت و شبش پر خاطره شدبار پارتی را وبندبی

ک ویلای یشد گفت! نمی خانه که تمام مسیر تا خانه، خندید.
که دو هفته پیش برای کارش  ،با مقدار کمی لوازم ،زیادی کهنه

. کردنباید زیاد وقت تلف می. و تازه در آن ساکن شده بود هخرید
شد که در ذهنش اگر همان می ،بردسود خوبی می از این ویلا

در را به  آلودخواببوق زد تا سرایدار  چندبار. کشیدبه تصویر می
باید فکری هم به حال این سرایدار زیادی خنگ . رویش باز کند
کنند از آن دست مردهایی بود که وانمود می. کردو کنجکاو می

اما در همان حالت که سرشان را  ،و متعصب هستند زیرسربه
 . کنندچرانی هم میچشم اندپایین انداخته

ش های هر شب خانم جدید خانه، خوشوآمدرفت، از آقامراد
 . دمآنمی

تر روشن. ی چراغ بزندچندبارتعللش در کار بایث شد ترنم 
در میان  ،در ورودی یسیاهی که گوشه یلکه ،شدن محیط



0  رقصیدباد در موهایش می 

کمی به . سفیدی برف، از دید پنهان مانده بود را ییان کرد
رسید یک نفر در خودش جمع به نظر می. فرمان نزدیک شد

. خوابش برده ،باریدیامان مشده و روی زمین، زیر برفی که بی
 «حتما خودشه!» :چیزی در ذهنش تلنگر زد

اش درباره قبلی گرفت یخانهصاحبکلید را از  روزی که
اما همسرش  ،دهدبخانم طاهری خواست هشدار . شنیده بود

 ای رفت و گفت: غرهچشم
 . اصلا اهمیت ندید. ستدیوانه ،ولش کنید -

ش را جلب خانم طاهری نظر یهاچیزی در میان حرف
 . کردمی
. همیشه این اطرافه. این خونه قبلا مال پدربزرگش بوده -

فکر . خطرناکه، اگر مزاحم شد به پلیس زنگ بزنید که ببرنش
ره، چند روز بعد دوباره می دفعه هر. ستجااینش کنه خونهمی

 . اهمیت ندید. شهپیداش می

 اندهنگفتی روی این خانه بخواب یخواست سرمایههر کس می
دهنده توانست آزارحضور این دیوانه می. گشتدنبال آرامش می

مخصوصا که همین الان کنار در ورودی خانه، در این  .باشد
برف روی بدنش نشسته و اگر . بود چمباتمه زده و خوابیده ،سرما

 . ندردکمیصبح جسدش را باید جمع  ماندمی جاهمین
سافت در حیاط تا با سریت م. بالاخره آن در لعنتی باز شد

وسط  یاز روی یادت، آینه. های ورودی را طی کردنزدیک پله
زمان هم. دبیندازشیشه جلو را کج کرد تا نگاهی به رژلبش 

نمَیره! فقط ». چشمش به در آهنی بزرگ انتهای حیاط افتاد
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 «.و کم داشتمهمین

از  یطاهری قصد مهاجرت داشتند و فقط مقدار یخانواده
 ه بودماندچیزی که در یمارت باقی. را برده بودندشان لوازم
های مالک اولی یمارت حتی آلبوم. ارزش بودبیشان برای

زیادی! آن هم با  !مشکوک بود. خانوادگی را با خودش نبرده بود
یمارت قبلا مال  شده میکه پشت در کز کرده و گفت یادیوانه

 . پدربزرگش بوده
و روی پشتی مبل استیل  آورداز تن بیرون پالتویش را 

روی یتیقه  !رسیدهدورانبهتازهی زنیکه». شده انداختخراطی
کوچکی  یهای نقرهحتی قاب یکس «.خبر نداشت و نشسته بود

که هنوز روی کنسول بزرگ انتهای پذیرایی بود و گفتند 
 . ارزش بالایی داشت خواهندنمی

و با لبخند  راحتی تکیه زد یهر دو دستش را دو طرف کاناپه
 ،چوب بلوط فرد ایلا، با طراحی ایتالیایی. به کنسول خیره شد

اده دوباره به شکوه ساخت که با یک تعمیر سبسیار خوش
یا پدربزرگ  ،شک نداشت صاحب اولی. گشتمیاش بازاولیه

بوده  ای داشته و حسابی ولخرجی کرده، زن باسلیقهبخواکارتن
اما اری کند، ایتالیایی خرید یاین کنسول را از یک سازنده تا

  بود!؟ چرا گذاشته و رفته
 . او را به خودش آورد آقامراد یصدا

 خانم با من کار ندارید؟ -
 . ورودی ویلا دید یرا در آستانه ،چرخید و مرد میانسال اخمو

 شناسیش؟تو می -
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 ،حیااما دوباره پایین انداخت تا زن بی ،مراد سرش را بالا آورد
 . را نبیند ،دادبوی نجاست می میکه از چند قد

 کی خانم؟ -
ست! نهوخانم طاهری گفت دیو. پشت در نشسته همین که -

 راست گفت؟!
هر چیزی را داشت جز آن  یزدن دربارهحرف یحوصله

 . زدهم می مقدار که همیشه آرامشش را برخراب بیخانه
 . کنمردش می ،خیالت راحت. یقل که نداره ،بله خانم -

 . به کمر زد و در چند قدمی مراد ایستاد ترنم دست
 ش شماره تلفنی چیزی داری؟ از خانواده -
. موجی هم شده. ستزدهخانواده کدومه؟ این جنگ. نه خانم -

آد در هی می. بوده جااینپدربزرگش  قبل از انقلاب. نورنوریلی
خودم از رفیق . کسی رو نداره. زنه که توی خونه راهش بدیممی

منم باید . شما کاری باهاش نداشته باش. شنیدمزمان جنگش 
 . وقتهدیر ،برم بخوابم

که خانم خانه دستور جدیدی  برودچرخید تا هر چه زودتر 
 . داد
 برام قهوه بیار! -

بالا و تنها  یترنم به طبقه. در دل، لعنتی به این زنک فرستاد
چمدانش را . رفت برای خوابیدن بود یاتاقی که داخلش تخت

 « حیف که زنی!». داخل کمد نچیده بود ،ابه، زن مرادهنوز رب
 ،رفتاری کندبد شان،ترینحتی احمق ،هادوست نداشت با زن

. کردیوضش نمی چیزهیچاما شکستن مردها لذتی داشت که با 
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پوشید و سراغ لوسیون شلوار راحتی و تیشرت نخی سبکی 
به حواسش . رفت یتیقه آرایشآرایش روی میز  یکنندهپاک

. گذاشتامان برف را به نمایش میکه ریزش بی ،پنجره جلب شد
 .های مراد ذهنش را بدجوری درگیر کرده بودای از حرفکلمه

 «زدهجنگ»
. انداختای میشدهاو را به یاد یزیز گم هایشجنگ و مصیبت

یکی که جزو معدود . ه بودش به ایران برگشتخاطربههمان که 
وجب بهاز خرمشهر تا تهران را وجب. بوداش مردهای مورد یلاقه

پلک زد تا به چندبار . اما نبود ،شاید پیدا شود ه بودجستجو کرد
خواهر و برادرش، تانیا و  یکردن دربارهفکر. زمان حال برگردد

پنبه را به لوسیون آغشته کرد و روی . کرداش میتیام، دیوانه
مرتب به که  ،هاشتوانست حرکت مردمکنمی. صورتش کشید

 . را کنترل کند ،زدندبرف گریز می
کمک به مرد پشت در  یهیچ راهی نبود تا در برابر وسوسه

دید تیام را می ،رفتها که پایین میاز پله. مقاومت کند حیاط
ی واژه. لرزدای افتاده و از سرما به خودش میکه گوشه

تصور  بارها. توانست هزاران معنا داشته باشدمی« الاثرمفقود»
یا . اش را از دست داده باشدحافظه کرده بود ممکن است تیام

. کشدیذاب می ،هنوز جزو اسرای جنگی، زیر تحمل شکنجه
مرد که این با. یکی مثل تیام خودش باشد شاید مرد پشت در

 یشدهاما زخم نفرین ،و دلسوزی ندارداست و لیاقت کمک 
 . است اش داغ شدهروی پیشانی جنگ

از آشپزخانه  ،خورده، سینی قهوه در دستهای گرها اخممراد ب
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 . رو شدآمد که با ترنم جلوی راهرو روبهبیرون می
 تون!خانم قهوه -

. ی رو به حیاط بودشیشهقدی تمام ینگاهش به پنجره
خواهد برود تا قوزک پاها درون برف فرو زد اگر بیرونتخمین می

مرد که این مالاحت. تفاوت بماندتوانست بینمی. رفت
 .تا صبح یخ بزند وجود داشت ب دیوانهخواکارتن

 پتوی اضافه هست؟ توی خونه -
کاش  !خواهدو زنیکه پتوی اضافه می خانه به این گرمی

  .نیازی به پتو نیست ،شد بگوید خودت را بپوشانمی
 بیارم؟ ،بله هست خانم -

مراد  سمتبهاش را روی لب گذاشت و متفکر انگشت اشاره
 . خیدچر
 سرده؟!... اون اتاقک انباری ،ته حیاط -
 . زدهیخالان  ،اتاق هیزم؟ بله خانم -
 تونی گرمش کنی؟نمی -

 برای چی؟! -

 . پر اخم، به صورت متعجب مراد نگاه کرد
 ؟چطورخونه سؤال بپرسی؟ شوفاژکی گفته اجازه داری  -

خیلی ریایتش را  ی طاهریخانواده. مراد قبلا احترام داشت
دانست تا می خانهصاحبه نحوی، بیشتر خودش را ب. کردندمی

 مریکاآحیا از خانم مهندس بیکه این البته تا قبل از .سرایدار
  !تشریف بیاورد و مدام بر سرش بکوبد که هیچی نیست

 . جا هم سردهاون -
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اما چه اهمیتی برای ترنم  ،زددلخوری از صدایش موج می
 . داشت

خوراکی دم دستت هست با هر چی  داغ یک لیوان قهوهی -
 . تونی جمع کن ببر برای این یاروهر چی پتو هم می. بردار

 کدوم یارو؟! -

 . پشت در نشسته همین که -

های توی گشنهوصی گدامگه ما وکیل !ولش کن خانم -
 خیابونیم؟

در جا  دادی کشید که مراد یک مترفنجان قهوه را برداشت و 
 . پرید
بعدش یه . شام نخوردممن . به تو چه؟ کاری که گفتم بکن -

 همین الان! ،چیزی درست کن بیار توی اتاقم

*** 

دستی به . بود سایت از سه گذشته و هنوز برف بند نیامده
ی بالای میز راغ مطالعهنور زرد چ .پشت گردنش کشید

 یخواست قهوهدلش می. سرش را درد آورده بود کشینقشه
به  ور ترنمدستآخرین  انجاماما مراد بعد از  ،دیگری بنوشد

. شدکار میبهباید خودش دست. اش در زیرزمین رفته بودخانه
رفت، خستگی راه می یکم کردن قهوهی درستشاید به بهانه

 . کردهم رهایش می
 ،رفت تا سویشرتی بردارد ،که زیر پنجره بود ،چمدان سمتبه

که درست  ،اما با دیدن نور قرمز چراغ گردان ماشین پلیس
نکنه » :، به خودش نهیب زدبود اش ایستادهخانه جلوی در
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 « ؟!زدهیخ
 در را که باز کرد. هر چه لباس گرم دم دستش بود پوشید

. اش صد چندان شدنگرانی. سرما تا مغز استخوانش را لرزاندسوز 
مردی با . محتاط قدم تند کرد و خودش را به در حیاط رساند

ای که در ه پهلوی آوارهخم شده بود و با نوک باتوم ب لباس فرم
 . زدضربه می بود دش جمع شده و روی بدنش برف نشستهخو
 شنوی؟ می وداداش صدام -

 . توجه مأمور پلیس را جلب کرد. قدمی از حیاط بیرون رفت
 مُرده؟ -
ترنم انداخت و فراموش کرد یک نفر زیر آوار مور نگاهی به مأ

 . سرما در حال جان دادن است
 . با این وضع نیا توی کوچه ،لخانم شما برو داخ -

انداخت و فحشی زیر  اووت به هشدار مأمور، نگاهی به تفابی
اورکت ارتشی سبکش  تنها دفایش در برابر سرما. مراد داد لب به

همین الان یک  اگر تیام .مراد اصلا سراغش نیامده بود. بود
اگر  .این کشور پهناور افتاده باشد و کسی کمکش نکند یگوشه

اده خانوم هم یقلش را از دست داده باشد و همه فکر کنند بیتیا
. رساند زدهیخخودش را به مرد  های بلند و محکمبا قدم .است

 کلاه اورکت. خم شد و برفی که روی بدنش نشسته بود کنار زد
اش را ترنم دستکش بافتنی. پوشانداش را میتا نزدیک چانه

از میان . تا به گردنش برسد آورد و آرام دستش را جلو بردبیرون 
اش را به شاهرگش ریش انبوهش موفق شد نوک انگشت اشاره

خوابیدن در این . اما خیلی ضعیف بود ،نبض داشت. بچسباند
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 . کسیبی یعنی ،شدنیعنی تسلیم ،سرما یعنی مرگ
 به آمبولانس زنگ زدید؟ -

 . کنیمخانم برو یقب ما حلش می !استغفرالله -

. شد نبضش را بگیردیوقتی چندشش مکرد حلش می چطور
اصرار . کردهمیشه ساکت را متشنج می یترنم کوچه بلندصدای 

دو مأمور . داشت باید هر چه زودتر با اورژانس تماس بگیرند
اما اگر صد مأمور هم  ،گفتند برود پی کارشمی پلیس

 ای داشت،که گمشده ،شیر زخمیآوردند، حریف مادهمی
که معلوم نبود از کجا سر شدن مرد دیگری نزدیک. شدندنمی

 . ، همه را به سکوت وا داشتهآورددر
 چه خبره برادرها؟  -

ترنم  ای که به تن داشتو اورکت ارتشی گفتنش« برادر»از 
. دستش را روی زنگ سرایداری گذاشت. حدس زد مأمور است

کنار مرد  ،واردتازه. ممتد فشرد تا هر طور شده مراد را بیدار کند
 . یخی زانو زد و نبضش را گرفت

وایسادید، زورتون اومد یه چیزی روی این  جااینجناب شما  -
کنید؟ این طفلی داره از بندازید؟ سر چی بحث می خدابنده

 . استغفرالله. زنهسرما یخ می
آورد و دور مرد یخی بیرون معطلی اورکتش را خودش بی

 . انداخت
 . کنممن یه کاریش می ،شما تشریف ببرید -

 . صدای معترض مراد از آیفون پخش شد
 کیه این موقع شب؟ -
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 . کارت دارم ،بیا دم در -
 . سایت سه صبحه !خانم شمایید؟ ای بابا -

 . بدو ،خودت بیا تا کار دستت ندادم -

. وارد نزدیک شدخودش را بغل گرفت و قدمی به تازهاز سرما، 
هرش را های پر ماما سکوت کرد تا زمزمه ،خواست چیزی بپرسد

 . بشنود
آخه این انصافه؟ . مرگت بشه مردحمید پیش ،یوناجان -

 . ی مؤمن؟ یخ زدی قهرمانجوراینقربونت برم چرا 

، آن دو مأمور پلیس راضی شدند برای آقاحمیدبا وساطت 
مراد با یک پتوی نازک خودش . سیم بزنندفرستادن اورژانس بی

مرد یخی  ولی حتی حاضر نشد بازش کند و روی ،را رساند
ژاکت بافتنی هم داشت که از  به جز اورکتش آقاحمید. دبینداز

کرد با عی میس .تن بیرون آورد و روی پاهای رفیقش انداخت
 . او را از خواب مرگ بیدار کند ،نوازش و تکرار اسمش

مگه من مرده بودم که توی سرما یخ بزنی داداش گلم؟ بیدار  -
بیدار شو الان . یوناجان ،ایون. قدر حرف بزن مخم بترکهشو، ان

 . خیلی نامردیه ،جوری نمیرتو رو خدا این. آدآمبولانس می

کلمات آخر را چنان پر بغض گفت که نتوانست جلوی 
 . ترنم خم شد تا پیشنهادی بدهد. هایش را بگیرداشک
 درسته؟ ،تون حمیدهببخشید فکر کنم اسم ...آقاحمید -

برو خونه الان . فتممنون از لط. من حمیدم خواهر، بله -
 . من کنارشم. آدآمبولانس می

نگاهش نکرد، محکومش نکرد، هیز نبود، خواهر که این از
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 ییونای دیوانهآقااین  ترفتنش تعارف نبود و از همه مهمگ
 . زد خوشش آمدب را رفیق و برادر صدا میخواکارتن

با این برف، . کنم بهتره منتظر آمبولانس نشیممن فکر می -
تونید بلندش کنید ببریم اگر می. دونم خیلی زود بیانعید میب

 . داخل

 . اما فقط به زمین نگاه کرد ،ترنم چرخاند سمتبهسرش را 
 . خودش هم راضی نیست ،شهزحمت می -

 الاثرم برگشته!کنم برادر مفقودفکر می -

ای کوتاه، برای لحظه. حمید برخاست. حرفش به دل نشست
 . م خیره شدمستقیم به صورت ترن

خوام بایث مطمئنید؟ نمی. هر جا هست خدا حفظش کنه -
 . اذیت شما بشم

قصد  .هامحترم و فقط مستقیم به چشم .نگاهش متین بود
 . تواند روی حرف این زن حساب کندداشت بداند چقدر می

تونید حمومش می. اتاق اضافه هست. خونه تقریبا خالیه -
. کنمردا فکری براش میف. امشب بمونه. کنید تنش گرم بشه

 . دونم اورژانس قبولش کنهمیبعید 

دونستند اورژانس های خدا هم میاین بنده. بله، درسته -
اگر امشب بهش پناه . کنه که تماس نگرفتندولش می جاهمین
 ،کنمبالاخره یک کاری براش می. آسایشگاه شرمبفردا می بدید

 اجازه هست؟

 . مراد چرخید سمتبهداد و ترنم سری به یلامت مثبت تکان 
 بیا کمک کن! -
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 . شپش داره ،خانم کثیفه -
 روی دوشحمید خم شد و زیر بازوی رفیقش را گرفت تا 

 . دبیندازخودش 
 . کنمخودم کولش می ،نیازی نیست خانم -

جلو رفت و از پشت زیر . توانست بلندش کندنمی تنهایی
 . بازوهای مرد منجمد را گرفت

یک دو  .کنیمبا هم بلندش می ،میدآقاحشمرم تا سه می -
 . سه

نم هم از تر. های یونا را کشیدیلی گفت و دستحمید یا
حس یونا روی کمک کرد تا بدن بی ،تنهبالاکردن پشت، با بلند
چندبار  به ورودی ویلا که رسیدند، حمید. بیفتدکمر حمید 

 . ایستاد جاهمانگفت و « یاالله»
 . مدربیارو هامد کفشمن بای ،خواهرم شما برو داخل -

 چطور. اش نشستهای سربازینگاه ترنم روی پوتین
 . خواست بندش را باز کندمی

قبل . های خودش را باز کرد و از پا درآوردخم شد زیپ پوتین
حمید فرصت کند جلوی او را بگیرد، زانو زد و بند که این از

 . های مرد غریبه را باز کردپوتین
یصبی کلاهش را یقب زد و . کرده بودآخرین گره را باز 

 . ایستاد
 بیاری؟تونی درمی. تموم شد -

 . دیگری گذاشت یحمید نوک پای راستش را پشت پاشنه
 ممکنه جلو برید راهنمایی کنید؟. تونممی -
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دوم ویلا، خیره  یدر طبقه ،مدتی بود روی صندلی راک یتیقه
یک جام از . ددابا نوک انگشت پا، خودش را تاب می ،به در اتاق

ویترین برداشته بود که طرح قاجاری با رنگ لاکی و 
شد، با تأسف رد میهربار  آقامراد. های طلایی داشتبرجستگی

که بدنش از  ،رفیق دوران جنگش را حمید. دادسری تکان می
داخل وان حمام با آب گرم  ،حس بودبی و زده یخسرما 

بود که مراد  دستور اکید ترنم. ریختشست و اشک میمی
های لباس با اکراه. ترسید شپش بگیردمی اما ،کمکش کند

ای انداخت و پشت در اتاق، جلوی کثیف یونا را در کیسه
 . چشمان ترنم گذاشت

 ،تون کنیده چیزی تنی. ستخانم مرد غریبه توی خونه -
 زشته!

داده بود و ترنم با تیشرت و شلوار راحتی روی صندلی لم 
دود سیگارش فضا را . دنوشیر حمید نوشیدنی میمنتظر اتمام کا

داخل وان  یزدهیخمراد را مثل مرد  آلود و طرز نشستنشمه
 با لحنی آرام گفت:. کردحمام دیوانه می

 مراد!  -
  !بله خانم -
خورم که فردا جات توی به مبارکی اخلاق گندت می -

 . ست اگر زر اضافه بزنیکوچه
با . اش شدد که بایث خندهای کرحرفش نیمه ماند و سکسکه

اما مرد  ،دبو یحمید منتظر شنیدن متلک دیگر شنیدن صدای
های خیسش را پایین افتاده، داشت آستین ی به زیرجوان، با سر
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 . کشید
آد؟ همشیره توی این خونه لباس مردونه هم گیر می -

 . از خواب افتادید. ببخشید اسباب زحمت شما شدیم

آمد مراد زورش می. خیره شد او صاف نشست و موشکافانه به
 . خودش را به یونا دیوانه بدهدی حتی لباس کهنه

برم ببینم توی انبار چیزی از لوازم . لباس من براش بزرگه  -
 . آقا مونده بیارم

ترنم دستی که هنوز جام در آن داشت را بالا آورد و انگشت 
 . اش را سمت مراد گرفتاشاره
طاهری . قط یه خانوم داره که منمف. آقا نداره جااینهوی!  -

افتاد؟ برو . هم ول کرد به من خدمت کنیرو تو . رفت فرنگ
 کمیهشد اگر براش پتو برده بودی الان می. و نبینمریختت

 . تحملت کرد
ترنم . تکان داد تا سراغ کارش برود سر آقامرادحمید برای 

 . اتاق رفت سمتبهخوران برخاست و تلوتلو
 شه ببینم؟می -

شد فهمید می رفتن و جامی که در دست داشتراه از حالت
حمید قدمی به یقب برداشت تا جلوی . در چه وضع زشتی است

 . ورود ترنم به حمام را بگیرد
 . لباس تنش نیست. کنممن حلش می. خواهرم! شما بشین -

کنار حمید ایستاد و  !باز هم ادیای فهم و شعور !باز هم مردها
 پرسید: 

 گذره؟غز کثیفت میچی توی م -
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داد سرش را های گردنش اجازه میحمید تا جایی که مهره
 . پایین نگه داشته بود

ای که زد بوی بد نوشیدنیوقتی کنار گوش حمید حرف می
 . اجزای صورت حمید را جمع کرد خورده بود

فکر کردی حالیم نیست؟ من ده برابر این هم بخورم  داداش  -
چه گناهکار، چه . رسهتو یقلم میمرد مثل تا نیمچهجای صد

گناه، من یه اتاق دارم به رفیقت قرض بدم که توی سرما یخ بی
تو چی داری؟ زور بازو؟ تا حالا کجا بودی که رفیقت، . نزنه

همین  گفتی قهرمان، براش اشک هم ریختی،همون که بهش می
منه، زیر دو متر برف داشت  یالان توی وان حموم خونه که
 ن؟ کجا بودی؟ها مرد؟می

دستش مشت شده  خودش را کنترل کندکه این حمید برای
ین توهینی به این ترکوچکخواست اما نمی ،گزیدبود و لب می

داد و حیا نداشت، آن هم وقتی که دهانش بوی نجاست می ،زن
قلبش آتش گرفته بود . به زبان بیاورد ،اش مهمان بودیونا خانه

. ندارد کمکی به وضع یونا کند که خودش رفته جنگ و پولی
 . آوردصدای ترنم را در. مراد دست خالی بازگشت

شو دیگه لازمت خوری؟ برو گمپس تو به چه دردی می -
 . ندارم
رم ببینم توی ماشین چیزی من می. اشکال نداره خانم -

 . هست براش بیارم
 سمتبهنگاهش . ها تنها ماندترنم بالای پله. هر دو مرد رفتند

ای دش فکر کرد اگر چارهبا خو. از حمام کشیده شددر ب
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کسی راهی برای بیرون آوردن مرد یخی پیدا نخواهد  نیندیشد
مرد یخی هنوز داخل وان آب . حمام قدم تند کرد سمتبه. کرد

نازک نایلونی حمام بخار گرفته مثل  یاز پشت پرده. گرم بود
پرده را با یک . شددیده می خانه خوابیدهای که در غسالجنازه

وهای م اولین چیزی که نظرش را جلب کرد. دست کنار زد
 دار مرد یخی بود که از بالای وان بیرون افتادهبسیار بلند و حالت

بدنش . رسیداش تا بالای سینه میهای بلند و وحشیریش. بود
شد فقط سرش را می. آلود پنهان بودتا نزدیک گردن زیر آب کف

خورده، های گرهها، با اخمزدهمثل قحطیانی لاغر و استخو .دید
 . کشیدن استدر حال درد کردیطوری که حس می

. مرد خیره شد یوان نشست و به صورت تکیده یترنم لبه
آن همه ریش و . ی خودش نداشتهیچ شباهتی به گمشده

اما از  ،ببینداش را ی واقعیچهرهداد اجازه نمی پوست سوخته
دوش سیار را برداشت و کمی روی  .موهایش خوشش آمد

قدر کرک بود که دلش خواست صافش کند آن. موهایش گرفت
 تا ببیند به طور طبیعی چه شکلی است!

. شد به موهایش دست بزندچندشش می. پشت سرش ایستاد
یک جفت دستکش . های اولیه را آورداز کمد، کیف کمک

ه، آرام کنندشامپو و نرمکمی با . جراحی داخلش پیدا کرد
باز  موهای مرد یخی راخودش، گره یبا شانه. موهایش را شست

دوباره که آب گرفت، متوجه شد بلندی موها احتمالا تا . کرد
های روشن، کمی خرمایی با رگه .رسندهایش مینزدیک آرنج

 یآن هم برای یک دیوانه بود، زیبا. دار و بسیار نرمحالت
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او  صدای حمید. خوابدکجا میها معلوم نیست گرد که شبدوره
 . را به خودش آورد

 کنی؟کار میهآبجی چ -
 . خواست نگاهش را از آن موها بردارددلش نمی

 شناسیش؟چقدر می -
به حمید نگاه کند، متوجه شد دارد دمپایی پا که این بدون

. کشیدن به موهای یونا دست برداردخواست از چنگنمی. زندمی
 ،کنددید موهای تیام را نوازش میمیخیلی وقت بود در رویا 

 . امشب خیلی هوای برادر قهرمانش را داشت
 خانم لطفا برید بیرون! -

ی بود؟ چطورقبلا . فکر کن دکترم. دستکش دستمه ،نترس -
 جنگ بودی؟ تو هم. جنگیدوقتی با تو می

 . بودیم مقدمخط. یونا پرستار بود. با هم جنگیدیم ،بله -

 پرستار؟! -

. بود مقدمخطتیام هم پزشک . ید خیره شدتعجب به حمبا
خواهد ترنم را مثل مرد اش گرفته و میامشب سرنوشت بازی

 . یخی دیوانه کند
 شناختی؟کدوم گردان؟ ببینم شما تیام کلهر می -

 به این زن نیفتد ،حتی اتفاقی ،نگاهشکه این حمید برای 
 . پشتش را کرده بود

طوری این از جنگ یونا بعد. اسمش هم نشنیدم. نه خانم -
ولی جزو  ،دونمنمی. ترکش توی سرش بود خاطربهفکر کنم . شد

اما  ،همه حیف بودن. هایی بود که زیادی حیف بودناون بچه
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 . ها مثل یونا بیشتر از بقیهبعضی

 مثل داداش تیام من! -

*** 

ترین روز زمستان رهای سنگین برفیخورشید پشت اب
شید رولی خو ،از هفت گذشته بودسایت . کردبازی میباشکقایم
. شدن نداشتجان روی تخت، قصد بیدارل جسد بیمث ،خانم

تزریق را های یلم پزشکی ترین مسکنشاید به خورشید هم قوی
نکند پتویی که تا بیخ . ترسید بیدار شودشاید می یا ،کرده بودند

نگاه نامحرم زنی  تن یریانش را. ند کنار بروداگلو رویش انداخته
با آن  ،نشسته کردن پشت میز مهندسیطراحی یکه به بهانه

 . به گناه بکشد ،چشمان وحشی شرارت بار
تماشای مرد خوابیده روی تخت از پشت رنگ زیبای جام 

های سوررئالیسم، حالتی نقاشی، شبیه طرح قاجاری ییتیقه
وقتی . لطیف و ترسناک بود یکوها مثل اشعار. گونه داشتوهم

خالی برگشت و هیچ پوشش مناسبی برای مرد حمید دست 
لخت روی تخت طور همان ،یخی نیافتند، به پیشنهاد ترنم
حمید رفیقش را با ملحفه . خواباندند و رویش پتو کشیدند

 وقتی. ای از بدنش دیده نشودپیچ کرده بود که حتی ذرهقنداق
تا صبح در یک اتاق  یجیبفهمید قرار است یونا را با این زن 

از مراد خواست همین یک شب را در پذیرایی  نها بگذاردت
درست بعد از . از ترنم هم قول گرفت در اتاق را نبندد. بخوابد
مراد را هم فرستاد  ،مأمورین اورژانس و خداحافظی حمیدرفتن 

خواست حالا که خواب از می. که بخوابد و به اتاقش برگشت
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 . تمام کند کار طراحی دکوراسیون یمارت را ،سرش پریده

 تا ،گذر زمان نبود یغرق طراحی شد که متوجه حدیبه
دنگ ی داخل پذیرایی شروع به دنگتیقهسایت بزرگ و یکه این
به  !یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و تمام. کرد

 یاما صدای ناله ،پشتی صندلی تکیه زد تا کمی استراحت کند
. شد و کنار تختش ایستاد بلند. نظرش را جلب کرد جاندیوانه

های بلند و نامنظم را آید آن ریشبا خودش فکر کرد بدش نمی
اما اگر همین الان  ،زدبه موهایش دست نمی. با قیچی کوتاه کند

 . شدافتاد دچار مالیخولیا میها نمیبا قیچی به جان این ریش
 مییهای کلنگی و وسایل قدخریدن خانه. شغلش همین بود

 . نظیربه یک شاهکار بی آنیل برای تبد
. در حال پوشیدن دستکش، کنارش روی تخت نشست

بعد . اش پهن کرد و مشغول کار شدسینه یای روی قفسهحوله
ها را هایی که روی لبنوبت سبیل هازدن ریشاز قیچی

اولین قسمت را که در دست گرفت چشمش به . پوشاند رسیدمی
قشنگ بود! با این حال باید . تادجان افدیوانههای خشک فرم لب

 . دید وقتی همه را کامل بزند چقدر سوپرایز خواهد شدمی
نگاهی . اول کارش به اتمام رسید یزمان زیادی برد تا مرحله

حالتی ملکوتی  ،با آن گیسوان بلند. مرد یخی انداخت یبه چهره
 «.از خداش هم باشه ،زنممی» .به خود گرفته بود

حوصله، ن موی سر را به پریز زد و باتراشیددستگاه مخصوص 
انست وقتی شروع به مرمت دخودش می. صورت مرد را تمیز کرد

بعد از . اش نرسد دست نخواهد کشیدتا به خواسته چیزی کند
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قربانی  یتراشیدن کامل صورت، نگاهش روی اجزای چهره
مک روی وها و ککرفتگی گونهفرواگر خوشگل بود! . چرخید

ب محله به معنای واقعی خواکارتنگرفتی، ا فاکتور میپوستش ر
 . مرد جذابی بود

ها ابروهای پرپشت و نامنظمش را کمی قیچی زد و سراغ ناخن
ها اختیارش را وقت جوراینجور مرض فکری داشت که یک. رفت

شد تا نفس راحتی بکشد چیز مرتب میباید همه. گرفتاز او می
کیف لوازم . است وفق بودهو حس کند در این کار هم م

. هایش را به داخل جمع کرداز خنده لب مانیکورش را که آورد
 « ایم؟وم دیوونهالان کد»

صدای . ها را برداشتکردن ناخنفرچه مخصوص تمیز
 . مرد یخی متوقفش کرد یگونهنجوا
 اومدی؟ ،یشقم -

. نداشت به صورت یونا نگاه کند جرئتبرای چند ثانیه حتی 
 الاتر کشید تا اگر یونا چیزی گفتبدنش را ب. بودخشکش زده 

 . بهتر بشنود
 . مجااین ،بگو یزیزم !جانم -

حالا . های مرد بیشتر گره خورد و خط ریزی مابینش افتاداخم
رغم لاغری بیش از دید که یلیکرد جوانی میکه نگاهش می

های رفتگیفروبزرگش شده و  بینیزدن که بایث بیرون ،حد
پوست صورتش، . داشت ی مهربانیچهرهگونه، هنوز یمیق روی 

های بزرگ سوختگی در اثر ها و پیشانی، لکهمخصوصا روی گونه
بیشتر نزدیک شد تا با دقت . های مکرر زیر آفتاب داشتایستادن
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قطره اشکی . های مرد یخی بالا رفتاما پلک ،بیشتری تماشا کند
خورد تا بین  چشمش پایین چکید و روی شقیقه سر یاز گوشه

. دردش به رنگ آسمان بودنگاه پر. جنگل گیسوانش پنهان شود
یک حوض . یا شاید هم برف باریدانگار در بهشت باران می

های کوچکی که موج آلودمهلاجوردی پر از آب زلال، در هوای 
 . کندجاد شده و بیننده را مسخ مییروی سطحش ا

 . معرفتاومدم بی. وفا؟ من که بدقولی نکردمبی کجا رفتی -

لرزید و صدای اش از بغض میچانه. اشک دوم هم چکید
وفایش اشتباه گرفته ترنم را با دلبر بی. اش خش داشتمردانه

 . بود
یشقی از جنس یک مرد که به . ترنم دلش یشق خواست

 . بوداش را شکسته مجنون شباهت داشت و لیلی کاسه
 نگفتی نه؟شه؟ دیوونه می نگفتی یونا بیاد نباشی -

. بزند ترسی نداشتجا خودش را جای کس دیگری که این از
خواست دلش می شدین ماجراجویی به هر جا ختم میا

قطع شد و با درد پلک روی هم ننفس مرد م. اش کندتجربه
 . فشرد

 . خیلی ،خیلی ؛خیلی منتظر موندم. قول داده بودی -

ترنم . شدهایش بیشتر خیس میمژه« خیلی»گفت هر بار می
 است، فکر کرد اگر حرف بزند ممکن است بفهمد اشتباه گرفته

 اما یونا پرسید:
 خونی؟می -

 . بخواند ترنم هیچ حدسی نداشت که چه چیزی را باید
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 چی بخونم؟ -

. اش کشیدشدههای خشک و پوستهزبانش را روی لبونا ی
حس  شدهای خمارش دیده میز میان پلکرنگ آبی زیبایی که ا

کرد یونا از او تصور می. اش گرفته بودترنم خنده. شتدایجیبی 
 اما یونا گفت: ،ای را بخواندخواسته ترانه

 . من که یادت دادم! بخون که به هم محرم بشیم -

 عنی صیغه بشیم؟ی -

 مگه یادت ندادم؟ ،اجازه داد کهبابات  -

 این اوج شیطنت ترنم بود که گفت:
. ا قبول کنممن ت یموهات باید بشه مهریه ،به یک شرط -

حتی اگر بری بهشت باید منتظرم . مدتش هم بشه تا آخر دنیا
 . بمونی

آخر یشق یونا . های یونا لرزید و فرم لبخند محوی گرفتلب
که این ترنم بدون. خودش کرده بود یموهایش را مهریه هم

کرد که روزی رویا، می بفهمد، داشت همان جملات را تکرار
هایش اشکی از زلال چشم. گفته بود به یونا ،شدنموقع محرم

 . چکید
 . فقط بگو بله -

اش کرده بود ترنم کمی فکر کرد تا متنی که قبلا کلی مسخره
 ،خوانددانست یربی آن را خیلی صحیح نمیمی. را به یاد بیاورد

یجیب بود . همان را خواند ب محلهخواکارتنکردن اما برای قانع
کرد و شتباهاتش را اصلاح میا گیرکه یونا مثل یک معلم سخت

 هایش پر آب شد و جواب داد:در نهایت چشم
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 21. قَبلتُ -

هایش آتش بگیرند و چشم فقط چند نفس زمان برد تا گونه
 . بگشاید

 . رویای من -

و از یروسش  نگاه خمارش روی اجزای صورت ترنم نشست
  لبخندی پر از شیطنت هدیه گرفت.
*** 

یجیب با جسد روی تخت  یهیکی دو سایت از آن چند ثانی
چنان غافلگیر شده بود . فهمیدحال خودش را نمی. گذشتمی

 داشتنیدوست یدیوانه. کوبیدکه هنوز قلبش محکم می
آتشی به پا . تر از این بود که بتواند خیلی هوشیار بماندضعیف

خودش را متعلق به کسی  اولین بار بود ترنم. کرد و خوابید
ولی حالا خیلی  ،کرد یک شوخی استر میاولش فک. دانستمی

کردند ترنم همه فکر می. موضوع برای خودش جدی شده بود
بار لمس نشده اما در تمام یمرش حتی یک ،کاره استزنی بد

دوست بود که به بدترین شکل  فقط مدتی با یک نامرد. بود
به . ه بودخرد شد آدمچینی نازک قلبش زیر پای همان  ممکن

آمد مریکا میآوقتی از . ختیارش دست خودش بودهر حال که ا

                                                           

طبق پرسش و آید. حساب میمحجور بهیونا دچار جنون ادواری و نه دائمی است بنابراین نیمه -1

موقت یونا با ترنم صحیح است  یشد، صیغه شیرازی انجامالله مکارم پاسخی که با مرکز پاسخگویی آیت

ش برگردد نباید آن را رد کند. فقط چون یونا محجور از تصرف در اموال است، ترنم و اگر بعدها حواس

)منبع سایت رسمی پاسخگویی ینوان نفقه. همچنین به ،تواند چیزی از اموال او را مهریه قرار دهدنمی

 (makarem. irالمسائل آیت الله مکارم جامع
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ی ه بود برای هر کاری و این صیغهوکالت از پدرش گرفت
. آوردها به حساب میماجراجویانه را هم جزو همان هر کاری

« رویا»او  .درکنمی ش همنگاه شک نداشت اگر یونا دیوانه نبود
 خواست! را می

آری  «.ن بر مردهاوفاست و نفریلعنت به هر چه رویای بی»
  !حتی اگر دیوانه باشد ،نفرین بر هر چه مرد است

چیزی . یربی جادو شده یحس کرد با ادای آن چند جمله
فکر کرد اگر دوش بگیرد حالش یوض شود و  !تسخیرش کرده

. یجله خودش را به حمام رساندبا. یقلش سر جایش بیاید
خواست میاما ن ،لرزیدمی. خودش را به سرمای آب یخ سپرد

ای که حس ناشناختهقدر مقاومت کرد تا آن. کوتاه بیاید
 شد لعنتی!آرام نمی .رهایش کند اش کردهاحاطه

شیر آب گرم را  کمکمهایش یخ بزنند، استخوانکه این قبل از
حمید گفته بود، تا قبل از ظهر برای بردن یونا . هم باز کرد
به . بره به جهنم». دکرکمی فکرش را آرام می همین. خواهد آمد

 ،من نیست یمن چه ربطی داره؟ جاش توی خیابون یا خونه
 «.همون بهتر بره آسایشگاه

حتی نامش ترسناک  «!آسایشگاه» :دوباره در دلش تکرار کرد
یا « قتلگاه»گذاشتند کدامین آسایش؟ بهتر بود نامش را می. بود

وقتی . اشدتر بشاید هم زندان مجانین جنگی مناسب ،«قربانگاه»
. های مختلفش را از نزدیک دیدمدل گشتدنبال تیام می

اما شک نداشت جایی که قرار  ،ها تمیزتر و مجهزتر بودندبعضی
 .ها استیکی از همان کشتارگاه یونای دیوانه را ببرند است
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خواست کرد که نمیذهنش تصاویر زشتی از گذشته را مرور می
ها ات مثل سپاه یراقیولی وقتی خاطر ،خیلی درگیرش شود

ایم که آمده» :نوشتندروی در و دیوار می کردندحمله می
 «بمانیم!
 سمتبهقدر در گذشته غرق شده بود که وقتی با حوله آن

. یادش نبود مهمانی ناخوانده روی تخت دارد رفتمیچمدانش 
صدای . تخت و اتفاقات چند سایت پیش را فراموش کرده بود

 . د مراد بایث شد به خودش بیایدجیغ ربابه و فریا
 . خانم ،وایسا روانی! خانم -

دست برد  بایجلهآبی، چرخید و با دیدن جای خالی مرد چشم
خودش را حسابی پوشاند و وارد . و شلوار برداشت یبافتن یپلیور

که مرتب او را صدا  ،تراس شد تا بفهمد دلیل جیغ سرایدار
 . دوباره صدای مراد آمد. چیست ،دزمی
 . خانم بیا ،ری؟ خانمکجا می -

مرد لخت، . کرددید را باور نمیهایش چیزی که میچشم
خروجی  سمتبهبدون هیچ پوششی، خودش را بغل گرفته بود و 

شب قبل حمید دور کمرش  که یافقط حوله. رفتحیاط می
مخصوصا وقتی . شد نخندیدنمی. به تن داشت سفت پیچید
ای پارچه دنبالش نید و مراد با تکهشهای ربابه را میصدای جیغ

 . دویدمی
 ری؟کجا داری می. نهوصبر کن دیو -

اش را روی زدهیخی داشت پاهای سختبه. پشتش به بقیه بود
 . داد تا خودش را به در برساندبرف حرکت می
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 . قراره داماد بشم ،رم دنبال رویامی -

. ترنم بایث شد مراد نگاهش را بالا بکشد یصدای قهقهه
کرد نمی جرئتاما  ،زده، چادر ربابه را در دست داشتوحشت

مثل یک ماتادور )گاوباز( ناشی، چادر را . نزدیک مرد یخی شود
کشید در اولین فرصت دور تن باز نگه داشته بود و انتظار می

ترنم . رفت تا لخت داماد شود بپیچدای که داشت میدیوانه
 . شدمی خندید که صدایش پژواکچنان بلند می

 یجب دامادی بشه؟! !خدای من! وای محشره -

 . تر شدقید انداخت و حرصیبی مراد نگاهی به زن سرخوش
خانم ببین چه دردسری برای ما درست کردی؟ این جاش  -

 کو گوش شنوا؟. گفتم ولش کن. ستتوی دیوونه خونه

اما یونا او را دید و  ،تر رفتنزدیک زدطور که حرف میهمین
کشید و مراد دنبال ربابه بلندتر جیغ می. ار گذاشتپا به فر
 . صدای ترنم در فضا پیچید. زدمی نفسنفسشکارش 

 داماد؟ آقاری کجا داری می -

 . جان چرخید و رو به یمارت، نگاهش را به ترنم دوختدیوانه
رم کدخدا رو بیارم برای جایی؟ دارم میرویا؟! تو اون -

 . خواستگاری

درست مثل حضرت . ن بودنش نداشتهیچ فهمی از یریا
چه بکر بود! . دانست)ع( در باغ یدن که مفهوم گناه را نمیآدم

در میان هیاهوی خانه، وسط برف ایستاده بود و باد زمستانی 
 ،شد تنش را دیداز این زاویه نمی. گرفتموهایش را به بازی می

میان راه  ،ی زرد و خشک درخت چنار جلوی خانههاچون برگ
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که این مثل. پوشاندترنم و بدن پاک یونا را میآلود ه گناهنگا
دهد تن معصوم یونای مدهوش دستی از غیب آمده و اجازه نمی

چیزی در قلب ترنم با دیدن رقص موهای یونا در . را کسی ببیند
 «.رقصهباد توی موهاش می». ریختفروباد 
 . دخروجی چرخی سمتبهدوباره  آقامرادشدن ونا با نزدیکی
 . گردمزود برمی ،جایی نری رویا -

زد و مراد دور حیاط دنبال مرد لخت ربابه ممتد جیغ می
بالاخره یونا روی زانوها به حالت سجده افتاد و مراد . دویدمی

قبلا شنیده بود نگهداری از یک . چادر را روی تنش انداخت
چون ممکن است لخت بیرون  ،دیوانه بسیار کار سختی است

اصلا . حتی اختیار دستشویی خودش را نداشته باشدبرود یا 
خواست مردی که دیشب محرمش شده را به توانست و نمینمی

 . دست نااهل بسپارد
 . زدهیخ ،بیارش توی خونه مراد -

 . تعظیم کردچندبار  با حرص، ،مراد
 ای ندارید؟امر دیگه. چشم ،چشم خانم -

های گرم لباسپوشیدن  خاطربهاز زمستان متنفر بود، آن هم 
پیچاند تا هر چه زودتر فکری کننده! باید گوش ربابه را میو خفه

چمدان را کامل باز کرد و یکی از آن . خوابش کندبه حال اتاق
با شال  یکاپشن خزدار اسپرت بلند. های نابودگرش را زدتیپ
خواست سری به می. ها پایین آمدرنگش برداشت و از پلههم

 . یعنی باید حسابی به خودش برسد سهراب بزند و این
خواست خیلی آرایش نمی. ودسهراب یکی از شکارهایش ب
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 . کرداز ابزار انتقامش بود و کفایت می و لب تأکید روی مژه. کند
با چند . گرفته، آخرین پله را هم پشت سر گذاشتبا سری بالا

 ورود، یکی محضبهاما  ،خودش را به آشپزخانه رساند قدم کوتاه
 هایشای زد و دستجیغ خفه. کلاه کاپشنش را از پشت کشید

در میان بازوان مرد . از پشت به دیوار چسبید. اختیار بالا رفتبی
 ،که هر دستش را یک طرف سر ترنم به دیوار گرفته بود ،دیوانه

پوست صورتش را  آبیی جوان چشمزدهیخنفس . اسیر شد
 . نوازش کرد

 . ظرم گذاشتیخیلی منت ،گرفتمت شیطون -

سرتاپای که این از تصور. هایش را بسته بودتا این لحظه چشم
. چندشش شد. نداشت بازشان کند جرئتمرد کاملا یریان است، 

با دیدن پارچه چادری . سرش را پایین آورد و آرام پلک باز کرد
حرکتی . ای کشیدپوشاند نفس آسودهکه تا قوزک پای یونا را می

 . اما یونا مانعش شد ،ودش را خلاص کندبه بدنش داد تا خ
 . برات سوپرایز دارم. نه، نه، نه، تازه گیرت آوردم خانوم خودم -

نگاهش که بالا . دادآخر کار دست ترنم می این ماجراجویی
آمد، با یک لبخند شیرین و نگاهی پر از حجب و حیا غافلگیر 

 . شد
اشقته دونی یونا چقدر یتو که می. از دیشب منتظرت بودم -

 زنی؟ آقات نمی یچرا یه سر به طویله

 . داد خجالت کشیدهنشان می دزدیدیطوری که نگاهش را م
 خوای ناز کنی؟ تا کی می. تموم کردم هر کاری که قول دادم -

ای ی معمول مردهای حرفههاگریاین مدل دلبری شبیه حیله
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. شدخلوص در آن حس می جوریک. ها نبودزدن زنبرای گول
هایش را از دو طرف سر یونا دست. واقعی و ناب بود ،دا نبودا

در این . ترنم برداشت و سرش را به طرز بانمکی پایین انداخت
 . حالت خیلی مظلوم شده بود

. پرورش وام گرفتمواز آموزش. ستپول توی یمارت سوخته -
تکلیف  ش بره تهرانیوناجانداره تا می خانم خوشگلم برش

 قبول؟! ،معلوم کنه که دیگه یروسی بگیریمیمارت ولنجک رو 

یمارت . شنید گرد شدهای ترنم از شوک چیزی که میچشم
 ! همین یمارت !ولنجک

 بیام ببینم شوهر کردی؟  م جنگنکنه بر -

برای فرار . بردفروسختی آب دهانش را به. زبانش بند آمده بود
ادری مراد را پوشیده و چ یکه تیشرت کهنه ،از دست این دیوانه

 ی لب زد:سختبهسبک به کمرش بسته، 
 . مونممنتظرت می -

توقع داشت مثل هر . های یونا نشستلبخند محوی روی لب
یونا را  آماده بود که با خشونت. مرد دیگری بخواهد لمسش کند

اما یونا بامحبت  ،دور کند و اجازه ندهد نزدیکش شود از خود
 . زدن کردنگاهش کرد و بعد شروع به غر

مگه . رحم کن رویا ،شهونا بدون تو خل مییدونی که می تو -
 ،خودت اومدی سراغم. من کسی رو جز تو دارم؟ قول دادی

کی دو ماه دیگه خدمتم ی. دیگه چیزی نمونده. امیدوارم کردی
یموم گفت یمارت . قول یونا قوله. برمت تهرانمی. شهتموم می

کنی می برگفتی ص. فقط باید برم تمیزش کنم ،هنوز خالیه
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 . قول بده. رفتمجایی نمی کردیموگرنه تا یقد دائم نمی

آن هم برای یک مرد! پس بیچاره حق داشته  ،دلش سوخت
آرامش یجیبی داشت . این خانه خیمه بزند یپشت در بسته

 . تا ابد بماند جاهمانخواست دلش می. حریم حضور این دیوانه
 . آدمی کیی. من باید برم. برو یقب ،دمقول می -

از چی  ،ما که به هم محرم شدیم. زنمی ،خوب بیاد -
 ترسی؟ می

از که این انگار روی. ونا با شیطنت لب پایینش را گاز گرفتی
نامزدش بخواهد برای خداحافظی محبتی نثار دلش کند را 

 . نداشت
 من باید برم! -

. دیگه وقت ندارم ببینمت ،مقدمشم خطفردا ایزام میپس -
 دیگه؟! یآمی. متآقات منتظر یطویلهفردا شب توی 

 آم!می -

از . خم شد کیفش را از روی زمین چنگ زد. فرصت فرار یافت
زد و می نفسنفس. روی تراس ایستاد در خانه که بیرون رفت

 . نبودانگیز نفرت سرمای زمستان این بار. کوبیدقلبش می
*** 

کیفش را از روی صندلی . جلوی شرکت سهراب توقف کرد
ورودش با . باریددوباره برف می. ل راننده برداشت و پیاده شدبغ

سرتا پایش را کثیف  سه مرد ینگاه خیره به دفتر بزرگ سهراب
  .به زور لبخند زد. کرد
 . خیرهصبح برفی همگی ب ،سلام -
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دستپاچه از پشت میز کنفرانس بلند شد و به  سهراب
 . استقبالش آمد

وقع صبح مثل جواهر وای ببین کی اومده؟ دختر این م -
یاشق اینم که قولت یادت . همیشه پر انرژی هستی. درخشیمی

 . رهنمی

 . با لبخندی پهن منتظر شد تا سهراب نزدیک شود
 ه؟چطورحالت . جانخواب ندارند سهراب های موفقآدم -

 . توانست نفس بکشدسهراب نمی
 خوری؟قهوه می -

سهراب و یشوه آمد که  طوری سرش را به پهلو کج کرد
 بالاوپاییندهانش را قورت داد و سیبک گلویش سختی آببه

 . رفت
 . گردمالان برمی ،بشین یزیزم -

ارش همسرش! باید طوری سف .سهراب سفارشی بوداین آقا
زن خوبی . آورد که تا یمر دارد فراموش نکندمی حالش را جا

 ،کرد تا برای دختری مثل ترنممثل سودابه را در خانه حبس می
خواب . دام پهن کند ،یک طومار حرف پشت سرش بود که

فقط . شیرینش را به کابوس بدل خواهد کرد تا درس یبرت شود
حس تعهد  .یک حس مزخرفی داشتد چرا از صبح یفهمنمی

 گونه دربندش نبود!گاه ایناخلاقی که هیچ
کلاسیک سفارشی سهراب  اتومبیل یک سایتی دربارهی

کارش را خوب . مردها حرف زد جلوی چشمان کاوشگر و هیز
ین ترکوچک ای بودنش در این جمعدانست حرفهاما می ،بلد بود
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اش را از پوشه بیرون کشید و روی میز، برگ برنده .اهمیتی ندارد
 . گذاشت ،جلوی سهراب

موتور که این محضبه. من نظرم روی رنگ مشکی متالیکه -
 . شممی کاربهدست فابریکش برسه

، 76مدل  یدن یکس شورلت ایمپالای کلاسیکسهراب با د
های پرستآهن» .ترنم لبخند معناداری زد. را از یاد برد چیزهمه

های آبی و موهای تصویر چشم درست در همان لحظه «بدبخت!
نباید به او . بلند مردی با نگاه یخی زلال در ذهنش شکل گرفت

که در باد  ،داردیوانه با موهای نرم و حالتیونا. کردفکر می
او را از  سهراب یزدهصدای ذوق. کردافسونش می ،رقصیدمی

 . رویای شیرین مرد یخی بیرون کشید
 آری؟ن محشره! واقعا یین همین درش مییترنم ا -

لبش کمی فرم لبخند گرفت و سری به یلامت تأیید  یگوشه
های یتیقه یا کلکسیونر اتومبیل وجههیچسهراب به . تکان داد
. دانست چنین چیزی هم وجود داردیعنی اصلا نمی .دخاص نبو

سودابه . به دام افتاد اردشیرخان یدر مهمانی شب گذشته
 از. چرانی شوهرش بگیردواسته بود انتقام سختی از چشمخ

سر ها مردها را مثل پسربچه دید یک اتومبیل قراضهمیکه این
. شدبیشتر میها آن انزجارش هر لحظه نسبت به ذوق آورده

 «.توی مغزشون نیست ،نخوده یشون اندازهیقل»

خواست هر چه زودتر این نمایش تمام شود و به دلش می
یکی . ای که از دیشب آتش گرفته بودخانه. خانه بازگردد

معنا یکی که یشقش زمستان را بی. خواندمیوار او را فرادیوانه
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  .خواستدیوانه را مییک استثناء! دلش یونا. کردمی
چیزها تعویض  یدر آهنی و بزرگ ویلا باید زودتر از بقیه

گرفت و به کوشش روی فرمان با انگشتانش ضرب  شد.می
خیره نگاه  زده را باز کندکه سعی داشت در زنگ ،مراد یاحمقانه

 ،با آن چشمان زلال و گیسوان رقصانش ،جاندیوانه یعنی. کرد
لبخند  .دششکلی میکه برایش خریده بود چه هایی در لباس

با ست  ،شیرین و بسیار یجیبی از تصور شوهر موقتی دیوانه
 شد! محشر می .هایش نشستورزشی خاکستری، روی لب

های مانند ویلا، کیسهحیاط بزرگ و باغ یهبا ورود به محوط
مثل ناقوس خرید را برداشت تا مستقیم سراغ یونا برود که مراد 

  .آمدمرگ پشت سرش به صدا در
 بردنش! -

 ش چرخید و با اخم پرسید:سمتبه
 چی؟ کی بردن؟ -

نبودی خانم ببینی چه قیامتی . همین پیش پای شما رفت -
 . خواست برهنمی. آقا تازه بهش خوش گذشته .راه انداخته بود

 . کمی صدایش بالا رفت
 تو نباید یه زنگ به من بزنی؟  -

 زدم خانوم؟ کجا زنگ می -

 . خشمگین پا به زمین کوبید
 . وای! خدا صبرم بده -

های خریدش را پرت کرد که به چنان کیسه ،با ورود به خانه
خودش هم . خورد و واژگونش کرد ،روی جاکفشی ،گلدان سفالی
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سهراب . چیست خاطربهدانست این حجم از خشم نمی
احمق؟ سرایدار هیزی که دستورات خانم  یچران؟ سودابهچشم

دادن یک چیز ا شاید از دستد؟ یادنمی انجامخانه را درست 
 بیش از حد ناب؟!

ها از آشپزخانه بیرون ربابه با شنیدن صدای شکستن ظرف
 . رو شدی ترنم روبهدوید و با صورت گر گرفته

 چی شده خانم؟  -

این چه . خونت رو نریختم جاهمینحرف نزن ربابه تا  -
. این هم وضع حیاط ،ستوضعشه؟ اون از اتاقم که شبیه طویله

 من برای چی باید به شما حقوق بدم؟ پس

ای که اصلا معلوم نبود برای چه روسری یزده گرهوحشت زن
هایش همیشه چون نامحرم در خانه نداشتند و گیس ،کندسر می

 . کرد ترمحکم ،را بیرون بود
 . کنمخانم امروز تمیز می -

کی یونا رو با خودش برد؟ صد تا شماره براتون نوشتم که  -
 . خبر بدید

 . گفتم زنگ بزنه آقامرادبه . خانم من که بلد نیستم -

 مرض! -

ربابه را  یرفت، ادای لحن وارفتهها بالا میکه از پله طورهمین
 . آوردمیدر

 خانوم! شفته. آقامون بگه. من بلد نیستم -
 . در اتاق را محکم به هم کوبید و سراغ چمدانش رفت

داره؟ فکر  احمق! نیست شوهرش انیشتین تشریف یزنیکه -
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و زده به خنگی که از زیر بار مسئولیت فهمم خودشکرده نمی
 . فرار کنه

خودش هم . کشیدها را با حرص بیرون میزد و لباسغر می
خواست ایتراف کند از رفتن دانست چه مرگش شده! نمینمی

 .یزیزش ناراحت است یدیوانه
. شداختیار نگاهش به تختی که هنوز آشفته بود کشیده بی

که  ،کردباید سرایدار و زنش را حسابی ادب میکه این جدای از
ای خالی کسی روی چرا تا این سایت تختش نامرتب است، ج

 یاز اتاق بیرون زد تا به بهانه. کردکجی میتخت به روحش دهن
 . بتواند نفس بکشد ربابه کردنصدا
 بخار!هی بی -

 . ها آمد و سرش را بالا گرفتربابه زیر پله
 . بیا بالا ببینم ،آره با تواَم -

 .کرداتاق را مرتب می ،ربابه زیر نگاه خشمگین خانم خانه
های معنادار ربابه کرد، از داخل آینه نگاهرژلبش را که پاک می
اما مشکل واقعا ربابه و طرز تفکرش  ،رفتروی ایصابش راه می

و هنوز بود یکی امروز از پشت دیوار غافلگیرش کرده  .بودن
  .د زمستان را حس کندادگرمای حضورش اجازه نمی

وقتی تصویر آسایشگاهی در خارج از تهران را به  یدپشتش لرز
 . بردندمی جاآنیزیزش را به  ییاد آورد که احتمالا الان دیوانه

 ربابه کی اومد دنبال این یارو؟! -

بایث شود فکر  جانخواست با آوردن اسم قشنگ دیوانهنمی
 . فضول شکل بگیردزوج هن این کثیفی در ذ
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ولی  ،آمبولانس آوردند. اومد آقاحمید ،همون رفیقش -
 . به زور رفت. پاش رو بستندوآخر دست. رفتنمی

 . هایش را با درد روی هم فشردپلک
 ببین مراد کجا گذاشته؟. دیشب شماره تلفن داد آقاحمید -

 . چشم خانم -

بسته جلوی شمچطور همان با بیرون رفتن ربابه، چند ثانیه
ترسید پلک بزند و دوباره جای خالی آن می. میز آرایش نشست

اگر تلفن خانه به صدا . حالش را خراب کند یقلبی مردک
سریع . کردهایش را پیدا نمیچشمکردن توانایی باز آمددرنمی

 . بلند شد و گوشی را برداشت
 بله! -

 . صدای سهراب غافلگیرش کرد
 !سهرابم ،جانسلام ترنم -

نگاهش خیره به بالشتی که دیشب موهای رقصان یونا رویش 
 . ماند ریخته بود

 خوای از من دل بکنی؟امروز نمی !سهرابآقاجانم  -

 ای؟خونه ،باید ببینمت -

حتما . است شک نداشت خبر دارد با سودابه حرف زده
خواهد می ،داند زن دوم گرفتهفهمیده که ترنم می

 . کند مالیاش را ماستکاریکثافت
 آدرس داری؟. هستم یزیزم -

 . فقط اردشیر گفت سمت ولنجکه ،نه -

 یی؟جااینناهار . راستهخیلی سر -
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 . شممزاحم نمی -

 . کنممن آشپزی نمی ،نترس -

ملاقات با شوهر رفیقش  کرد خودش را برایوقتی سعی می
. وجدان بدقلق بیخ گلویش چسبیده بودیذاب جوریک آماده کند

خواند این کارش خیانت ر گوشش مییک هشدار که دائم د
بتواند که این برای .بخواکارتن یخیانت به یک دیوانه. است

 زد:ا صدای بلند به خودش نهیب مینجوای روحش را نشوند ب
بودن هستم! خیلی دختر بدی هستم! از بدمن دختر بدی »

 «.برمخودم لذت می
رده بود حتی برای گردگیری، رغبت نک ،هاربابه تمام این سال

های که قبل از انقلاب در آن نوشیدنی ،به ویترین قدیمی خانه
 . دست بزند است، شدهسرو می اسلامیغیر
 .از این کارها نکردم وقتهیچ. من بلد نیستم ،خانم ببخشید -

 ... یعنی خانم طاهری

نکنه خودم باید از مهمونم پذیرایی  !باز گفت خانم طاهری -
 کنم؟ گیلاس آوردی؟!

های از همان ست جام. ظرفشویی رفت سمتبه ایجلهبربابه 
دوتا  کردجاری داشت و ترنم استفاده میقرمز که طرح قاپایه

 . شسته بود
 . خانم شستم -

 .این نه -

های طرح قاجاری های کثیف سهراب به جامخواست لبنمی
 . یزیزش بخورد
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 ای نیست؟چیز دیگه -

 .توی همون ویترین آخری ،هست خانم -

 تره بیار!که از همه زشت یکی .خوبه -

 . بالا رفت باتعجبابروهای کوتاه و هلالی ربابه 
 بله؟! -

 . برو بیار تا بهت بگم -

ترنم . تر بودندسه مدل جام آورد که یکی از آن یکی قشنگ
ای از نفسش را بیرون داد و جامی را در دست گرفت که پایه

 . ی فرد ایلا داشتجنس نقره
 دیده؟و نخانم طاهری این چطور -

 . قیمتش را تخمین زد و تای ابرو را بالا داد
 ی خونه هست؟باز هم بین لوازم کهنه سرویس از این -

خانم . نجس بود. بالا پره یتوی کنسول طبقه ،بله خانم -
مال صاحب قبلی . کردیمدرش هم باز نمی. زددست نمی

 . خدا ازشون نگذره. جاستاین

 .معمولی بده لیواندوتا  ،خواد گیلاس بیارینمی -

منزلش را  رفت که سهراب سرخوشبه تاریکی میآسمان رو  
ش حرف نزد و همین بیشتر زن دوم یای دربارهکلمه. ترک کرد

کرد از شماری میثانیه. جلوه دادانگیز او را در چشم ترنم نفرت
از . شر سهراب خلاص شود و وضعیت مرد یخی را پیگیری کند

 تور داد: رفت که دسها بالا میپله
 .حمید رو برام بیارمراد شماره تلفن آقا -

 ،نشست و نگاهی به آخرین طرحش کشینقشهپشت میز 
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خواست در قسمت یعنی استخر و سونای سرپوشیده که می
 .مراد در زد. حیاط پشتی احداث کند انداخت

 بیا تو! -

 . میزش گذاشت یکاغذی گوشهتکه مراد
 . تونی بریخوبه، می -

یاشق این تلفن قرمز قدیمی آنالوگ با . ستتخت نش یلبه
 یهر شماره را باید روی صفحه. گوشی سنگین و بزرگش بود

. کردی سر جای قبلش بازگرددمی برچرخاندی و صگردانش می
ایداد را با لذت وارد کرد . شبیه این بود منتظر بمانی جادو کند

 متسبههنوز حمید پاسخ نداده بود که نگاهش . و منتظر ماند
. دستش را نوازشگرانه روی بالشت گذاشت. بالشت کشیده شد

موهای مواج و نرمی که همین امروز صبح در اثر باد شدید 
باره قلبش به یک. رقصیدند را تجسم کردزمستانی در هوا می

 . سوخت
 .بله بفرمایید -

 . تون دیشب منزل من بوددوست. حمید؟ من ترنم هستمآقا -

ای پیدا ه خواهرم؟ من چه کلمهچطورتون حال ...بله... بله -
کنم که محبت شما رو جبران کنه؟ صبح بچه رو دیدم اصلا 

 . خوایید بهتون بدهاز خدا می هر چی. نشناختم

 الان کجاست؟ -

 ،بستنش قدر صبح تقلا کردان. رم آسایشگاه دیدنشدارم می -
ولی از وقتی بیدار  ،تا الان تقریبا بیهوش بوده. بهش مسکن زدن

گفتم کاری نکنن . آرهتوی آسایشگاه دوام نمی. قاطی کرده شده
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 . تا خودم برم

 . ارادی بودای که از دهانش بیرون آمد کاملا غیرجمله
 .آممنم می -

 شما کجا؟! -

 .آدرس بدید -

اش پشت فرمان که نشست، بارها به خودش و تصمیم احمقانه
خواستند مثل چکش می راه طولانی و آسمان لجباز. فحش داد

او را  اما نیرویی قوی ،قدر بر مغزش بکوبند تا به خودش بیایدآن
دلیل ایستاد، بی جلوی در که. کردراه تشویق می یبه ادامه

 «کنم؟چه غلطی می جااینمن » کوبید:قلبش می

 خریده بود انداخت: یکه برای مرد یخ یهایبه لباس ینگاه
کنی؟ اور میکنی؟ خودت بکار خیر؟! ترنم داری کار خیر می»

 «نکنه دیگه دختر بدی نیستی؟!

برای این ماجراجویی یا به یبارتی خوبی  یاقل بهانهحد
ها را با یک دست گرفت و در ماشین را کیسه. بازی داشتدیوانه

 . ناگهان جلوی در باز ماشین نمایان شد هیبت آقاحمید. باز کرد
. تمو دیدم شناخببخشید تا ماشین. شرمنده کردید خواهرم -

 . خواستم بیام کمک

 . ها را به دست حمید سپرد و خودش پیاده شدکیسه
ها مال این. غافلگیر شدم ،حواسم جای دیگه بود. ممنون -

 تونه!دوست

ها تر بود و حمید فقط به همانهای خوراکی سنگینکیسه
 . نگاهی کرد
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بفرمایید، من با . تون درد نکنهچقدر زحمت کشیدید؟ دست -
شه ملاقات نمی یاین موقع شب اجازه. کردم مسئولش صحبت

 . خاک کردهداماد حسابی گردواما انگار شاه ،گرفت

صدای گریه و . نیازی به توضیح نبود. هر دو با هم وارد شدند
 . پیچیدالتماس مردی در سالن ورودی می

بگو . بگو دست به موهام نزنه. خوامنمی. دست نزن ،خوامنمی -
 . دست نزنه

. ترنم هم پشتش راه افتاد. هایش سریت بخشیدقدمحمید به 
از راهرویی گذشتند و به دری آهنی که شبیه در زندان بود 

. در را گشود و هر دو وارد شدند نگهبان با دیدن حمید. رسیدند
بازوهای یونا را گرفته بودند و سعی داشتند او را بلند  دو مرد

وی زمین خودش را ر هازد و مثل بچهمی وپادست. کند
 . کشیدمی
 . بگو به موهام دست نزنه. ولم کن. خوامنمی -

 . سعی کرد دست یونا را آزاد کند حمید. ای ایستادترنم گوشه
 دارید؟ کارچهبا موهاش . کنی برادر؟ ولش کنیدمی کارچه -

یونا خطاب به او التماس . مردی با روپوش سفید جلو آمد
 . دکرد که بگوید دست به موهایش نزننمی
 . و بتراشیمده موهاشاجازه نمی -

نتونست  کسهیچ مقدم جنگیدآخه دکتر این بچه توی خط -
حتما دلیلی براش داره که . راضیش کنه قیچی به موهاش بزنه

 کنید؟چرا اذیتش می. قدر حساسهان

سفیهی به حمید اندرگاه یاقلآورد و نآقای دکتر یینکش را در
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 . انداخت
خوایید بفهمید؟ از این کی می. شد جنگ تموم ،آقای محترم -

شون با تعداد کم در بره تو، وسط اون همه موجی که کنترل
آقا رو بشوره؟ قانون  خواد گیسپرسنل غیرممکنه، کی می

یاد هم ز. و بتراشیدببرید سرش. مستثنی هم نداریم. آسایشگاهه
 . زنمآم مسکن میمی قراری کردبی

مشکل شستن موهاشه؟  خوای حالش بدتر بشه؟دکتر می -
 . کنمآم حمامش میمن خودم می

هر دو دستش را روی  هکرد دکتر نگاهی به یونا که سجده
 . د انداخترکگریه می هاسرش گذاشته و مثل بچه

مالی یا  یشما یک بیمار بدون هیچ پشتوانه ،آقاحمیدببینید  -
هزار تا من آوردید توی مرکزی که بالای دوخانوادگی برای 

ای قدر کادر حرفهمن ان. های مختلف دارهاکشنریون با مجن
دست من  !قانونه ،ندارم که یکی رو مأمور کنم بالای سرش باشه

. حالیش نیست. فهمهجدای از این، مریض شما اصلا نمی. نیست
اگر نه، برید . بمونید تونید آرومش کنیداگر می. سخت نگیرید

 . ش کنیدها بلندبچه. که ما به کارمون برسیم

به کادر پزشکی اجازه دهند که این ای نداشتند جزچاره
 . ترنم آمد سمتبهحمید با سرشکستگی . دنده انجامرا  انکارش
بهتره ما . بمونم تماشا کنم جااینتونم نمی. ببخشید خواهرم -
 . آدمون بر نمیکاری از دست. بریم

محیط  ترنم سری به تأیید تکان داد تا هر چه زودتر از این
اما  ،خروجی قدم برداشتند سمتبه. ترسناک نجات پیدا کند



47  فصل اول 

 . آمدداشتنی میدوست یهای دیوانههنوز صدای ناله
... خوای؟ تیامچی از جونم می. دست نزن. ولم کن. خوامنمی -
 ... تیام

انگار صایقه به روحش . دهای ترنم در یک لحظه یخ زقدم
نام  یک تیام. ره شدبرگشت و به جای خالی یونا خی. خورد

که  ،ب محلخواکارتن یشنیدنش از زبان دیوانه. معمولی نبود
بوده، بیش از اندازه یجیب  مقدمخطدست بر قضا پرستار 

او را روی زمین بکشند و به اتاقی  موفق شده بودند. نمودمی
از . اختیار جلو رفتبی. ای در سمت راست سالن ببرندشیشه

آن دو . کنددارد سرنگی آماده می پشت شیشه دید که دکتر
. پیکر در حال بستن یونا روی تخت مخصوصی بودندپرستار غول

 «.نباید ،نباید بخوابه» به خودش هشدار داد:

که این اما قبل از ،در را باز کرد و وسط اتاق پرید بایجله
 .حرفی بزند یونا او را خطاب قرار داد

موهام مال . م دست نزنبه موها. ولم کن. بگو تیام بیاد رویا -
 . شهمهریه. زنمه

 . شدمی اراده از دهان ترنم خارجبی کلمات
 . خوام ببرمشمی. مسئولیتش با من ،ولش کنید -



 
 
 
 
 دومفصل 

 
ی پاهای بلندش را در محیط کوچک و تنگ سختبهحمید 

به جز صدای . های یقب کاماروی ترنم جای داده بودصندلی
کن ماشین کسی پاکو برف جاننهدیوا یهای بچگانهگریه

یونا را به پشتوانه حمید برای یک هفته . آمدنمیجیکش در
را  شاننسبتکرد میسپردند تا ترنم مدارکی که ادیا  شاندست

بود!  آوردهبازی درچقدر امشب ترنم دیوانه. کند بیاوردثابت می
 ! نکند بیماری جنون مسری است

های زشت هنوز لباس. نگاهی به یونا انداخت زیرچشمی
زانوهایش را بغل . بر تن داشترا  جنگآسایشگاه جانبازان 

هایش را پاک ها با پشت دست اشکگرفته بود و مثل بچه
نی نگاه حمید بایث شد از آینه به پشت سرش یسنگ. کردمی

. جواب بودبی ذهن هر دو درگیر هزاران سؤال. دبیندازهم نظری 
 توانست ازاما مگر می ،ترنم را بگیردجلوی  ه بودحمید سعی کرد

الاثرش را به تنها کسی که بعد از این همه وقت نام برادر مفقود
لیستی سرک کشید،  در هر ،هر جا رفت .بگذردبود زبان آورده 

هزار نام، هیچ تیام کلهری وجود نداشت و حالا در میان هزاران
ر شد که حضوهای همان کسی شنیده میدست بر قضا از لب

 . کردمعنا میزمستان را بی گرمش
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توانست سریتش نمی. ها را ناامن کرده بودخیابان بارش برف
حمید تا این لحظه . تر شده بودرا بالاتر ببرد و مسیر طولانی

اما دیگر  ه بود،و حتی پشت دروغ ترنم ایستاد هسکوت کرد
 . توانست جلوی ذهن پر تشویشش را بگیردنمی
 . یر نشدهخواهرم هنوز هم د -

 . به کمکت احتیاج دارم ،پای هر چی گفتم هستم -

« شه؟این زن چرا حرف حالیش نمی» :حمید با خودش گفت
 . ای پلک بست و سعی کرد آرامشش را حفظ کندلحظه

ای برای این شه منم روشن کنید؟ بدونم چه نقشهخوب، می -
 بچه کشیدید؟

ظلومانه ه مبا آن وضعی ک. یادت داشت یونا را بچه خطاب کند
 . ینوان مناسبی هم بود کردنشسته بود و گریه می

 ؟سهشناونا میی چطورپس  ،شناسینمی وگفتی تیام کلهر -

اصلا توی گردان ما کسی به اسم تیام  ،من که به شما گفتم -
 . و شنیده باشهشاید از شما اسمش. نبود
اجازه بده حمید! من کاری ندارم تیام ذهن دوستت واقعی  -

ترین الان مهم. رهبرای من حکم یک نشونه رو دا ،نههست یا 
 چیز مدرک یقده!

 . حمید خواست حرفی بزند که یونا اجازه نداد
 . شمتون راحت میاز دست همه تیام که بیاد -

. ترساندش میتربزرگهای محله را از برادر انگار داشت بچه
 فکر پرسید:بی ترنم
 کدوم تیام؟ تیام کلهر؟ -
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پنجره  سمتبهانداخت و صورتش را بیشتر ای بالا شانه
 . متمایل کرد

تیام نکن سیام )سیاهم . آمتیام نمی. تیام سیرابی. ام شفتهیت -
 . نکن(

 . حمید را نگریست ترنم از آینه. ته بودسروبی هایشحرف
 دونی منظورش از کدخدا و رویا دقیقا کیه؟می -

مه برای هم نا. دونستیم نامزد دارههمه می. تاحدودی -
 . دونستمولی جزئیاتش رو نمی ،شنیده بودم. نوشتندمی

این آدم خبر داشته  یبالاخره یکی باید باشه که از گذشته -
 . باشه

 . جوابش را یونا داد
فقط . فهمممی هاشمن از چشم. دونهنرگس میخاله -
 . دونهنرگس میخاله

 . جا شدهای چرمی قرمز جابهحمید کمی روی صندلی
فردا از چند نفر . م جایی نزدیک رودبار باشهکنفکر می -
 . پرسممی

 . باید هر چه زودتر از کدخدا کمک بگیریم. وقت نداریم -

 . شدداشت دیوانه می بیچاره از دست ترنم
فکر نکردی ممکنه کدخدا اصلا وجود نداشته  خواهر من -

باشه؟ یا مثلا مربوط به بچگی یونا باشه؟ حتی ممکنه توی ذهن 
 زنه؟نمی وحسابیدرستحرف  هبینی یمگه نمی. هخودش ساخت

 . ترنم نفسی گرفت و دنده را یوض کرد
 . کمک کنی به شرطی که شما جای غرزدن ،فهمیممی -
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 کنی؟ تا کی؟ کارچهخوای باهاش می -

حتی خودش را هم  جهیدبیرون میکلماتی که از دهان ترنم 
 . کردمی زدهشگفت

 .کشهیتا هر وقت نفس م ،دارمنگهش می -

 ،یونا که چشمش به در آهنی افتاد. به یمارت رسیده بودند
 . راست نشست و لبخند زد

 .آخ جون رسیدیم -

ی شاداب دیوانه یچهره .دانست چرا بند دلش پاره شدنمی
آخ جون »آشوب به پا کرده بود یا این  های براقشچشمیخی و 
 . شناسدداد خانه را میکه نشان می« رسیدیم!

 دی؟کجا رسی -

یمارت اشاره  سمتبهنشین بود وقتی با دست لبخندش دل
 . کرد
جون نیست؟ باباداریوش دیگه؟ مگه تولد حمیرا یخونه -

 . آدامشب بابام هم می

ها داخلش بودند هچه اهمیتی داشت غریب. اش بودخانه جااین
خانه جایی است . جنگیدداشت با مرگ می و خودش پشت در

ی بوق زد که حمید ایتراض چندبارم ترن. ستجاآنکه قلبت 
 . کرد
 . اجازه بدید من باز کنم -

 . دمدارم بهش حقوق می -

 ها چه گناهی کردند؟همسایه -

کنه بیاد به باشه به هر حال که تن لشش رو بلند نمی !اوف -
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 . کارش برسه

 . یونا دستش را روی فرمان گذاشتحمید که پیاده شد، 
 نم؟بزنم؟ بز... بوق بزنم؟ بزنم دیگه -

 . باشه بعد ،دیروقته -

 بوق نزنیم؟. یروس آوردیم -

نگاه خمارش روی . ش انداختجاندیوانهلبخند زد و نگاهی به 
 . صورت ترنم مقدس بود

 بزن! -

 . دآوردرمیصدای بوق یروسی  ی کوتاههاخندید و با ضربهمی
 بخار؟قدر بییروس ان. رویا برقص دختر -

. بدنش را حرکت داد نم بلند خندید و همراه بوق ماشینتر
الحق که به هم . های داخل ماشین کردحمید نگاهی به دیوانه

سری به تأسف تکان داد و دوباره خم شد تا اهرم را . آمدندمی
 . رسید مراد از داخل حیاط به گوشصدای . بیرون بکشد

ش که نیست؟ کی بشه از شر این چه خبره؟ یروسی ننه -
 .بدهزنیکه راحت بشیم؟ خدایا صبرمون 

 یخهایش دست. گفتن مراد خوشش نیامد« زنیکه»حمید از 
 . توانست فلز سرد را محکم نگه داردبود و نمی زده
 کنی؟کمک می. مراد شرمنده بیدارت کردیمآقا -

زده شگفت ش ایستاد از دیدن سرنشینان ماشینمراد که کنار
 . شد
باز که اومد؟ ای بابا! صد بار زنگ زدم پلیس اومده جمعش  -

خدا برت داره از زمین که . شهکرده دوباره مثل جن ظاهر می
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 . مثل کنه چسبیدی بیخ ریش من بدبخت

ایستاد . این بار حمید طاقت نیاورد خودش را به نشنیدن بزند
 . به مراد انداخت معنادارو نگاهی 

شون مفت توی خونه. گیریحقوق می. شما به کارت برس -
اونی که دیا . از بزنهم گ شوندست ،خجالت نکش. نشستی

 ... کنی از روی زمین برش دارن یک روزمی

 . مراد میان حرفش پرید و دستی در هوا تکان داد
 تموم نشد این جنگ؟  !ای بابا -

برای اونی که توی ماشین نشسته و هزار تا . تموم نشد ،نه -
حق با . ی که هنوز آدم خودشون نیستن تموم نشدهومردزن

بیا بازش . سوختاید دلم برای امثال تو میمن نب. خانم خونه بود
 . کن حداقل نون حروم سر سفره نبری

اما  ،قلب فاصله بگیردپشتش را کرد تا از این مرد سیاه
دید ماشین چرخید از چیزی که می سمتبهکه این محضبه

دیگر در این حد نزدیکی بین ترنم و یونا را به . شوکه شد
اما چیزی نگفت تا وارد خانه  ،توانست تحمل کندوجه نمیهیچ

 . شوند
حمید . پیچیدهای ترنم در فضای خالی ویلا میصدای خنده

زد و ربابه مراد زیر لب غر میآقا. شدسفید میومرتب سرخ
. یونا اصلا در این دنیا نبود. کوبیداش میگویان بر گونهستغفراللها

. رقصیدتنهایی می ،با لباس تیمارستان وسط سالن خالی
اش در ناسلامتی داماد شده بود و بالاخره یروسش را به حجله

هایش را به دو طرف باز کرده بود دست. بردیمارت پدربزرگ می
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 . کردو با ژست جذابی یروسش را خمار نگاه می
 . ست؟ شب مراد است امشبامشب چه شبی. دامادماشالله آقا -

دیدند که میهمه یک دیوانه . رقصیدخواند و یونا میترنم می
کند شب وصالش ها افتاده و تصور میموهایش پریشان روی شانه

پدربزرگ از نگاه یونا چراغانی  یخانه. دیداما یونا چه می ،است
. ریختخان، شادباش بر سرش میریوشدا ،پدربزرگش. بود

کرد و مادرش گریه می. کشیدمادربزرگش، کل می ،خاتونحمیرا
. تر رویا ایستاده بودطرفکمی آن. رفتش میاصدقهقربان

چرخی زد و . بیرون ریخته بود موهایش از زیر تور یروسی
اش حس انگشتان نرم زنانه. رویا دراز کرد سمتبهدستش را 

 . هایش آوردلبخند روی لب
 . بالاخره مال من شدی -

 . ا خندید و زیر دست یونا چرخیدیرو
 . خوشگل من -

ی چشمان یونا به نیا جلویروس دوباره چرخید و همراهش د
خودش . ها خاموش شدچراغ یناگهان همه. آمدحالت دَورانی در

پدرش را . پدربزرگ در روستا دید یرا در یمارت سوخته
تیرباران کرده بودند و چند نفر داشتند مادرش را روی زمین 

دست رویا را رها کرد و . ای خلوت ببرندکشیدند تا گوشهمی
اش را دور یمارت زدهنگاه وحشت. تقدمی به یقب برداش

خان و داریوش یچشمش به جنازه. سوخته چرخاند
که یکدیگر را در آغوش گرفته بودند و در  ،خاتون افتادحمیرا

 . شدندخون خودشان غرق می
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 . ترسممامان! مامان من می -

هایش را گوش جیغ مادرش بایث شد با هر دو دست صدای
 . بگیرد

 . دست نزن به مامانم ،ولش کن -

کم نگه هایش را محکه گوشطور همین روی زمین نشست و
از دور صدای رویا را . زدن کردداشته بود، شروع به فریاد

گفتنش « ...یونا... یونا»اما  ،کندشنید که نامش را تکرار میمی
قدر در همان آن. شدهای سوزناک مادرش گم میدر میان ناله

یش نشست و صورت یونا را با حال ماند که رویا روی زانوها
 . دستانش قاب گرفت

و من. و بیار بالا یزیزمسرت. نگام کن. مجااینمن  ،نترس -
 . ببین

ایی که روی. دیداو را رویا می اما یونا ،ترنم بود. نگاهش کرد
 . چکیدخون روی تور یروسی می زد و از گیسوانشلبخند می

 ... خون... خون -

و لای موهایش را با دقت و  با وحشت سر رویا را گرفت
 . وسواس بررسی کرد

از . آدبا سنگ زدن توی سرت؟ با سنگ؟ داره خون می -
 ... سرت

ای حمله. کاره ماند و از پشت روی زمین افتاداش نصفهجمله
. زدشبیه صرع به او دست داده بود و از دهانش کف بیرون می

ریع حمید س. ترنم سعی کرد بدن یونا را ثابت نگه دارد
. کردفروهای رفیقش کمربندش را بیرون کشید و لای دندان
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پرید و سرش با ضرب به زمین بدنش مثل اسپند روی زمین می
اش گذاشت تا ضربات ترنم دستش را پشت جمجه. خوردمی

حرکت  بود بایث نشوند ترکشی که جایی میان مغزش لانه کرده
از زبان دکتر ها را وقتی در آسایشگاه بودند این یهمه. کند

 یب دیوانهخواکارتنهمسر یقدی  ه بودو اصرار کرد هشنید
 . محله است

شست و اشک کمی بعد، حمید داشت رفیقش را در حمام می
نشیمن روی زمین کز کرده بود و خیره  یترنم گوشه. ریختمی

آورترین خاطرات گاهی تهوع. کردبه جای خالی یونا نگاه می
دید که از دانشگاه استنفورد به خانه را می تیام. اندافکار آدمی

با  ،ترنم از کلاس باله. کردندآن روزها در سیاتل زندگی می. آمد
به خانه آمده بود و هنوز ملودی سمفونی زمستان  ،هاهمان لباس

های روی چمن. شداز چهارفصل ویوالدی در مغزش نواخته می
 . نیدرقصید که صدای تیام را از پشت سرش شحیاط می

 این دخمل خوشگل یروسکه یا آدمیزاد؟... وای خدا -

. زد زمین گذاشت و با چشم بسته لبخند هایش را رویپاشنه
با یک حرکت از یقب . خواست برادرش را غافلگیر کندمی

پا، روی دو دستش را روی زمین گذاشت وکله کف هر. برگشت
 . تیام بلند خندید. رفتن کردشروع به راه ،هایشدست

ت توی مدرسه یادت دادن یا خودت کله. افتینکن بچه می -
 خرابه؟ ببینم بابا هست؟

پاهایش را . دل ترنم را پر از تشویش کرد سؤال آخرش
 .تیام نگاه کرد با بغض به. برگرداند و راست ایستاد
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خوای بری آره؟ من اصلا برات مهم نیستم؟ دیگه می -
 . دوستت ندارم

ذهن . گذشتو یراق می ک سالی از شروع جنگ ایرانی
همیشه درگیر اخبار جنگ  ،ها، در داخل و خارج از کشورایرانی

. التحصیل شده بودپزشکی فارغ یتیام به تازگی در رشته. بود
پدر . تصمیمش با همه صحبت کرد یقبل آمد و درباره یهفته

اما آن روز  ،طوری مخالفت کرد که مجال نیافت ادامه دهد
تیام رفت و  سه روز بعد. ه حرف آخرش را بزندبرگشت تا بالاخر

جنگ که تمام شد، ترنم و تانیا با کمک . دیگر هرگز پیدا نشد
همسر تانیا، به ایران آمدند شاید بتوانند تیام را پیدا  ،احتشام

ای نشسته بود و به ادرار ریخته شده کف حالا ترنم گوشه. کنند
ام بود، نه تانیا و نه دیگر نه خبری از تی. کرداش نگاه میخانه

اش وسط خانهها، یک دیوانه آن یحتی پدرش! به جای همه
کاری یونا را خور داشت با غرغر کثافتشاشیده بود و یک مفت

 . کردتمیز می
 . تیمارستانه یخانم این جاش تو. کثافت ،اَه، اَه. گندت بزنه -

. نگاه خشمگین ترنم از زمین بلند شد و روی مراد نشست
های بکر برخاستنش مثل یک چیتای وحشی در جنگل حالت

خرخره شکارش خیز گرفتن که برای به دندان ،آفریقا بود
 . داردبرمی
 تو چه زری زدی؟  -

 . از دست مراد افتاد شویزمین یدسته
 ... هیچی خانم -
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 . آمدها پایین میکه داشت از پله ،جوابش را حمید داد
لطفا آروم . بت کنمباید با شما صح. کنممن تمیزش می -

 . باشید
درست شبیه سر . مراد گرفته شد سمتبهترنم  یانگشت اشاره

است تا « آتش»تفنگ که منتظر شنیدن صدای فرمان  یلوله
 . جان ایدامی را بگیرد

به من یا به یونای من مغزت، تو یا اون زن بی ،ک بار دیگهی -
روزی  .کنم توی جوب بخوابیدکاری باهاتون می توهین کنید

شنیدی چی گفتم؟ برو . پشیمون بشید تونبودنهزار بار از زنده 
 . شو از جلوی چشممگم

شوی و سطلش را رها کرد زمین. مراد نگاهی به حمید انداخت
اما ترنم وحشیانه  ،حمید جلو رفت تا زمین را تمیز کند. و رفت

را از دستش  شویفلزی زمین یش حمله کرد و دستهسمتبه
 . کشید

من اجازه  ،حق نداره بهش توهین کنه کسهیچ .دخوامین -
 . دمنمی

چشمی ریوار ترنم زحمید به صورت گر گرفته و حرکات دیوانه
قدمی دور ایستاد و . ترسیده بود یجیباز این زن . کردنگاه می

ادرار رفیقش را از  قیمتهای گرانبا لباس چطورتماشا کرد 
جرینگ صدا یش جرینگکند و دستبندهای طلامی زمین تمیز

 . کردحرکات ترنم حالش را خراب می. دهندمی
 . اجازه بده من تمیز کنم ،خواهرم -

 خواستی بگی؟ خوابید؟چی می خوامنمی -
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دکتر چی گفت؟ یونا بیرون  نشنیدی. بهش مسکن زدم -
 . اجازه بده برش گردونم. خطرناکه موندنش

ریست و از دو کاسه خون شده بود وقتی به حمید نگنگاه زن 
 اش گفت:های به هم فشردهلای دندان

تونی و بتراشن؟ ببری که زودتر بمیره؟ نمیببری که موهاش -
و به هیچ احدی من رفیق داداشم. شو بروکمک کنی؟ گم

 . سپارمنمی

 . ترنم برداشت سمتبهمستأصل قدمی 
. اون تیام ممکنه هر کسی باشه. یونا هیچی حالیش نیست -

 ... ماشین داشت باهاتمگه ندیدی توی 

 رو برگرداند و به حالت کشیده گفت:
 ... استغفرالله -

اتفاق پشت فرمان ماشین که ترنم را  .منظورش مشخص بود
لازم « استغفرالله»به دیوانگی بیشتر مبتلا کرد از نظر حمید 

 . داشت
 استفاده کنم؟ترسی از رفیقت سوءچیه؟ می -

دونم اون حالیش پس چیه؟ من می استفاده نیستاگر سوء -
 ولی خواهرم تو که حالیته!  ،نیست

 . خیلی هم کیف کردم ،آره حالیمه -

 . اما کوتاه نیامد ،لب گزید. شده بود قرمز رنگ صورت حمید
دختر رویاهاش  تو رو. زن حسابی، این بچه یقل نداره -
 . درازی کنهممکنه بهت دست. بینهمی

 . یصبی و بلند ترنم در خانه پیچید یخنده
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 کجای کاری؟. و صیغه کردترسی؟ دیشب مناز چی می -

 ای بابا! -

 قش اگر به آسایشگاه بروددانست رفیمی. حمید یصبی بود
خودش . خیلی زود حالش از چیزی که هست بدتر خواهد شد

مستأجر بود و یک مادر پیر . توانست یونا را به خانه ببردهم نمی
از . بود مراقبش باشدکسی ن. شدیونا هم در خانه بند نمی. داشت

تا  ،سرگردان پیدا کرد که یونا را نزدیک کهریزک پیش هاماه
با این . او را تا این حد سرحال ندیده بود همین یک سایت قبل

توانست روی حمایت زنی که هیچ نسبتی با حال چقدر می
ترنم  سمتبهنفسی گرفت و دوباره  .رفیقش ندارد حساب کند

به ابرویش بیاورد، داشت تی را درون  خمکه این بدون. برگشت
 . شستسطل می

خوام گذره؟ نمیدونم توی مغزت چی میمن نمی خواهرم -
اما یونا به شما  ،کنیخیلی فداکاری بزرگی می. قضاوتت کنم
 . محرم نیست

لتُ به هم محرم قبدوتا مگه شما با  .گور پدر محرمیت -
. قبلتُ گفتیم تون شریی باشه؟ ما همکاریشید که کثافتنمی

اگر رفیقت قطع نخاع بود و من . ی بخونمچطورخودش یادم داد 
هم  ودستم. کردیشدم الان دیای خیر میداوطلبانه زنش می

 . برات هم مهم نبود نیت من چی باشه. بوسیدیمی

اگر واقعا چنین هدف والایی دارید  ،حرف شما درست -
یونا  زمولی خواهر یزی. حاضرم جلوی پای شما سجده کنم

ش تربزرگبدون . تونه جای خالی برادرت رو پر کنهنمی
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 . تونی باهاش ازدواج کنینمی

 خوام باهاش ازدواج کنم؟ کی گفته می -

 . تی را در سطل رها کرد و به چشمان حمید خیره شد
 خوای کمک کنی؟می -

 . بیادهر کاری از دستم بر -

 شناختن؟توی گروهان شما چند نفر یونا رو می -

. یونا تنها کسی بود که تخصص پزشکی داشت. زیاد خیلی -
ار نداره مدرکش رو گرفته یا توی جنگ دیگه کسی ک

چی . حکم دکتر داره بتونه زخم بدوزه همین که. ستکارهنصفه
 باید بپرسم؟

 . شروع به پرسیدن کرد ک مکث کوتاهیترنم با 
کرده؟ رویا کیه؟ وقتی از خدمت برگشته کجا زندگی می -

 . با تمام جزئیات ،چیزهمهه؟ کجا جانباز شده؟ کجا رفت

. کنی؟ من باید برگردم خونه کارچهخوای باهاش الان می -
 . مادرم تنهاست

 .شما برو -

 ... تنها بمونی با -

 . خورمشنترس، نمی -
. خوردو چیپس میزده تی بود که به پشتی تخت تکیهساینیم

 . زدحرف می بلندبا یونای غرق خواب، بلند. وری نشسته بودکی
جعلی  یحالا از کدوم گوری یکی رو پیدا کنم یه یقدنامه -

خودم  ،خواد رفیق تیام نباشیبرامون درست کنه؟ فقط دلم می
 . آرممیاسه با ناخن درهای شهلات رو از کاون چشم
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 .ونا خرناس کشیدی
اصلا یعنی چی روی تخت من . هاکوفت! خودت رو انداختی -

چه جا . دم مرتیکهرو به تختم راه نمیخوابیدی؟ من هیچ مردی 
 کرده؟ خوش

هایش را به هم دستچندبار  کیسه را روی پاتختی گذاشت و
با . حواسش به یونا نبود. های چیپس را بتکاندکوبید تا خرده

د و در حالت یای ترسلحظه خوردن بدن یوناحس تکان
 . نشسته خشکش زدنیمه
 . سردت شده رویا؟ بیا توی بغلم -

 . سرش را تکان دادچندبار  لجبازیبا 
. آخه ما نامحرمیم. خوابمآم بغل جنابعالی میحتما می !حتما -

 رفیقت گفت گناهه!

. آوردمیصدا دربی اش را کج کرده بود و ادای حمید راقیافه
 . یونا به سقف خیره بود

 دونستی کدخدا شیش تا انگشت داره؟ می -

بالشتی پشت . شدحس کنجکاوی ترنم با این سؤال تحریک 
 . سرش گذاشت و بیشتر لم داد

 دستش؟ -

خجالت . گیرهبرای همین توی مسجد وضو نمی .نه پاش -
 دست دارم؟چهارتا دونستی من هم می. کشهمی

 . چشم دارمچهارتا منم  -

 وای به حال ،هات رو دیدم یاشق شدممن دوتا از چشم -
 . و ببینمهر چهارتاشکه این



63  فصل دوم 

 ؟حالا نگفتی؟ تیام کیه -

آد از جلوی می. مونهام شبیه زنبور گاوی مییت. ولش کن -
ترسی به ش میهمه... ویززززز. شههات با سریت رد میچشم

 . خوبیه یولی بچه ،فنات بده

 کجا باهاش بودی؟ -

 .سیاتل -

خیز رفت تا مستقیم روی تخت، سینه. های ترنم گرد شدچشم
 . به صورت یونا خیره شود

 دی؟کرمیسیاتل زندگی  تو -

 . کردزبانی میهای بسته بلبلونا با چشمی
هی . کشهباره آدم نم میقدر بارون میگفت انتیام می ،نه -

 منم که شاشو! ،گیرهشاشش می

 . مستحضر هستم ،بله -

بعد باس با آبروش . گیرهآدم که سردش بشه هی شاشش می -
 . منم شاشیدم ،بای بای کنه

 دستش را بالا آورد و با هیجان گفت:
بیشتر توی قلبم شاشیدم تا توی . تا دلت بخواد ،زیاد -

 . ده توی رگامالان قلبم شاشیه جای خون، شاش می. خشتکم

 . مچ دستش را جلوی چشم ترنم گرفت
 . ها اثرات شاشیدن توی قلبهاین. ببین رگام سبزه -

. شدهایش همگی به یک نقطه ختم میهای ناموزون رگخط
. خوردکات می حاصل از بخیه دیک مچ که با دو خطجایی نز

ه روی مچ هر دو یقلب ترنم با دیدن اثر بخ. جای خودکشی بود
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 . دستش به درد آمد
 . توی رگات یشق داری ،این جای یشقه  -
 نه شاشه! -

ادراری هم داری؟ تیام بچه بود شب توی شب! نکنه ببینم -
بینم رفتم گفت خواب میمی. کردکاری میجاش خراب

 . رررررردستشویی بعد شُ

 . جایی زیاد دارمبی ولی شب ،ادراری ندارممن شب ،نه -

 اون دیگه چیه؟ -

جایی بی گن شبوقتی شب جا نداری بخوابی بهت می -
 جور مرضه!یه. مزمن داری

مسکن . رفتزد صدایش تحلیل میکه حرف می طورهمین
داد خیلی بیدار که حمید تزریق کرده بود اجازه نمی ایقوی
ها گوییخواست از این هذیانمیترنم . باز بودش نیمهدهان. بماند

 . نهایت استفاده را ببرد
 ونا یعنی چی؟ی -

 . ها خوردنشعنی همون که ماهیی -

 ونس؟ی -

 ها! -

 و برات گذاشت؟کی این اسم -

 . بابام -

 اسم بابات چی بود؟ -

 جان لنون! -

ترنم خندید و کمی خودش را بالاتر کشید تا صدای یونا را 
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 . بهتر بشنود
 ست؟هجان لنون؟ همون که خوانند -

همون کوره که زنش سمور آبی . کاپیتان کشتی بود ،نه -
 . زادمی

لنون یکی از  جان. کمی فکر کرد تا منظورش را بفهمد
. زدمریکایی بود که یینک گردی میآهای معروف خواننده

احتمالا یونا تصور . هر دو بسیار ریز بود های خودش و زنشچشم
از تحلیل خودش . شوداین دو نفر سمور آبی می یکرده بچهمی

دار های بسته و صدای خشیونا با چشم. اش گرفتبیشتر خنده
 گفت:

 رویا! -

 . بگو ،جانم -

 کنه؟سرت درد می -

 . خوبم ،نه یزیزم -

 . بخواب من نازت کنم. آدسرت خون می -

به . با فاصله از یونا دراز کشید و سرش را روی بالشت گذاشت
وار شعری از جان لنون را زمزمه ا خیره بود که زمزمهیون رخنیم
بالای سرمون . جهنمی نیست. تصور کن بهشتی نیست»کرد: می

شدن چیزی برای مردن یا کشته. هیچ مرزی نیست. فقط آسمونه
ما فرزند یک پدریم و دنیا با هم یکی خواهد  یهمه. وجود نداره

  1«.شد
                                                           

 ه مرحوم جان لنونسروده و ساخت "تصور کن"گزیده منتخب از ترانه . 1
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ای چند بر. لیسی بداندب محل انگخواکارتنشد می کی باورش
صدای نرم و . فکش را ببندد توانست از تعجبثانیه نمی

اش گوش ترنم به زمزمه. بردآدم را به خلسه می یونا آلودخواب
جان لنون راست  .آمدقلبش به درد می با هر کلمه. کردمی
بارها به این  ی جنگههودر بُهب. تصور شیرینی بود .گفتمی

جایی . کرداش را آرزو میو کلمه به کلمهسپرد ترانه گوش می
جایی . ها ناپدید و یوناها دیوانه نشوند را دوست داشتکه تیام

مثل همین حالا، یک . جای بخیه نباشد کسهیچ که روی دست
را جان لنون  یناب باشد با یک مرد غرق خواب که ترانه یلحظه

 . زمزمه کند
*** 

غلت زد و . یچیدپچیزی در گوشش میکردن وزصدای وز
بدنش کرخت . هایش را با پشت هر دو دست ماساژ دادچشم

هایش خفیفی از زور خواب سر داد و یکی از پلک یناله. شده بود
با حضور  ،شب قبل. موقعیتش را بازیابی کرد کمکم. را گشود

پس ». خوان، خیلی زود خوابش برده بودی آوازهجناب دیوانه
 «کجاست؟

اما  ،محیط اتاق را از نظر گذراند. نشست هراسان سر جایش
بیشتر گوش داد . بهداشتی باز بوددر سرویس. خبری از یونا نبود

انش را که کف پاهای یری. را یافته اشو مطمئن شد گمشده
با ظرافت یک . لرزی به تنش انداخت پایین آورد سرمای زمین

 صدا سراغ مردی که معادلات و قوانینبی بالرین برخاست و
قامتش جلوی . ستیز را بر هم زده بود رفتترنم مرد یسرسختانه
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که ترنم برایش خریده بود، شیک به  ایبا ست ورزشی ،روشویی
فهمید این همان است کسی نمی زداگر حرف نمی. رسیدنظر می

خمیردندان را روی . خوابیدکه تا چند روز پیش کف خیابان می
سابید و کمی می. بردمیوفرریخت و در دهانش مسواک ترنم می

گویا . رسیداش میکف تا زیر چانه. ریختدندان میدوباره خمیر
پس »رد: ترنم با خودش فکر ک. بردخیلی از این کار لذت می

 «دندون خراب نداشت؟ هبرای همین بود که ی
کنار یونا که . برگشت و از بین لوازمش یک مسواک نو برداشت

دندان زیادی روی رنم کرد و خمیرنگاهی به ت زیرچشمیایستاد، 
هر دو، رو به آینه ایستاده بودند و با . مسواک نوی ترنم ریخت

تیام، ترنم و تانیا را جلوی  ،بچه که بود. زدنددقت مسواک می
. کرد تا سه نفری مسواک بزننددستشویی به خط می یآینه

های زدناش همان مسواکترین لحظات زندگییکی از شیرین
. ای بود که تیام از کارش رضایت داشتی و نشاط لحظهسر صبح

ای با مهر از داد و بوسههایش را به تیام نشان میترنم دندان
تنها  تیام بعد از پدرش. گرفتقهرمانش روی پیشانی هدیه می
حالا جایش . لمسش را داشت یمردی بود که در تمام یمر اجازه

 بود. ب محله پر کرده خواکارتنرا 
ای زد و خم شد یونا ضربه یبه شانه. تمام شد کارش

صاف که ایستاد از دیدن حرکت . کرد خالیمحتویات دهانش را 
کاری بلند خندید که صدا در فضای کاشی چنان یونا

هر چه در دهانش  یونا با لبخندی پهن. شتی پیچیدبهداسرویس
دندان را روی مسواکش تقریبا نصف خمیر. بود با صدا قورت داد
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 . کرد زدنمسواکدوباره ریخت و شروع به . الی کرده بودخ
 . تف کن ،بسه. نکن دیوونه -

 . ونا دهانش را باز کرد و زبانش را به ترنم نشان دادی
 .دهباقالی می یمزه -

 . دوباره مشغول شد 
بیا صورتت . نباید قورت بدی ،بریز بیرون. بسه ،باشه دیگه -

 . هم بشورم

. شت و کمک کرد کمی خم شوددستش را پشت سر یونا گذا
. های خودش صورتش را شستونا با دستی. شیر آب را باز کرد

شان را به هایهر دو که صاف ایستادند، خیره به آینه دندان
 تعجب باونا ی. بودبا تیام  کهوقتیدرست مثل . نمایش گذاشتند

. هایش نگاه کردتر برد و با دقت به دندانصورتش را نزدیک
هایش را یک طرف لب با هر دست. روی زمین انداخت مسواک را

دهانش را باز کرد . کشید تا فضای بیشتری از فکش را نگاه کند
 . و با نگرانی تا ته حلقش را بررسی کرد

 نیست! -

 چی نیست؟ -

 هام! دندون -

خندید ترنم که میهای نگاهش روی لب. ترنم چرخید سمتبه
 . ایستاد کردو تفریح می

 .مباز کن ببین -

 چی؟! -

 . آ کن. بدو دختر خوب. آ کن. باز کن -
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فکش را با یک . شد کاربهدستخودش  ترنم که همکاری نکرد
هایش را از هم باز کرد تا دست گرفت و با دیگری لب

 . کند بررسیهایش را دندان
 نیست! -

 . ترنم بلند خندید و خودش را نجات داد
 گردی توی دهن من؟دنبال چی می -

 دندون! -

 . سر جاشهمال من  -

 . های خودش گذاشتشرمگین دست روی لب
 .فکر کنم من خوردم -

 . بازوی یونا را گرفت و با خنده از دستشویی بیرون کشید
 . بیا یخ کردم -

 .دندون، افتاد تو قندونبی ونای -

 ای؟ بیا بشین ببینم دندونات کجاست؟مزهقدر باچرا ان -

صمیم اش که روی تخت نشست، تداشتنیدوست بازیاسباب
برس . گرفت حالا که در اختیارش است از موهایش لذت ببرد

کنار پاهای یونا که هنوز داشت دنبال  ،برداشت و روی تخت
 . زانو نشستدو ،گشتهایش میدندان

 . هات پیش من بوددندون -

 . هایش را گرد کرد و به ترنم دوختچشم
 واقعا؟! -

 خوای برش گردونم؟می -

 . سرش را پایین و بالا بردهایش را روی هم فشرد و لب
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 اوهوم! -

 . ببند چشمات رو تا بدم -

دیگر مطمئن شده . ترنم لحظاتی نگاهش کرد. ونا چشم بستی
 یبا نوک انگشت ضربه. بود که به مریضی جنون گرفتار شده

 . کوتاهی به لب یونا زد
 . تونی باز کنیحالا می ،بیا پس دادم  -

وباره دست در دهانش چند ثانیه در همان حالت ماند و بعد د
 . کند بررسیهایش را برد تا دندان

 جاست!اه؟! این -

 . خوام با موهات حال کنمبیار میدستت رو در ،خوب دیگه -

 . های لعنتی را گرد کرددوباره آن چشم
 داری؟ کارچهبا موهام  -

 دوست داری؟. کنمشونه می -

پدرم . کوتاه نکنم وقتهیچخودت گفتی . دونممن نمی -
بیا هر غلطی . ی توئهاز بس به مردم توضیح دادم مهریه اومددر

 . خوای بکنمی

بوده؟ رویا هم موهای یونا را  خانمپس این هم وصیت رویا
برخاست و روی تخت، . ترنم حرصی شد ینوان مهریه خواسته؟به

موهایش را با یک دست جمع کرد و کمی . پشت سر یونا رفت
 . کشید

 فهمیدی؟ ،این مال منه -

 !هاکنماز ته قیچی می. نکن وحشی !آخ -

 . کنیتو غلط می -
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که شانه هربار  .برس را روی سرش گذاشت و پایین کشید
حدی بکر بود به. آمدمی، نور در میان تارهایش به رقص درزدمی

هایش را در میانش انگشت چنانهم خواستکه دلش می
 ،ر رسیداز بالا به سه قسمت تقسیم کرد و بافت تا به آخ. ببردفرو

رد رهایش ک جاهمان. ای به ذهنش آمد که پشیمان شداما ایده
 . کش بیاورد و برخاست تا از روی میز آرایش

 . تکون نخور تا بیام -

 . باشه -

یونا  سمتبهسرهایش را که پیدا کرد کیف مخصوص گل
اما  ،رسید خوابیدههایش را بسته بود و به نظر میچشم. چرخید

 که فکر ،های دستان ظریف ترنمازششد حدس زد لذت نومی
یک . زیبا بود. کرد رویای خودش است، او را هیپنوتیزم کردهمی

 یشق ناب در دل یونا و یک حس ناب در وجود ترنم!
با انگشتانش دست برد و بازی چندبار . دوباره پشتش نشست

خواست با این رای کاری که میب. داد تا بافت کاملا باز شود
مت تقسیم از وسط به دو قس. بودزده ند هیجانبرگشته بکبخت

هایش بالا نزدیک گوش ،موشی، جایی از جمجمهکرد و مدل دم
خودش از خنده . ای بزرگ بستسپس با دو کش پارچه ،آورد

بلند شد و جلوی یونا . بیفتدچیزی نمانده بود از تخت پایین 
د زشت ها بسته شده بود بایبا آن موها که مثل دختربچه. ایستاد

به  داشتنیدوستخیلی هم  اما به طرز حرص درآوری ،شدمی
اش کم نکرده چهره یمردانه یچیزی از جذبههیچ. رسیدنظر می

 . آوردمیاین بیشتر لج ترنم را در بود و
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 من با تو چه کنم؟ -

که دیگر در نگاه  ،نگاه یونا بالا آمده بود و با معصومیت خاصی
 . کردم نگاه میشد، به ترنمردها یافت نمی

من که هر کاری گفتی کردم؟ نکردم؟ بابات . یروسی بگیریم -
 . بخون اون ورد لعنتی رو به هم محرم بشیم. هم که اجازه داد

. کاری بد نیست دوباره تکرارش کندترنم فکر کرد برای محکم
یونا باز هم ایراد . این بار با مهارت بیشتری متن صیغه را خواند

ترنم و  یدوباره موهای یونا شد مهریه. دگرفت و تصحیح کر
 ونا لبخندی پهن زد و گفت:ی. زمان صیغه شد تا ابد

 . قَبلتُ -

گر یدشاد یونا ضعف رفته بود که  یاز بس دلش برای چهره
 . نتوانست جلوی زبانش را بگیرد

 ای خاک توی سر اون رویات!  -

 با لحنی پر از حسرت گفت:. شادی صورت یونا پرکشید
خاک و سنگه  هر چیاز  ،یه روز سنگ ،ه روز خاکی. نگو -

ذارم آد؟ دیگه نمیش خون میبینی از سرت همهنمی. متنفرم
 . هیچی به سرت بخوره

*** 
 با. پذیرفتن بعضی چیزها سخت بود برای مردی مثل حمید

رفیقش مأوایی یافته و یکی برایش مراقبت  هابعد از مدتکه این
. توانست با ایتقاداتش کنار بیایدنمیاما  ،از یونا مهم شده بود

 تمام مدت. شب تا صبح نخوابید و با خودش کلنجار رفت
ای رفت و به صحنهنزدیکی یونا و ترنم جلوی چشمانش رژه می
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شد که ترنم روی بدن یونا افتاده بود و کمک ختم می
ای که داشت ادرار رفیقش را از زمین یا به لحظه ،خواستمی

اش را یجیب یقه وجدانیذابیک . کردیاش پاک مخانه
کرد زمانی برای رسیدگی به وضع خیلی سعی می. ده بودیچسب

تا چشم بر هم . شدجایی بند نمیهیچونا ی. یونا کنار بگذارد
فرار کرده بود و چند روز بعد جلوی یمارت سپهبد  زدیمی

که این ای نیافت جزحمید چاره. کردنداورامی پیدایش می
برد و برایش غذا می. رفتالحق، هر روز سراغش می. کند رهایش

 او را به دکتر برد، اما آیا کافی بود؟چندبار  حتی. کردتمیزش می
هنوز مشغول خدمت  ا سه سال بعد از اتمام ظاهری جنگت
وقتی از . در اثر اصابت ترکش یک مین زخمی شده بود. بود

یمی و شد به دیدار دوستان قد بیمارستان ارتش مرخص
وقتی دید . وضعیت خوبی نداشت کسهیچ. رزمش رفتهم

وجو کرد تا پرس. ونا اورامی خبر ندارد مشکوک شدی احدی از
که خودش جانباز بود به  ،زن گردانچیبالاخره حسین، آرپی
به یکی از مراکز بستری  برای ملاقات. سؤالاتش پاسخ داد

حسین . ه بودرفت ند،بود که شیمیایی شده ،بازماندگان جنگ
 با دیدن حمید. ریختروی نیمکتی نشسته بود و اشک می

خواست از آغوش تا چند دقیقه دلش نمی. صورتش شکفت
که این شان گفتند تانشستند و از خاطرات. حمید جدا شود

ای که با بهغمگین حسین و ضر یچهره. حمید از یونا پرسید
 . خوبی نبود ینشانه حسرت روی پایش کوبید

آخ که چقدر این . سوزهدونی چقدر دلم مینمی. ی حمیده -
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 بچه حیف شد!

 تو ازش خبر داری؟ -

 دونی؟ مگه تو نمی -

. شده رفته توی زمینولی انگار آب ،من خیلی دنبالش گشتم -
 . دونستچیزی نمی کسهیچ

چه غریب شدیم توی وطن . چقدر از هم دور شدیم -
 یونای بیچاره!. خودمون

حمید . نامعلومی خشک شد ینقطهنگاه حسین خیره به 
کرد نسبت به پرستاری که بارها جان خودش و احساس دین می

کردند به روستا همه فکر می. دوستانش را نجات داده بود
 . برگشته و داماد شده

 خبر داری بالاخره ازدواج کرد یا نه؟ -

بارید وقتی نگاهش را به حمید از چشمان حسین غم می
 . دوخت

 دونی؟پس هیچی نمی -

ولی از هر کی پرسیدم خبری  ،گشتمدنبالش می. نه باور کن -
 . نداشت

یادت هست توی آخرین حمله . ازدواج نکرد !هی داداشم -
 ترکش خورد؟

 . حالش خوب بود. ولی برگشت خط ،آره -

ولی گفت خطری  ،جراحی نکرده بودندکه این با. دونممی -
وقتی . بشه تونه بعدا یمل کنه از شرش خلاصمی. براش نداره

جسمی ندیده بود  یهمه برگشتیم، تنها کسی که خیلی صدمه
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تو . و تمام راه توی اتوبوس رقصید که قراره داماد بشه یونا بود
 هم با ما اومدی؟

بعد از . چند ماه بیشتر موندم. نه، من توی اون گروه نبودم -
 . بعد دوباره برگشتم خط برای کمک کمیه. شما اومدم

سه سال بعد از خبر صلح برای کمک در هر سه نفر تا 
چهار ماه  گروهی که یونا را به تهران آورد. مانده بودند مقدمخط

حسین نفسی تازه . قبل از ملاقات حمید و حسین بازگشته بود
 . حمید چرخید سمتبهکرد و بیشتر 

گفت . با جیپ نظامی رفت. من خودم بردمش قرارگاه  -
یونا  یدونستی که خانوادهمی البته. روستاشون نزدیک رودباره

 . برای خودشون داستانی دارند

ولی یونا  ،های شاه سابق بودندرتبهآره شنیده بودم از یالی -
 . خیلی بچه بوده

ولی یونا  ،ها رفتنداز بچه چندتاتا جایی که من خبر دارم، با  -
 . رو به روستا راه ندادند

ن کشید حسی سمتبهکمی بدنش را بیشتر . حمید شوکه شد
 و پرسید:

. نوشتعنی چی؟ مگه نامزد نداشت؟ مرتب براش نامه میی -
 انداختیم؟ دختره که نامهیادت نیست چقدر دستش می

یونا دیگه یقلش کار  فرستاد وسط بمباران هم بودیممی
 . کردنمی

 . ی تکان دادچندبارسرش را 
 . جاندونم حمیدمی ،دونممی -
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 ش؟خاطر خانوادهنکنه به -

ها گفتند کدخدای بچه. دونممنم زیاد نمی ،اشته باشصبر د -
 ... گویا نامزدش. روستا اومده و اجازه نداده نزدیک بره

سرش را بالا برد و نگاهش . راه نفس حسین را گرفت بغض
 . شدآلود اشک
دونم چرا؟ منم فقط شنیدم و ی؟ نمیچطوردونم نمی -

 . کنه شونلعنتخدا . سوختم

 . شمدیگه دارم نگران می خیلی ،حرف بزن حسین -

 . دختره وسط روستا سنگسار شده ها گفتنبچه -

دو دستی بر . توانست پلک بزندحمید تا چند دقیقه حتی نمی
گاه به حسین نهربار  .سرش کوبید و بلند شد کمی قدم زد

کمی بعد . لرزیدتنش می کرد از شوک چیزی که شنیدهمی
 . دهایش را پاک کرد و ادامه داحسین اشک

کدخدا  هر چیها گفتن بچه. خیلی حالش خراب بوده -
مجبور . گوش نداده و بگیره که وارد روستا نشهجلوش خواسته

با اون وضع، . شدن باهاش همراهی کنن که کسی اذیتش نکنه
پدربزرگش باهاش  یجلوی در خونه. دوباره برگشتن تهران

کرد چند سال فکرش هم نمی کسهیچ. خداحافظی کردن
صحیح و سالم برگرده و . تش توی جنگ نتونه داغونش کنهخدم
 ... بعد

 زده، دوباره کنار حسین نشست و پرسید:هول
 چی شده؟  -

حمید توقع . های حسین مثل سیل جاری شده بوداشک
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 . که حسین تعریف کرد یاشنیدن هر چیزی را داشت جز قصه
ها آخرین بار همین یکی دو هفته پیش، بچه. دیوونه شده -

ولی یک چیزی خیلی یجیبه . وی آسایشگاه کهریزک دیدنشت
گفته  پدربزرگش یا رو برده جلوی در خونهکسی که یون. حمید

ولی دیوانه  ،کردهگریه می. آخر حالش خوب بوده یتا لحظه
روز بعد که رفته جلوی همون خونه، در زده یکی باز کرده . نبوده

. یونا غیبش زدهکلا . نداریم جااینگفته اصلا همچین کسی 
 یکنه هیچی درباره یونا و خانوادهخونه که ادیا میصاحب

توی کهریزک با وضع خیلی  یونا یسروکلهبعد . دونهاورامی نمی
دکتر گفته ترکش توی . من خودم پیگیر شدم. بدی پیدا شده

قدر مسخره حمید چرا سرنوشت این بچه ان. سرش حرکت کرده
 است؟

. سوختکرد، دلش بیشتر میر میامروز که با خودش مرو
افتاد در بدترین وضعیت، یونا همیشه آراسته و تمیز یادش می

بایث یذاب بود و دیگران دستش که این با ،موهای بلندش. بود
شد کوتاه اما وسط آوار باروت و بمب حاضر نمی ،انداختندمی
 هایلب. یاد روزهایی افتاد که محاصره بودند و آب نداشتند. کند

همه از تشنگی ترک خورده بود و هر کدام یک گوشه افتاده 
. حرکات یونا بود شدمیهمه  یتنها چیزی که بایث خنده. بودند

ای اما یونا گوشه ،آمدشان بالا نمینفس همه در انتظار مرگ
 روزی که. کردهایش را مرتب مینشسته بود و با دقت ناخن

اخلاقی که و خوشتیپ اش؛ همان پرستار خوشدوست قدیمی
شناخت را داخل یک جوی پر از لجن، نزدیک آسایشگاه می
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داد کثیف و بوی گندی که می یتپیدا کرد، با آن وضع ،کهریزک
اما صدای  ،گذشتهها ماه ،از آن روز. بردمیهرگز از یاد ن

هنوز در فضای ذهنش  پیچیددهای خودش که در بیابان میفریا
 . شدپژواک می

ت کارچهه؟ مقدمخطسوسول این بچه. ا نیستاین یونای م -
 کردن لعنتی؟

خواست دوباره آن لحظات نمی. هایش سرازیر شده بوداشک
به بانوی . گرفتتری میباید تصمیم مهم. دردناک را به یاد بیاورد

ا یونا را از چنگ این زن غربی یجیب ویلای ولنجک کمک کند ی
 بمیرد؟ جاهماند تا آورد به آسایشگاه جانبازان تحویل دهدر

*** 
چیز سر جای خودش هیچروی میز ناهارخوری آشپزخانه، 

 یخانهصاحبکارزار را ترک کرد و  یصحنه زنانجیغربابه . نبود
روی  ،یونا. دیوانه با مهمان مجنونش به بازی مشغول شدند

پنیری کف قاشق نگه تکه. پشت میز سنگر گرفته بود ،زانوهایش
گاهش بیرون بیاید تا کشید ترنم از مخفیظار میداشته بود و انت

قطرات مربای . ترنم رومیزی را بالا نگه داشته بود. شلیک کند
داشت و یونا را تهدید از لای موهایش برمی هویج را با خنده

 . کردمی
 ریزی؟روی من مربا می. صبر کن دستم بهت برسه -

 من مسلحم! ،داری بیا بیرون خوشگله جرئت -

شه از فهمی با من نمیمی و کردم توی حلقتحتوقتی سلا -
 . ها کرداین شوخی
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رومیزی را پایین کشید و تا یونا موفق به پرتاب  ،در یک لحظه
. به صورتش پاشید ،که سرد شده بود را ،پنیر شود، فنجان چای

بلند بود که متوجه نشدند  حدیبههای هر دو صدای خنده
دور میز . زندباز کرده و غر می در را برای حمید و رفیقش آقامراد

بالاخره . کردنددویدند و به هم خوراکی پرت میدنبال هم می
قه ی. پرتقال را برداشتلیوان آب. یونا موفق شد ترنم را شکار کند

درست . تیشرت ترنم را گرفت و لیوان را روی سرش خالی کرد
 . در همین لحظه حمید و حسین وارد شدند

خندید و با یونا می. انداختو جفتک میکشید ترنم جیغ می
 . ریخترا روی سر ترنم می پرتقالآبآرامش محتویات لیوان 

 آها! خوشت اومد؟ خنک شدی؟ -

مراد، هر سه با هم پشت کردند و حسین، حمید و آقا
لیوان خالی را به . بردار نبودولی یونا دست ،استغفرالله گفتند

خورد و با صدای بلندی  لیوان به دیوار. پشت سرش پرتاب کرد
ای آشپزخانه را برداشت و در دستش دستمال پارچه. شکست
 . ی چرخاندچندبار

 . تا تو باشی قلدری نکنی -

 . دیال را مثل شلاق به پای ترنم کوبدستم
 . بگو غلط کردم -

با هر دو دست جای اصابت دستمال را . ترنم دردش گرفت
 . ماساژ داد و فرار کرد

 . یمرا -

دیگر با  یرفت و در هر فرصتی یک ضربهلش میونا دنبای
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 . زددستمال می
 . بگو غلط کردم -

 . گم غلط کردممن بمیرم به هیچ خری نمی -

 . بگو تا نزدمت -

 میز چرخید و داد زد: سمتبه. حسین بالاخره طاقت نیاورد
 ونا؟!ی -

ونا ی. ش با هم به ورودی آشپزخانه نگاه کردندجاندیوانهترنم و 
پارچ آب را  ترنم با یک حرکت سریع. ایین آورددستمال را پ

 یشدهبستهموشیموهای دم. برداشت و روی سر یونا خالی کرد
هایش هدایت آب را روی شانه ،هایی کوچکیونا مثل شلنگ

ترنم . دهانش باز ماند و مثل مجسمه خشکش زد. کردندمی
حمید از خجالت . فرصت را غنیمت شمرد و با خنده گریخت

اما  ،یونا نگاه کند ینداشت به چهره جرئتهنوز . شده بودکبود 
چنان زیر خنده . کندحسین نتوانست در برابر خندیدن مقاومت 

جلو رفت و صورت خیس یونا را . زد که یخ یونا هم باز شد
 . ای کاشتاش بوسهروی هر گونه. گرفت

ای برای خودت قیافهواین چه ریخت. من قربونت برم قهرمان -
 ؟ساختی

 . ش را از دو طرف گرفت و کمی کشیدیونا نوک موهای
 خوای بازی کنی؟می. الاکلنگ دارم -

حالا  بیا بشین تعریف کن ببینم تا. من فدای الاکلنگت بشم -
 . رو تمیز کنیم جااینکجا بودی؟ حمید بیا کمک کن 

خواست این مردک را دلش می. کرد آقامرادحمید نگاهی به 
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 . تلخ بوداذیت کند از بس زبانش 
 . برو به کارت برس آقامراد -

 . او را به خودش آورد ،دای حسینص
 ونی حوله بگیری؟ داماد خوشتیپ ماتحمید ببین می -

 .و یروسکی شونه کردهموهاش

تا ترنم دوش . ای تقاضا کندحمید سراغ مراد رفت تا حوله
بگیرد و لباس بپوشد، حسین و حمید حسابی به یونا رسیده 

در خانه  خواندواز یونا که شعر را غلط میآ صدای. بودند
 . پیچیدمی
 . هاما را با خود ببر از خونه ....خوشآی نسیم سحری دست -

تر داد کشید و چیزی را به هم کوبید که صدای بلند
 . وحشتناکی داشت

. هاما را از خود ببر به کوچه ....بس کن آی نسیم سحری -
  ...نحالا همه با هم آی نسیم سحری شرم ک

وارد را گرفت تا به ازهدنبال صدای آواز یونا و مرد ت
حمید خودش را بغل گرفته . ترین قسمت پذیرایی رسیدانتهایی

 یاما مهمانش دستی دور شانه ،کردبود و ساکت به بقیه نگاه می
با دست دیگر یصایی زیر بغل داشت و . یونا انداخته بود

 . کردمی اشهمراهی
 . هاما را با گاو ببر تو بوته. ...گردآی نسیم سحری بر -

. زدپیش فریاد می یرا بلندتر از دفعه« آی»ی واژههربار  ونای
های صدای پاشنه. دردی نهفته دارد انگار جایی در انبار قلبش

های ترنم که نزدیک شد، حمید چرخید و نگاهی بلند صندل



81  رقصیدباد در موهایش می 

ش را ترنم لباس پوشیده تنش بود زود سرکه این اما با ،کرد
 . پایین انداخت

 . سلام آبجی -

. کند وجورجمعخودش را  ایث شد رفیقش همسلام دادنش ب
 . است صاف ایستاد انگار فرمانده سپاه را دیده

 . ببخشید مزاحم شدیم ،سلام -

که  یهایبه ترنم نگاه کرد و در قابلمه نمادندانونا با لبخندی ی
 . در دست داشت را به هم کوبید

 !ی گوساله؟چطور -

. توانست نخنددولی نمی ،حسین از خجالت سرخ شده بود
جدید  یسر برادر رزمندهسربهکه این ترنم نزدیک رفت و برای

 . ش دراز کردسمتبهبگذارد دستش را 
 . من ترنم هستم ،خوش آمدید -

 مردهایی که تفکرات مذهبی دارند یتوقع داشت مثل بقیه
روی سینه خودش  دست واردتازهولی مرد  ،پیف بشنودواَخ

ای کرد تا دست ندادنش حکم گذاشت و تعظیم بسیار محترمانه
 . ادبی نداشته باشدبی

 شرمنده که. از آشنایی با شما خوشحال شدم. حسین هستم -
 . ها رو برداشتمدر قابلمه اجازهبی

اما جز  ،کردمستقیم به صورت ترنم نگاه می. خوشش آمد
 . پاکی چیزی در نگاهش نبود

از مراد  جانحمید. ر هم یالی! بفرمایید بنشینیدبسیا -
فقط چرا  .یشما که دیگه غریبه نیست. خواستی پذیرایی کنهمی
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 کنم دلیل خاصی برای آوردن حسین داشتی؟حس می

حسین به . هم دوخته شدای بهنگاه حمید و حسین لحظه
 .جای حمید جواب داد

 ... اگر اجازه بدید ،بله همشیره -

یونا مشغول  که تا این لحظه ،درهای قابلمهورد صدای برخ
حسین . همه را از جا پراند ،هایش بوددستگیرهکردن محکم
 محبت گفت:ش برداشت و باسمتبهقدمی 

 ببینم ناشتایی خوردی؟. داداش کر شدم -

 . زبانش را بیرون آورد و نشان حسین داد
. این که مثل کویر لوت خشکه! بیا امروز نون تازه داریم -

 گم داش حمید؟می درست

نامش را که شنید، سری تکان داد . حمید در افکارش غرق بود
ها و جلو آمد تا یونا را وادار کند دست از کوبیدن در قابلمه

 آشپزخانه چرخید و بلند گفت: سمتبهترنم . بردارد
 . نیمرو هم بزن ،جااینربابه صبحانه بیار  -
 . کردید شما که ریختید همه رو حیف. خانم زده بودم -

 . هم فشرد و تلاش کرد خودش را کنترل کندهایش را بهدندان
بپز بیار  آد؟ هر چی موندهدادی که زورت میو مگه تو پولش -

 .رایی تا اون روی سگم بالا نیومدهتوی پذی

 هایش چرخید، یونا گفت:مهمان سمتبهوقتی 
زوزه بکشم . کنه برای منف میهافها. پوها یدختره -

 بگرخی؟

! تا یونا آقاحمیدای با خودش آورده بود این یجب رفیق پایه
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چقدر رفتار . کشیدن کرد، حسین هم زوزه کشیدشروع به زوزه
چیدند با یونا شبیه تیام بود! مراد و ربابه لوازم صبحانه را که می

تر کشیدن خانم خانه و رفقای دیوانهبه زوزه وکولهکجهای چهره
های حمید باز شده بود و حتی اخم. کردنداز خودش نگاه می

ن مثل داور مسابقه یحس. آمدندالحق به هم می. خندیدمی
 . کردتشویق می

نوبت . خرمنبات میهر کی بهتر زوزه بکشه براش آب -
 شماست آبجی!

به  زیرچشمینگاهی . ترنم سرش را مثل گرگ بالا گرفته بود
 حسین انداخت و گفت:

فقط بگو ترنم تا . یت دارممن نسبت به آبجی گفتن حساس -
 . نزدم اون یکی پات هم چلاق نکردم

 . حسین خندید
منتظرم روی ما رو ... برو ترنم. ببخشید جسارت کردم ،چشم -

 . کم کنی

 . چنان از ته دل زوزه کشید که یونا بلند شد کف زد
 ناز نفست!... آااا -

ر دو ه. مراد سری به تأسف تکان داد و ربابه بر صورتش کوبید
های حمید استکان. ندهند شاندستکار  فتند تا این جمایتر

 . اشاره کردحسین  هد و بیچای را روی میز چ
کشی تموم شده، بریم سر اصل زوزه یداداش اگر مسابقه -

 مطلب؟

 . حسین دستش را برای گرفتن استکان چای جلو برد
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خوام مزاحم میباز هم یذر ،خوب ترنم یزیز. جانباشه حمید -
 یصبحی خواب از کله یقتش این داداش حمید ما دمحق. شدم

دمت  ،بگم چطور. شنیدم قصد کمک به یونا رو داری. ما برد
ما دلش  جانفقط بگم حمید. واللهی خانمی بهگرم؟! خیل

دونم دردش چیه که نمی. خواست پشت سرت حرف بزنهنمی
 کمیهوقت که داری . گفت خودم حضوری بیام جلوی روت بگه

 کنیم؟ اختلاط

برای همین لباس  ،خواست حمید را بیشتر حساس کندنمی
از . پوشیده تنش کرد و کلاه سویشرتش را روی سرش انداخت

پا . فکرتر از حمید بودبه نظر روشن. حسین خوشش آمده بود
 . داد تکیهروی هم انداخت و به پشتی مبل 

گفت . و بدههای منشما قرار بود جواب سؤال آقاحمیداین  -
حتما بهت گفته مسئول آسایشگاه فقط یک . د کمک دارهقص

 هفته به من زمان داده تا ادیام رو ثابت کنم؟

 . های حسین به حالت تسلیم بالا رفتدست
حمید گفت بیام با شما آشنا بشم . من از هیچی خبر ندارم -

وقت ترنم هم . ما سرتاپا گوشیم ،بفرما برادر گلم. تا تعریف کنه
 . رو بزنزود حرفت  ،نگیر

حمید سرش را پایین انداخته بود تا تحت هیچ شرایطی 
ای تصنعی کرد و خیره سرفه. تماس چشمی با ترنم نداشته باشد

 به استکانی که در دست داشت گفت:
 ،حسین یرفتم در خونه. ببین خواهرم من خیلی فکر کردم -

شاید راه حلی پیدا  ،که هر چی توی مغزم هست بریزم وسط
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برای همین با . حرفی بزنم غیبت کردمجا اون اگردیدم . کنه
 آقای مااین حسین. روی خودت بگم جلویخودم آوردمش که 

دونم یونا می یهر چی درباره. بوده مقدمخطهای جزو قدیمی
 . حسین برام تعریف کرد

ای برای یونا که ای از چای نوشید و خم شد تا لقمهترنم جریه
 . نشسته بود بگیردخیره به میز صبحانه ساکت 

 آد؟برمیی از دستم کارچهخوب! برای من هم بگید ببینم  -

 . مسئله این نیست -

 . یونا گرفت سمتبهلقمه را 
 .بگیر یزیزم -

یونا لقمه را . نگاه حسین و حمید دوباره در هم گره خورد
شروع به خوردن و گرفت و چهارزانو روی مبل خودش را جا داد 

یونا را از این که این ده بود حمید دلهمین چیزها بایث ش. کرد
 . بگیرد نداشته باشد یجیبزن 
دونم خیلی زحمت کشیدی و هوای دوست من هم می -

 . کنیدونم به یاد برادرت داری کمک میمی. داشتی

 . حسین میان حرفش پرید
 برادرش؟ -

 پرسید: قرارتر از همیشهبیترنم 
 شناسید؟شما تیام کلهر می -

 . ادجوابش را یونا د
داره به جون موهای من ینمتیام که باشه کسی قیچی بر -

 آد؟چرا پس تیام نمی. فتهبدبخت بی
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 . نگاهی به ترنم و سپس به یونا کرد باتعجبحسین 
 تیام کیه؟! برادر شماست؟! -

. خاموش شد سریتبهیک برق زیبا در نگاه ترنم بود که  امید
 . کیه زدهایش را روی هم گذاشت و دوباره تای پلکلحظه

تنها کسی که  چطوردونم نمی. الاثر منبرادر مفقود ،بله -
زدن من و دوسگ اسمش رو به زبون آورده بعد از اون همه

. یونای شماستفقط همین آقا ،از خرمشهر تا تهران ،خواهرم
به هر کس . ای به اسم تیام وجود نداشتهانگار هیچ رزمنده

البته مسئله فقط . گم هرگز چنین اسمی به گوشش نخوردهمی
. گفت با تیام سیاتل بودندیشب یونا داشت می. اسمش نیست

 توی جبهه داشتین؟ چندتاتیامی که سیاتل بوده 

 . محاسنش کشیده شد و کمی فکر کرد یدست حسین رو
هنوز خیلی از برادران و خواهران ما اسیر  ،جانببخشید ترنم -

ولی  ،درسته سه چهار ساله جنگ تموم شده. جنگی هستند
خیلی از ما داریم برای پاکسازی مناطق جنگی و کمک به 

امیدوارم . کنیممجروحینی که قابلیت انتقال ندارند تلاش می
. برادر یزیزت هم جزو همین دسته باشه و زود پیداش کنیم

تیام و دومی آقاکردن یکی پیدا ؛کار داریمدوتا خوب الان ما 
 گم؟ست مییونا، درآقا یگرفتن دربارهتصمیم

 . حمید چیزی بگوید، ترنم پاسخ محکمی دادکه این قبل از
چه ؛ مونهیونا پیش من می. یونا نیازی به تصمیم شما نداره  -

 چه نکنید! ،کمک کنید

 . توانست ساکت بماندحمید دیگر نمی
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بره . دوست من وضعیت مناسبی نداره، درست ،خانم محترم -
یونا  یهکارچهشما . م درستاین ه ،آرهآسایشگاه زیاد دوام نمی

 هستی؟

 . دوم را به دست یونا سپرد و به حمید خیره شد یلقمه
رسیده  چطور. بینی؟ مال پدربزرگ یونا بودهاین خونه رو می -

. دونمکی فروخته هم نمی. دونمخور نمیدست یک مشت مفت
ولی از  ،سند قطعی داشت به نام آقای طاهری من که خریدم

 ،ستبه من گفت دیوانه. ترسنیدم از یونا میشون فهمحرکات
شون شون کنه اگر ریگی به کفشولی چرا باید نگران .ولش کن
 نیست؟ 

 ونا با دهان پر گفت:ی
 . ریگ هم طاهری داره ،طاهری ریگ داره -

 . حسین چای جلوی دهان یونا گرفت
 گی خونه غصبی بوده؟شما می -

لبخند روی  گرفتنونا با صدا هورت کشید و بایث شکلی
 . چهره اخموی ترنم شد

های من کارم دکوراسیون خونه ،ببینید آقایون. شک دارم -
مثل  ،شما به من یک لیوان ساده. ستخاص و مرمت یتیقه

گم مال من بهت می ،همون که توی دستت گرفتی نشون بده
ای این ست، چند سال قدمت داره، چه نوع سلیقهکدوم کارخونه

 یتونم بفروشم؟ خانوادهنهایتا به کی می پسنده وطرح رو می
بینید طاهری هیچ ربطی به اجناسی که دور و برتون می

 . نداشتند
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 . به دیوار انتهای سالن اشاره کرد
جنسش از  .به اون کنسول خوشگل پشت سرتون نگاه کنید  -

طاهری  یولی خانواده ،های دستهکاریچوب آبنوس با کنده
 رسیده دورانبهتازهقدر احمق و ان. خواستند مفت بفروشندمی

کاری شده رو خالص و فلز آب یبودند که فرق بین نقره
بینید که ولی می ،گنج خوابیده بوده هتوی این خون. نفهمیدند

ی به این بزرگی رو با مبلغ من خونه. همه رو گذاشتند و رفتند
زندگی نکردم و با وارث خیلی خوبی خریدم و تا وقتی داخلش 

 . مشکوکه چیزهمهحالیم نبود  لوازمش مواجه نشدم

کنجکاو شده بود که نتوانست به قهرش با ترنم  حدیبهحمید 
 پرسید:. دهدبادامه 

 ست؟کنی یونا وارث وسایل این خونهیفکر م -

 ،شاید نتونه ثابت کنه حقی توی زمین و ساختمانش داره -
ه داری گم مبلی که روش نشستی و ظرفی کولی با اطمینان می

. خوری، بدون هیچ تردیدی مال اجداد یونا بودهتوش غذا می
پول داده شک نکن اگر آقای طاهری و زنش بابت این چیزها 

تا جایی که من . بردندهر طور شده با خودشون می بودند
با آخرین  ،رفتارشون بیشتر شبیه کسی بود که داره دونممی

کنه تا از می سریت ممکن، هر چی دم دستشه تبدیل به پول
 . چیزی فرار کنه

 . جواب تمام حدسیات ترنم و حمید را حسین داد
 . خونه غصب شده -

 . حمید به رفیقش نگاه کرد
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 کنی؟تو هم مثل من فکر می -

 . هایی که شنیدم شک ندارمبا حرف -

 حمید از ترنم پرسید:
 خوای نگهش داری؟ برای این می -

یکیش  ،ارممن دلایل زیادی برای نگه داشتن رفیقت د -
تو . دومیش هم برادرم حساب کن. ستحقش توی این خونه

بودی از تنها کسی که اسم برادرت رو به زبون آورده و دست بر 
پس احتمالش هست زیر دستش کار  ،بوده مقدمخطقضا پرستار 

 نگاش کن! ،ها به کناراین یگذشتی؟ همهمی ،کرده باشه

خورد و با اشتها غذا مینگاه هر سه نفر به یونا دوخته شد که 
 . نمک بودکن باوشگهای حرفحالت نشستنش شبیه پسربچه

 آد این نمکدون رو بندازی تیمارستان؟ آزاری داره؟دلت می -

نزدیک ترنم با یونا  یاش رابطهحمید قانع نشد و دلیل نگرانی
 . بود
ببین . خوای بری سراغ زندگی خودتتا کی؟ بالاخره که می -

ت خوام دربارهدونم درد اصلی تو چیه؟ نمین نمیمخانم کلهر 
. از حسین خواستم بیاد تا با چشم خودش ببینه. قضاوت کنم

هام رو به نیمه و نگرانیومجبور نشم پشت سرت، افکار نصفه
خوشحالم حسین خودش . نکنه غیبت کرده باشم. زبون بیارم

 . دید

 ونا گفت:ی
 . حسین دید. حسین دید -

حسین دستی . بزرگ درون دستش زد یز لقمهو گاز دیگری ا
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 . بر سر یونا کشید
ولی من هم در  ،فهمیدم منظورت دقیقا چیه جانحمید -

رو تأیید  چیزهمهقرار نیست ما . قضاوت کنمکه مقامی نیستم 
 . کنیم

 . حمید یصبی بلند شد و ایستاد
کنه یونا فکر می... فهمه؟ حسینو نمیچرا کسی حرف من -

حالیش . کنهی میدرازدستفهمی؟ بهش می ،نامزدشهاین خانم 
ولی این خانم که حالیشه؟ از من خواسته کمک کنم  ،نیست

 کردی؟ تو بودی می. جعلی درست کنیم ییقدنامهبراشون 

 . ترنم صدایش را کمی بالا برد و دستش را سمت حمید گرفت
از پنج . من ایران بزرگ نشدم. رم نکن برادر مؤمن... هوشَه -

میغه ایتقاد دارم، نه اون یه تیکه نه به صیغه. مریکا بودمآسالگی 
از . خوامبه رفیقت میکردن کاغذ جعلی رو برای مجوز خدمت

ولی  ،پریشب تا حالا هم دو بار اون ورد صیغه رو باهاش خوندم
کل . کشه مال منهتا وقتی نفس می. هیچ اهمیتی برام نداره

 . و بگیرهنه جلوی منتومزخرفات توی مغز تو هم نمی

 ونا گفت:ی
 . مال منه. مال منه -

 . ترنم خندید و نگاهش کرد
 کی به کیه؟. آره مال منی -

 کی به کیه؟ کی به کیه؟ -

آمد اما او هم دلش نمی ،حسین درد رفیقش را فهمیده بود
یونا را به تیمارستان بفرستد و چند ماه بعد شبح سرگردانش را 
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 . تحویل بگیرد
و، ببین بچین توی تراز. دهم وجدانم قلقلکم میمن ،دونممی -

کشی یا پیش این خانم می وجدانیذابتر بره آسایشگاه کم
رسه محترم، حالا به هر دلیلی که برای خودش به نظر کافی می

 بمونه؟ 

 . دوباره روی مبل نشستزده حمید هیجان
. وللهگیر کردم سر دو راهی به. درد منم همینه حسین... د -

این کار . بگم؟ شاید یونا خودش راضی نباشه طورچآخه 
 ،زنمقدر واضح حرف میاستفاده از یونا نیست؟ ببخشید انسوء

نامزد خودش رو برده که این شبی به خیالولی اگر شبی، نصفه
 . گمای بابا، بفهم چی می... حجله

توانست کاری کند هر دو مرد مثل بستنی زیر جواب ترنم می
 بلند خندید و با شوقی مشهود گفت:. آب شوند آفتاب تابستان

شما مشکلی داری  ،وای چه شود؟ من که مشکلی ندارم -
 ؟آقاحمید

. بیچاره حمید! لب پایینش را گاز گرفت و از ترنم رو برگرداند
 ای بالا انداخت و با دهان پر گفت:یونا شانه

 . مشکل ندارم. مشکل ندارم -

 . ترنم اشتیاقش چند برابر شد
اصلا . من راضی، تو راضی، گور پدر ناراضی. تحویل بگیر !بیا -

 گم حسین؟بد می. ی خودتونذارش پای حساب همون قَبلتُب

 . سفید شودون بود سرخیحالا نوبت حس
دوست دارم تصور کنم . خواد بگم نیت خیر داریدلم می -
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دونی خودت می. ولی حمید هم حق داره ترنم ،قصدت درسته
 . ر راحتی نیستنگهداری از یونا کا

 ترنم رو کرد به یونا و پرسید:
 زنت بشم؟ -

لقمه را رها کرد و . قورت داد بایجلهونا محتویات دهانش را ی
 با لبخند پهنی گفت:

 . من که از خدامه -

این . مخصوصا جلوی آن دو مرد، دوباره متن صیغه را خواند
 یونا با خوشحالی جواب داد:. بار هیچ اشتباهی نداشت

 . مبارک باشه. قَبلتُ -

 . شان را ببندندتوانستند فکرو کرد به مردهایی که نمی
این سومین . کسر ندارهودیگه هیچی کم. شما هم که شاهد -

 . گرفتمبار بود که ازش قبلت می

 . شدحمید قانع نمی
 . نگهداری از یونا کار هر کسی نیست -

ترنم کمی نیمرو برای یونا داخل نان ریخت و درون دستش 
 . تگذاش
های پدربزرگش برای حقوق پرستار نقره. گیرمپرستار می -

که یک  رو، کوببالا، در ویترین دیوار یکافی نیست؟ برو طبقه
قاشق و چنگال  چندتاکن ببین باز  ،وجب خاک روش نشسته

 کنی؟ خالص پیدا می یهنقر

 ،ی کرده به خیال نامزدش بودهدرازدستونا اگر هم به شما ی -
 متوجه هستید؟
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چهارتا تونید از نمی تون منحرفهاز بس ذهن. جمع کنید بابا -
 پوشی کنید؟ منظور چشمبی ماچ

خواست چیزی را کشف کند، انگار می ،ونا با ژستی متفکری
 گفت:

 . منظوربی ،خواممن ماچ می ،ماچ -
هر کدام برای خود قوانین . فایده بودبحث با حمید و ترنم بی

ترنم . زددم از شرع و قانون می حمید. ناپذیری داشتندنفوذ
ها آن ستیزشان را مثل پتک بر سرمردها و افکار زننفرتش از 

 ،تیام مستثنی بود و به طبع برادرشدر نظر ترنم فقط . کوبیدمی
 . کردیونا هم مصونیت پیدا می

*** 
. حسین رفته بود تا داروهای یونا را بدهد و رفیقش را بخواباند

ها که پایین آمد از پله. انه را برداشته بودخ صدای فریاد ترنم
 . شنیدهای حمید را میحرف
فهمی این کاری که داری تو فکر کردی کی هستی؟ هیچ می -
 کنی گناهه؟ می

ترنم از روی مبل برخاست و با صورتی برافروخته سر حمید 
 . جیغ کشید

جنابعالی فکر کردی کی هستی؟ نکیر و منکر؟ نکنه خود 
  خدا؟

ایتراض و خودش را به پذیرایی رساند  با پای لنگ حسین
 . کرد
 کمیهها چیه؟ این حرف. نکن حمید ،ااا؟! نکن خواهرم -
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 ی بود!پدرومادریجب مسکن بی. یونا خوابش برد. ترآروم

سینه بهپنجره چرخید و ترنم با غیض دست سمتبهحمید 
 . نشست

ن به تونید بدون توهینمی. جنگی شدیدخروسدوتا مثل  -
 همدیگه حرف بزنید؟

 حمید جلو آمد و خطاب به حسین گفت:
 . برمش تیمارستانمی ،من فکرهام رو کردم -

 تای ابروی ترنم بالا رفت و با پوزخند گفت:
 هه! خر کی باشی؟! -

 . میانی کرددوباره حسین پادر
. در شخصیت تو نیستزدن حرف طوراین جانترنم !ای بابا -

 . یمباید حرف بزن ،حمید بشین

هی به هر حسین نگا. به احترام حسین اطایت کرد و نشست
 .دو کرد و از ترنم خواست

شما کمی تر  یاین گلوی خشک ما اجازه داره توی خونه -
 بشه؟

ترنم گویای خشم درونش از های چشمان حرکت مردمک
رد شاید تنها گذاشتن این اما با خودش فکر ک ،شدن بودپیچانده

سمت آشپزخانه بهبرخاست و . ا برگرداندبتواند ورق ر دو رفیق
 . روکرد به حمیدحسین . رفت
مگه نشنیدی از بچگی توی بلاد کفر بزرگ شده؟  ،برادر من -

ایتقاد نداره به چیزی که من و تو پاش جون . با ما فرق داره
فقط بهش گفتن ما خوب . اصلا کسی یادش نداده. دادیم
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شه به زور که نمی. باههراه ما اشت. کنیمدرست فکر نمی. نیستیم
 . رسم مردونگی این نیست. توی سرش کرد

جعلی  ییقدنامهپس چیه؟ یونا رو بسپارم دستش؟ برم  -
 براش جور کنم؟ 

ولی خودت که دیدی جلوی ما به هم محرم  ،و نگفتممن این -
شون اصلا فکر کن رفتیم دادگاه، شدیم قیم یونا و محرم. شدن

 دونی در موارد اضطرار مثل جنگمیخودت که  شه؟نمی. کردیم
شه در حضور شاهد تصمیماتی مثل این گرفت تا کسی می

کسی . مرتکب گناه نشه؟ من و تو الان قیم و شاهد یونا بودیم
چرا وقتی یونا حقی توی این خونه داره . هم مجبورش نکرده بود

 باید بره تیمارستان؟

هی حمید هنوز وحشت داشت نکند در حق رفیقش کار اشتبا
یی که در توانست مراقب یونا باشد؟ یوناولی آیا خودش می ،کرده

فرار کرده بود و سر از این محله  هر فرصتی از آسایشگاه
 . دآوردرمی

نگهش داره باهاش که این نه ،و بده خرج خودش کنیمحقش -
 . خوش بگذرونه

ما  کهوقتیاون هم  چرا باید به من و تو ایتماد کنه؟ -
خواست به شت یونا این همه مال داره؟ اگر میمون خبر نداروح

 . گوش بده حمیدیونا نده پس چرا مطرحش کرد؟ 

 . نگاهی به ورودی سالن کرد و کمی صدایش را پایین آورد
دونی که کدوم می. سجاد بودم یچند روز پیش خونه -

 سجاد؟
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 حمید کمی فکر کرد و گفت:
 سجاد ابراهیمی؟سید -

. درصدجانباز هشتاد. روی ویلچرجانباز شیمیایی و فلج  ،آره -
 و دیدی؟وضعش

 . ین ترس حمید همین بودتربزرگ
 . خبر ندارم ،نه -

حسین باز هم جلوتر آمد و با صدای بسیار پایینی شروع به 
 . تعریف کرد

با هزار التماس راضیش کرد یقد  هاه خانمی از همسایهی -
بشه اد زن یه جانباز ما هم به این خیال که هر کی بخو. کنند

. این خبرها نبود. سامان گرفتست کمک کردیم سروپس فرشته
رضا رفتیم با سید. کردهتحقیرش می ،دادهداروهاش رو نمی

دنبال . مون خراب شد که طاقت نیاوردیمحال حدیبه. دیدنش
یم کجا ببریمش؟ موند. حقوق جانبازی و مزایای این بدبخت بود

ولی طلاقش نده  ،بکشهخدا از سر بدبختی حاضر بود یذاب بنده
 فهمی یمق فاجعه کجاست؟ می. شاید یه چیکه آب دستش داد

ته دلش . ها سنگین شده بودنفس حمید با شنیدن این حرف
ترنم و یونا وجود  یترس نسبت به پذیرفتن رابطه جوریک

 . داشت
 گی؟ها رو به من میچرا این -

دل وچشم. نیازی نیست بگه ،ستاین دختر زخم خورده -
وچل ما با یونای خلزده رفتار این غرب. ستاما پر از یقده ،سیره
سجاد دیدم کجا؟  یچیزی که من پریشب توی خونه ،کجا
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فکر . کار درستی نیستکردن قضاوت هاخوام بگم از ظاهر آدممی
بهش چندبار  یوضش اسیر بود و روزی ،کن یونا دیوونه نشده بود

و من تو صبحتی بکنی؟ خواسکار میچی. شدی میدرازدست
 ،گفتیدرست می. چه خبره و خوب، دیدم جااینآوردی ببینم 

ن یونا یقلش سر جاش بود، فقط ولی یک لحظه تصور ک
اومد تقاضا یکی که مورد تأیید توست می. پا نداشتودست

فهمیدی از سر بعد می. نگهداریش کنه ،داد یقد کنندمی
مال ما . ر و نمیرشبدبختی، کیسه دوخته برای حقوق بخو

 مال این دختر گناه؟. یشقه، مقدسه، پاکه

ی خواست تا لحظهمی. سوختحمید دلش حتی برای ترنم می
 . آخر زورش را بزند

چرا . شه شوهر کسی کردیونا رو نمی ،آخه برادر من -
 فهمی؟نمی

ی بیفتزدن باید فقط جای غر. اون هم راه داره .فهمممی -
کنیم؟ ولش کنیم توی  کارچهو تو بگ. دنبال راه درستش

ب؟ یا بسپریم خواکارتن گرددورهخیابون؟ بشه گدای 
 کسهیچ آسایشگاهی که خودم توش بودم و دیدم یملا از دست

این یونا که توی این خونه دیدی، به نظرت . آدنمیکاری بر
 حالش بدتر از اون یوناست که توی جوب پیدا کردی؟ 

 خوب پیشنهادت چیه؟ -

خندی زد و لیوان را حسین لب. لیوانی آب برگشتترنم با 
 .گرفت

البته  .سؤال از شما دارم چندتابشین من . جانممنون ترنم -
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 اگر قابل بدونی!

ای به غرهچشمهایش را روی گودی کمرش گذاشت و دست
 . حمید رفت

به کسی جواب پس . دمبه کسی باج نمی. من ترنم کلهرم -
کنم که نگاهش میهربار  چون ،مدارمن یونا رو نگه می. دمنمی

اگر زیر برف پرسم اگر تیام مثل یونا شده باشه؟ می از خودم
غیرتی پیدا نشه روش پتو بندازه یا ببره نشسته باشه و هیچ با

  ...شخونه یگوشه

حسین و حمید  سمتبهاش را زد انگشت اشارهوقتی حرف می
 . گرفتخودش می سمتبهیا 

غیرت من، برادری که لب و باقتیام من، تیام خوش -
ور برای من شعر زنک، ورخالهدوتا مثل شما  ،پرستیدمشمی

همچین برادری رو از دست  ،بله. اهل یمل بود. کردردیف نمی
مهم نیست . و صدا زددادم و بعد از چند سال فقط یونا اسمش

 همین که. دیگه یبرگشتهخواست یا یه تیام بخت وتیام من
ام کافیه که بره وسط مغز و قلب من بشینه سالاری گفت تیام، بر

تا شما به نتیجه . چونش کنیدتونید هی با هم چندوشما می. کنه
. راهش هم پیدا کردم. برسید، من دست روی زانوی خودم زدم

 فهم شد؟شیر

اش زدهبهتقدمی به حمید نزدیک شد و خیره به چشمان 
 گفت:

و ی اورکت کثیفشتونمی ولی فقط ،خوای ببریش؟ ببرمی -
من نشسته بود یک تیکه  یچیزی که پشت در خونه. ببری



244  رقصیدباد در موهایش می 

که اگر سراغش  ،ارزش پیچیده توی اورکت ارتشی بودبی گوشت
های یاری از گناهت ش رو تحویل رفیقرفتم تا صبح جنازهنمی
من تبدیلش کردم . اونی که بالا خوابیده رو من ساختم. دادیمی

های کثیفش لباس. بهش یق نزنیدن کربه یک مرد که از نگاه
فکر کن همون شب از سرما . ستتوی کیسه جلوی در حیاط

 مرام!برای مرد بودنت اسپند دود کن با برو. و مرده زدهیخ

اتاق راه  سمتبهاهمیت به تکرار اسمش توسط حسین، بی
گیر تلفن سهراب چندین بار تماس گرفته بود و روی پیغام. افتاد

غیرت بی یهرفت تکلیف یک مرتیکباید می. بودپیام گذاشته 
ای بالا رفته بود که صدای چند پله. کرددیگر را هم معلوم می
 . حمید بایث شد بایستد

ممکنه . چند ماه پیش ،کدخدای روستا براش نامه نوشته -
یی تحویل خدابندهنامه رو از یه  امروز با حسین. کمکت کنه

. نا بدهکاره و حاضره جبران کنهگفته خیلی چیزها به یو. گرفتیم
 ی زود حاضر شو!بیفتخوای راه اگر می

حتی برنگشت . های ترنم نشستلبخند پیروزمندی روی لب
 فقط گفت:. به حمید و رفیقش نگاه کند

 دیگه پایینم! یتا ده دقیقه -



 
 
 
 
 سومفصل 

 
برای کردن کنار حمید نشستن و مسیری طولانی را رانندگی

که این از همه بدتر. رای حمید یذاب یظمی بودترنم شکنجه و ب
حمید پنجره را در این سرما باز گذاشته بود که کنار یک زن 

حسین قبول کرد در . نامحرم تا رودبار در محیط بسته نباشد
حمید . شد ایتماد کردبه مراد و زنش نمی. خانه پیش یونا بماند

تا رودبار،  تهران یسایتهبا خودش فکر کرد مسیر پنج الی شش
با وضعی که ترنم پدال گاز را فشار داده و مارپیچی از بین 

. سایت طول بکشدکند، نباید بیشتر از چهاررکت میها حماشین
هایی برای گفتن داشت که قبل از رسیدن به مقصد باید به حرف

بالای پنجره را چنگ زده و  یاما چنان دستگیره ،گفتترنم می
ذهنش را جز روی توانست که نمیبه صندلی چسبیده بود 

گذشتند متمرکز سریت باد از کنارشان میههایی که بماشین
 . کند

یکی از بازماندگان جنگ و یک که این توجه بهبی ترنم
. موزیک غربی روشن کرده بود متعصب کنارش نشسته یرزمنده

کرد وسط ، حمید حس میماشینسیستم قوی صوتی  خاطربه
ترنم غرق در ملودی، گاهی سرش را . ستهیک کنسرت راک نش

حمید هم . گرفتداد یا روی فرمان ریتم میبا موزیک تکان می
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چون حسین سپرده بود با تفاوت فرهنگ ترنم  ،گفتنمی چیزی
ای خاص، با شروع ترانه. اوج گرفت چیزهمهناگهان . کنار بیاید

. ترنم پیچ وُلوم را چرخاند و همراهش شروع به خواندن کرد
فروختن  یترانه داشت درباره. فهمیدحمید کمی انگلیسی می

کرد زد و کاری میچیزها حرف می جوراینروح به شیطان و از 
مخصوصا وقتی ترنم . کم حمید کنترلش را از دست بدهدکه کم

 :کردهمراه خواننده تکرار می
 1رم توی بزرگراه جهنم!دارم می -

حمید یرق سرد روی قدر این جمله را گفت و گفت که آن
ست آخرین جملات هم د. شدتمام هم نمی. اش نشستپیشانی

 . بند ترانه نداشتکمی از ترجیع
 رم که بمیرم توی بزرگراه جهنم!و حالا دارم می -

 هان باز کرد تا قبل از شروعحمید د. بالاخره شکنجه تمام شد
دهانش فقط . اما زمان کافی نداشت ،حرفی بزند بعدی آهنگ

بعدی، ترنم  یشدن ترانهچون به جز شروع ،بسته شدوباز
. پایش را تا آخر روی پدال فشار داد. کشید معکوسدنده
خودش را به در چسباند و به بزرگراه . های حمید شل شدشانه

ترنم چنان در موزیک غرق شده بود که . جهنم خیره ماند
کند یا صدای وحشتناک داد حمید چه فکر میاهمیتی نمی

هر لحظه ممکن است  ماشین یلایزرهای کار گذاشته در بدنهاکو
 . گوش سرنشینان را پاره کند یپرده

                                                           

 سی. دیسیاثر گروه ای "بزرگراه جهنم"ی بخشی از ترانه -1
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. ، بگذار که این قلب آرام بگیردمامان اجازه بده قلبم را ببرم -
1 

برد ای که برای خواندن این قسمت به کار میاحساس و انرژی
واند و خاز صمیم قلب می. حتی برای حمید هم یجیب بود

زدن روی ساز درامز، همراه به حالت ضرب ،راستش را دست
هنوز به انتهای آهنگ نرسیده بودند که . دادریتم حرکت می

یینک آفتابی پهنی . نگاهی به ترنم انداخت زیرچشمیحمید 
. هایش دیده شوندداد چشمروی صورت داشت که اجازه نمی

 شدنداراش از بغض یا خشلرزیدن چانه شدفقط موفق نمی
 . صدایش را بپوشاند

بگذار که این قلب . بگذار فرزندت برود. بگذار قلبم را ببرم -
 . مامان اجازه بده قلبم را ببرمآرام بگیرد. 

یاد لحظات سخت . الحق حمید را هم احساساتی کرده بود
شدن با تمام. خداحافظی با مادر پیر و مریضش افتاد و بغض کرد

آوری بالا ه طرز سرسامکه ب ،یت حرکت ترنم همموزیک، سر
ی مراقب بود بغضش را پنهان سختبه. فروکش کرد ،رفته بود

 پنجره را پایین کشید و با لبخندی پهن از حمید پرسید:. کند
 هوای خوبی نیست؟ -

یجب سرتقی . هایش را به داخل جمع کرد تا نخنددحمید لب
 بود این دختر!

 . نده برگردیمز خوبیه البته اگر از بزرگراه جهنمهوای  ،بله -

                                                           

 اثر گروه متالیکا.  "مادر گفت"ی ی بخشی از ترانهترجمه -1
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! د از این چیزها بترسی برادر مؤمنشما که دیگه نبای -
کم از یه. هات رقصیدهناسلامتی هزار بار مرگ جلوی چشم

 دادن من ترسیدی؟ نکنه چون زن پشت فرمون نشسته؟گاز

 . جواب ترنم را بدهد آرام یسعی کرد با لحن 
فرمونت کنه؟ دستاگر این راضیت می ،از سریتت ترسیدم -

کنم کنه؟ فقط حس میباز هم اگر این راضیت می ،رف ندارهح
 . شههای گوشم منفجر میهر لحظه پرده

 . صدای پخش را کم کرد یترنم خندید و کم
 توقع که نداشتی برات آهنگران بگذارم؟ -

شما به جلو نگاه کن تا برسیم به جهنم هزار  ،نه خواهرم -
 . تیکه نشدیم

 . به خواندن کرد سری با لبخند تکان داد و شروع
همون که . من زندگی تو هستم و تو نقاب من هستی ،هی -

من . من رویای تو هستم. دهمی انجامو کارهای کثیف من
 1. اما حقیقت داره ،انگیزهغم. های تو هستمچشم

به خواندن  چنانهم ترنم با خودش فکر کرد اگر سکوت کند
ی و زدرادستت ئجر. دهدها ادامه میپرتواین چرت

برای همین کمی . دستگاه پخش را هم نداشتکردن خاموش
 . توجه ترنم را جلب کند الا برد تا با آوردن اسم یوناصدایش را ب

 خوای جواب بگیری؟نمی ،یونا سؤال داشتی یدرباره -

هی به حمید نگانیمترنم صدا را کم کرد و . ش کارساز بوداحقه

                                                           

 اثر گروه متالیکا.  "انگیز است اما حقیقت داردغم"ی ی بخشی از ترانهترجمه -1
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 . انداخت
 ییرضه زمنده به جز خوردن مخ منبرادر ر انگار این !نه بابا -

 کارهای دیگه هم داره؟

فعلا که مخ من تیلیت شده با این مزخرفاتی که گوش  -
 . کنیمی
تونی به می. فکر کن به خرج دولت رفتی آلمان برای درمان  -

قطع کنه؟ همین مزخرفات که  راننده بگی صدای رادیو رو
 . شهخش میتمام مدت داره از رادیوهای معروف دنیا پ گیمی

 . حمید متفکر سری تکان داد
تونه حریم خصوصی داشته هر کس می. حق با شماست ،بله -
هر جور خودت دوست کنی اگر دلت بخواد شما فکر نمی. باشه

باید توی خلوت خودت باشه؟ مردم گناهی  داری زندگی کنی
مردم  ،شما فرنگ بزرگ شدی. نکردند این خزیبلات رو بشنوند

انگار  ،زنهداد میطوری این این مرتیکه وقتی فهمندکه نمی
 ، حرف حسابش چیه؟ی مبلش خورده به پایهانگشت کوچیکه

گرفت و صدای دستش را جلوی دهانش . ش خندیدابه تشبیه
 . تر رفتخندیدنش بالا و بالا

خورده . برای اولین بار ازت خوشم اومد. وای خیلی خوب بود -
 . گه؟ وای راست میمبل یبه پایه

صبر کرد تا تفریح زن سرخوش تمام شود و دوباره بحث را به 
 . یونا کشید

ها شروع وقتی حمله. ونا خودش داوطلب جنگ شده بودی -
ن و یراق پیمان صلح که بین ایرا. رفتیونا هنوز دانشگاه می شد
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تمام روی دست بس کردیم یک دنیا کار نیمهبسته شد و آتش
اون . من از یونا جدا شدم. نگشتیمهمون لحظه بر. ها بودرزمنده

های رفت به قسمتی که مجروحین جنگی توی بیمارستان
 ،ای برگردوندن جسد شهدا و پاکسازیصحرایی بودند و من بر

سال بعد از ایلام صلح و  ونا دقیقا سهی. ای بودمشهر دیگه
هنوز مناطق  موقعاونتا . شدن ظاهری جنگ برگشتتموم

 . ن رزمنده داشتجنگی نیاز به برادرا

 با این حساب خیلی وقت نیست که یونا آواره شده؟ -

معنی جواب مثبت  رکت سر حمید که خیره به جاده بودح
 . دادمی
من که . تونم تخمین بزنم، کمتر از یک سال شدهمی -

باید . م گذاشتنجدیدی توی ستاد بر یهده یوظیفه برگشتم
شون دادن زندگی امانسروسکردم تا برای هام رو پیدا میرزمهم

یونا با . های قدیمی خودم شروع کردماول با دوست. کمک کنم
ک گروه دیگه چند ماه قبل از من به تهران برگشته یحسین و 

خبری ازش  کسهیچ وقتی سراغش رو گرفتم و دیدم. بودند
ما رو برای یروسیش دیوت  یقرار بود همه. نداره مشکوک شدم

 . توی زمینرفته بود  وولی انگار آب شده  ،کنه

معکوس کشید و از دندهوقتی ترنم  ،صدای اگزوزهای ماشین
شده روی شبیه غرش اژدهای نقاشی ،یک کامیون سبقت گرفت

 . بودانگیز کاپوت ماشینش خوف
 پس اول تو پیداش کردی؟ -

تحویل  خوابهای که توی خیابون مییوانهد ینوانبهپلیس  ،نه -
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. من پیداش کردم ز آسایشگاه فرار کردوقتی ا. کهریزک داده بود
تونم بگم آروم الان می. اوایل وضعش خیلی وحشتناک بود

 ... ولی وقتی من پیداش کردم ،گرفته

 هر دو سکوت کردند و به جاده خیره شدند تا ترنم پرسید:
 چی داری که وقتی رسیدیم کمکم کنه؟ -

تو به دروغ ادیا کردی همسرش هستی که مسئولیتش رو به  -
 . ش بدونیبنابراین باید خیلی چیزها درباره ،و واگذار کنندت

 بگو چی باید بدونم؟ -

پدرش ناخدای کشتی زمان شاه  ،فرزند یونس ،ونا اورامیی -
پدربزرگش، توی  یبه خونه تندروحزب  یبوده که با حمله

 . تیربارون شده ،همین روستا

حمید دهان ترنم از تعجب باز مانده بود وقتی نگاهش را به 
 . دوخت

 گی؟ چرا؟چی داری می -

های خوب، قبل از انقلاب، یعنی روزهای اول فعالیت -
در ظاهر خیلی موضع بدی  تندروحزب های مختلف، حزب

ها کردهمخصوصا تحصیل ،یده آدم خوب و درستکی. نداشتند
یونس و  گویا ناخدا. هم دورشون به خیال واهی جمع شدند

 . بودندحزب اهی فعال هر دو مدت کوت سپهبد اورامی

عنی یک سپهبد رژیم شاهنشاهی با دامادش یلیه شاه ی -
 بودند؟

 شونراه دونم از یه جا به بعد،میفقط . دونممن دقیق نمی -
ها دور به همین روستا رفتند که مدتی از شلوغی. رو جدا کردند
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های منطقه مال سپهبد اورامی من شنیدم تمام زمین. باشند
 . کردند یامقتلحزب روی تند افراده رو کل خانواد. بوده

اما حمید نفس  ،هر دو سرنشین باز بود یپنجرهکه این با
. نداشترا یونا انگیز داستان غم یادامهکردن کافی برای تعریف

 . کرد و ادامه داد یمکث
 یقدر براتون کافیه که بدونید و البته دربارهفعلا تا همین -

 . نامزدش رویا

خانم که خواد این رویاداری؟ خیلی دلم میس از رویا آدر -
 . یونا رو به جنون کشیده ببینمآقا

دردناکی پشت این قضیه هست که من هم جزئیاتش  یقصه -
 . دونمرو نمی

 نکنه مرده؟! -

 . به تابلوی کنار جاده اشاره کرد با دستحمید 
راه هم باید از مردم  یبقیه. بپیچ سمت راست. رسیدیم -

 . لی آشنا نیستممن خی. بپرسیم

شدن موقع که بعد از آببی یک باران ؛هوا سرد و بارانی بود
نگاهش  آفتاب پشت ابر. ترنم سرش را بالاتر آورد. آمدها میبرف

وانه حتی از آسمان روستای دیهای یوناچشم. را سوزاند
 یمق داشت لعنتی! .. تر بودای که در آن بزرگ شده آبیافتادهدور

مسیری که با دست به آن . هش را جلب کردصدای حمید توج
 . کرد را با نگاهش تعقیب کرداشاره می

 . سپهبد اورامی باشه یاون باید یمارت سوخته -

زد ماجراجویی و کنجکاوی ذاتی ترنم در مغزش نهیب می
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اما باید هر چه زودتر به  ،یمارت کج کند سمتبهراهش را 
خودش قول به . بودرسیدند و مسیر طولانی کدخدا می یخانه

های به آن یمارت که شبیه فیلم داد حتما در راه بازگشت
های زیتون، به باغکردن بعد از سپری. ترسناک بود سری بزند

روستایی با دیوارهای کاهگلی  یجایی رسیدند که تعدادی خانه
حمید قدم تند کرد تا از مردم سراغ کدخدا را . وجود داشت

. دادمی هانروستاییان حس بدی به آ یهای خیرهنگاه. بگیرد
فرار  هابعضی زن. مردمش یجیب بودند ،مسئله فقرشان نبود

شدند که ترنم و حمید را کردند و مردها طوری خیره میمی
. هر دو با هم وارد شدند. کدخدا باز بود یدر خانه. ترساندمی

ن ای که متعلق به بزرگ ایخانه. بالا رفت هااول حمید از پله
. ترنم کمی منتظر ایستاد. رسیدروستا بود به نظر متروکه می
 . بیرون آمد بایجلهخیلی طول نکشید که حمید 

 بریم! -

 کجا؟! -

باید بریم پیش یکی که قبلا یاقد . آدکدخدا خودش می -
 . کنهگفت کمک می. روستا بوده

در  رسید با هر نفسبود که به نظر میمرد بسیار فرتوتی یاقد، 
 یبه دیوت جوانی، هر دو وارد خانه. زندگی است با حال وداع

ای بالا شانه. های ترنم اشاره کردحمید به کفش. محقرش شدند
هر دو نزدیک . ن کشیدیها را پایمیل زیپ چکمهبی انداخت و

 جوان توضیح داد:. بستر پیرمرد نشستند
 . این آقا برای کمک به یونا اومده حاجی -
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 ،هایش بسته بودچشم اسم یونا تا قبل از شنیدنکه مرد 
آمد که حمید از جا خیز درهراسان شد و به حالت نیم طوری

 . پرید دستش را بگیرد
  ...یونا... یونا -

 . تون احتیاج داریمبه کمک. ما رو کدخدا فرستاد آقاحاج -

 کجاست؟  -

 . توی راهه -

 ونا؟!ی -

 . آدکدخدا داره می. نیست جااین، یونا آقاحاجنه  -

هایش به داخل لب. ها کردنشست و نگاهی به مهمانپیرمرد 
ای خالی به شبیه حفره نداشتن دندان خاطربهجمع شده بود و 

 . کردزدن حرفطاقت، شروع به بی ،ترنم. رسیدنظر می
. شناسیدحتما شما یونا اورامی پسر کاپیتان یونس رو می -

 . تونید کمک کنیدمشکلی داره که به ما گفتن شما می

بویی شبیه گوشت فاسد که حال آدم . دادخیلی بدی می بوی
نگاهش . ای بود که از گور برخاستهشبیه مرده. زدرا به هم می

هنگ صدایش بیشتر ناله بود تا خیره به جای نامعلومی ثابت و آ
 . زدنحرف
  ...یونا ...ونای -

 ... بتونم مراقبش باشمکه این من برای -

 . حمید مانع شد
 . دهدخدا خودش توضیح میاجازه بدید، ک -

ابرو وتا کدخدا برسد، حمید و ترنم داشتند با حرکات چشم
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درست مثل  ،با ورود پیرمردی دیگر. کردندیکدیگر را شهید می
که ترنم روی مرد سالخورده بود  یاسماین جنازه،  آقاحاج

چیزی نمانده بود ترنم با مشت به صورت حمید گذاشته بود، 
بیشتر از رسید اما به نظر می ،ه و قوزدار بودکدخدا خمید. بکوبد
کمی منتظر ماند تا حمید شرحی از . قرار است یمر کند آقاحاج

پیرمردها سوژه . شدتمام نمی کردنپارهتعارف تکه. ماجرا بدهد
حرمت  خاطربهپیدا کرده بودند و حمید هم زیادی  برای ناله

 . دادداشتن لفتش مینگه
. من دارم ،زندگی نداریدر کنم شما کاروفک ،ببخشید آقایون -
 .تونم تا شب منتظر بمونم نفس شما بالا بیادنمی

 . اما ترنم اهمیت نداد ،ای کردحمید سرفه
این . دیوانه شده و کسی نیست مراقبش باشه ونا اورامیی -

به یواقبش فکر کنه به آسایشگاه که این بدون آقای یقل کل
. سرپرستش باشم مشکل دارمکه این حالا من برای. تحویلش داد

خوام که به جعلی می یقدنامهفقط یک  ،خرجی براتون نداره
باید باهاش نسبت نزدیک . مسئول بخش تیمارستان ارتش بدم
زنده بودنش مهم  کسهیچ داشته باشم تا نره جایی که برای

الان زندگیش دست امثال . کشهنفس می. ستهنوز زنده. نیست
 یا برم؟! نویسیدمی. شماست

به لحن کوبنده و دستوری  جوانی که در اتاق حضور داشت
 . ترنم ایتراض کرد

 ... با دو تازدن حرفخانم شما از ما طلبکاری؟ این چه طرز  -

 . کدخدا دستش را بالا آورد تا ساکتش کند
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 . دیوانه شده؟ خدا از ما نگذره  -

 شده به جسدهای گردبایث شد ترنم با چشم آقاحاجزدن هق
 یجیبچقدر این مردم . خوابیده روی تشک نگاه کند جاننیمه

. بودند! کدخدا هم دست روی چشمانش گذاشت و زیر گریه زد
 وار گفت:حمید کمی سرش را نزدیک ترنم کشید و زمزمه

 کردم؟چینی میحالا فهمیدی چرا داشتم مقدمه -

 . کننخفه بابا! حتما یک غلطی کردن که هی زرزر گریه می -

 دای بلندتری که همه بشنوند گفت:با ص
برای نوشتن یه سند جعلی . این روستا خیلی وضعش خرابه -

چقدر بدم به جای  رسونهضرری هم نمی کسهیچ که به
 کم بجنبید؟یهکردن گریه

 . همان جوان دوباره جوش آورد
 ... شه فکر کنیگیم دلیل نمیهیچی بهت نمی -

 . به خودش گرفتای مسخره دستش را بالا آورد و قیافه
 نخود کدوم آشی؟ با تو بودم؟ آقایون محترم !تو یکی ببند -

 . من برم سراغ زندگیم ،تا کلام توی کاغذ بنویسیدچهار

بیرون ک بسته اسکناس یکیفش را جلوی پاهایش گذاشت و 
 . کشید

 کنید یا نه؟شروع می -

اسکناس قفل  یهای جوانک روی بستهحواسش بود که چشم
 . است باز ماندهشده و دهانش 

 هی تو! -

 . لرز کوتاهی به تنش دادجوان، 
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 برو کاغذ و خودکار بیار انعامت با من! -

هایش این بار اما ناله ،اش اوج گرفتدوباره گریه جنازه آقاحاج
 . داشتاز رازی پرده برمی

 . من حکم دادم ،دستم بشکنه ،من کردم -

 . هایش از شدت گریه لرزیدکدخدا هم شانه
این یذاب تموم  وقتهیچ. ما بود حاجی یهمهتقصیر  -
 . شهنمی

ها ایستاده بود نگاهی به جوان که هنوز بالای سر مهمانو 
 . کرد
خوان بهشون بدیم شاید بار هر چی می. برو کاغذ بیار -
 . مون کم بشهگناه

جنازه زیرش را مهر  آقاحاجیقد نوشتند و  یروی کاغذ، خطبه
حمید هفت  ینظیم کردند که به گفتهتاریخ یقد را طوری ت. زد

سال قبل، یونا برای مرخصی به روستا بازگشته و جای امضای 
 . یونا را خالی گذاشتند

*** 
مانند رید در  صدای موتور ماشین. خانه تاریک و ساکت بود

کاری حمید مسیر سنگ. فضای بزرگ و خالی یمارت پیچید
پیاده  ،دردسرسازی زدهبعد از بستن در زنگ ،رودی حیاط راو

ترنم هنوز مشغول برداشتن لوازمش از داخل . کردطی می
طبق یادت، آینه را روی صورتش تنظیم کرد تا . ماشین بود

حمید را دید که در تاریکی نزدیک . دبیندازنگاهی به خودش 
ای با قاب در شیشه. دیوای سختی با هم کرده بودند. شودمی
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نشده هشدار کاریهای روغنفلزی خانه با صدای جیرجیر لولا
 . هر چه زودتر باید برای تعمیر خانه اقدام کند دادمی

هایش را پایین کشید و هر کدام را یک سمت پرت زیپ چکمه
گندتون بزنه که اصلا » .هایش گشتدنبال صندل چشمبا . کرد

 «کنید؟معلوم نیست چه غلطی توی این خونه می

که  ،حرکات یصبی ترنم به یزیرچشم. حمید پشت در ایستاد
حضورش  یترنم متوجه. کردهایش بود، نگاه میدنبال صندل

 . شد
 توقع که نداری منت بکشم؟ -

برد و به در تکیه فرو اشهایش را در جیب اورکت ارتشیدست
 . زد

یک خانم مجرد  یتونم وارد خونهاجازه هم نمیبی ولی ،نه -
 . بشم

با نوک پا، یکی از ترنم نگاهی گذرا به قامتش انداخت و 
 . های داخل جاکفشی را به بیرون شوت کردکفش

. رسما محرم رفیق دوران جنگت شدم ،اولا که مجرد نیستم -
 نشد؟... مون با هم معلوم شددوما فکر کنم تکلیف

خیلی مادرم . من باید برگردم خونه. خیلی هم واضح ،شد -
 و صدا کنی؟شه بری حسینمی. تنها مونده

 ون نداری؟خودت مگه زب -

. حمید قدمی به داخل بردارد، نوک پا راه افتادکه این قبل از
با ورود به سالن . قرار بودبی شجاندیوانه یبرای دیدار دوباره

متوجه شد چراغ دیواری قسمت انتهای پذیرایی  خالی نشیمن
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 . حمید چرخید سمتبهلبخند محوی زد و . روشن است
 . اشندفکر کنم توی پذیرایی ب ،بیا تو -

که از نظر ساکنین  ،کوچک یبه جز دو قالیچه. زمین سرد بود
تمام بنای این ویلای  پوره و از نظر ترنم یتیقه بودند،قبلی پاره

میان از درهای کهنه یکیپارکت. دوبلکس بدون پوشش مانده بود
با ورود . رسیدهای نامرتب به نظر میزلجا درآمده بود و شبیه پا

چراغ دیواری . ی، دنبال حسین و یونا گشتبه قسمت پذیرای
ننشسته بود  خانهصاحباما کسی زیر نورش به انتظار  ،روشن بود

زنان به ه درونش یک آسمان آبی است، لبخندو با نگاهی ک
. یجیبی به جانش افتاد یدلشوره. آمداستقبال زن خسته نمی

 . بالا رفت یهای طبقهپله سمتبهچرخید و 
 نیستن! -

ها را بررسی بالا رفت تا اتاق بایجلهترنم . نتظر ماندحمید م
 . کند و دست خالی برگشت

. تا حمید چند تماس ناموفق بگیرد، تمام خانه را گشته بود
مراد را از جا بکند که  یحیاط قدم تند کرد تا در خانه سمتبه

 . حمید شروع به صحبت با شخصی کرد
ست؟ هر چی حسین پیش شما نی. من حمید هستم ...الو -

 کجا بردنش؟... چی؟ کی؟ وای خدای من... بله... زنمزنگ می

منتظر . مورد نیستبی ترنم یاز ظاهرش معلوم بود دلشوره
سریع چکمه پوشید و خودش را . نشد حمید توضیحی بدهد

قدر مشت کوبید که صدای آن. مراد رساند یپشت در خانه
 . ش را شنیدآلودخواب
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 . کیه؟! صبر کن اومدم -

دست ترنم روی در نشست و به داخل . مراد در را باز کرد
. مراد ایستاد گرم و تمیز یبا چند قدم بلند وسط خانه. لش دادهُ

چرخید، مخصوصا مرد حیران جلوی در میوزن سمتبهوقتی 
 . های کثیفش را روی موکت کشیدکف چکمه

 . کجاست؟ حرف بزنید -

 از. هایش ببیندکفش ربابه را روی یتوانست نگاه خیرهمی
. دلش خنک شدبود اش روی موکت افتاده رد پای گلیکه این

 . به حرف آمد مراد با کمی مکث
 بردنش خانم! -

شنید در ایستاد و میباید می. خواستباید بیشتر توضیح می
باید . کرده تاز امانتش مراقب چطورغیابش سرایدار خانه 

. اندبرده چطورکجا و  اش راداشتنیدوست یفهمید دیوانهمی
حسین خائن با چه ترفندی خامش کرده و رفیق برادرش را از 

 . بود هدرآوردچنگش 
ها این یاما به جای همه ،پرسیدخیلی سؤال بود که باید می

یک دست . قدم برداشت و جلوی درگاه ایستاد خروجی سمتبه
 بالا آورد تا به حیاط را روی گودی کمرش گذاشت و دیگری را

 . اشاره کند
 بیرون! همین الان! -

نه گریه و التماس ربابه، نه پادرمیانی حمید، نه تاریکی شب و 
کرده بود، نه تهدیدهای  یدناره شروع به باربرفی که دوب

زن طرف است و کسی  کرد باکه فکر می ،مراد یاحمقانه
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کدام نتوانست خانمانش کند، هیچبی موقع شبتواند ایننمی
. کشد را بگیردکه دندان تیز کرده و نعره می یبرجلوی خشم ب
شنید و نه در قلبش هایش توضیحات حمید را میدیگر نه گوش

خون جلوی چشمانش را گرفته بود و . ای ترحم وجود داشتذره
گرفت آرام دیده را نمیی انتقام آوارگی یونای مظلوم زجرتا کم
 . شدنمی

مأمورین انتظامی و  یکی دو سایت بعد، خانه پر شده بود از
یک قشون زن . شان شدهایی که معلوم نیست از کجا پیدایزن

های ترنم به خانه آمدند و جلوی چشمان بودند که با تماس
برفی و  یحمید، هر چه در زیرزمین بود وسط کوچه یزدهبهت

. مراد و ربابه حتی وقت نکردند لباس یوض کنند. سرد گذاشتند
را تهدید  خانهصاحبپیچید که زن می صدای مراد در خیابان

 . حمید بودکردن بیرون نمایش یآخرین پرده. کندمی
ین باخت تربزرگفهمید امشب چرا حس کسی را دارد که نمی

هایش همراه نوچه. اش را تجربه کردهزندگی ترین خیانتو کثیف
 یدانستند به زن یجیبنمی. همه منتظر بودند. وارد یمارت شد

 طوراینکدام به نحوی مدیونش هستند چه گذشته که که هر 
توانست خودش را می حالا که دیگر مردی نبود. دیوانه شده

 . خالی کند
صدیقه برو از آشپزخونه برام یه چیکه آب خنک بیار کوفت  -
 . کنم

. صدیقه زنی میانسال با موهای کوتاه جوگندمی بود
زن بودنش را پریده که ای خسته و رنگهیکل، با چهرهدرشت
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زن دیگری هم بود که زودتر از بقیه . خیلی وقت است از یاد برده
که اگر پالتوی کوتاهش را  ،هایی پهنقدی متوسط و شانه. رسید
. کردنداش تعجب میهای ورزیدهد همه از دیدن یضلهآوردرمی

صدا  1«فونیکس»همه باید او را  ؛نامش را ترنم انتخاب کرده بود
نامش را  نم او یک ققنوس بود که به اشتباهظر تراز ن. زدندمی

وقتی دید . فونیکس کمی منتظر ماند. ندبود سیمین گذاشته
هایش را به دیوار تکیه زده و صدای غرش مانندی از ترنم دست

چند قدمی . شود طاقت نیاوردگلویش در خانه منعکس می
 . نزدیک شد و کنارش ایستاد

 یگفتی خونه. شدینمیری طواین. ی ندیده بودمتطوراین -
 غریبه شدیم؟ . ولی غیبت زد ،کنیجدید خریدی خبرمون می

فونیکس و کردن دستش را از دیوار برداشت و برای ساکت
 . بقیه بالا گرفت

 . حرف نزنه کسهیچ هیس! هیس! -

ش را در خانه نگاه. فونیکس کنار ترنم به دیوار تکیه زد
 فت:دوستانش گ یهقیاند و خطاب به بچرخ
 . ها برید یه نگاهی به خونه بندازیدبچه. یجب چیزی خریده -

با خودش از همان  به جای لیوان. صدیقه یک بطری آورد
هر دو را دست فونیکس داد و به . قرمز آورده بودهای پایهگیلاس

 . فونیکس گیلاسی پر کرد. بقیه ملحق شد
 این که تهش بود!  -

                                                           

 فونیکس ترجمه انگلیسی ققنوس است.  -1
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های کف دستش ضربه با. بلند کشید یهاینفسچندبار  ترنم
 . مانند بیرون آمداز ته حلقش صدایی جیغ. محکم به دیوار کوبید

چه مرگت . دهاین حجم از یصبانیت کار دستت می ،اوه -
 شده؟ 

گیلاس را از دستش . چرخید و مثل فونیکس به دیوار تکیه زد
 . یک نفس سر کشید. گرفت

 . یخ درست کننها برن یه پارچ گنده آب گو بچهب -

 . نیکس صدایش را بالا بردفو
 نفس کجایی؟. ..نفس -

نقش بود که با دو سه نفر دیگر به نفس دختری جوان و ریز
 . ها سرش را خم کرداز میان پله. بالا رفته بودند یطبقه
 م!جااین ،جانم -

 شام خوردی؟. یخ درست کنبرو یه پارچ آب  -

 برم بگیرم؟ ،نه -

 . چ ماشینش را از جیب بیرون کشیدییسو
 . زود برگرد ،ها بروا با بچهبی -

 . هایش را بست و سرش را به دیوار تکیه دادترنم چشم
 اون بیرون هم پر از ،دیروقته. بگو صدیقه باهاش بره -
 . صفت مذکربی

صدیقه و نفس از جلوی . بدنش سر خورد و کنج دیوار نشست
به . چشمانش گذشتند و سوییچ رنو را از فونیکس گرفتند

داد کمی ذهن پر از تشویشش اجازه نمی. کردمی شان نگاهخروج
دید که زیر دو چشم آسمانی می پشت در خانه. آرامش بگیرد
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برف، موهایش را رها کرده و مثل شبح وسط حیاط ایستاده 
 باید. دادباید خودش را از این طلسم نجات می. کندتماشا می

. ودفونیکس دنبال آب رفته ب. شددیگر ترنم کلهر میبار یک
 . اما ترنم از جا پرید ،خواست کنارش بنشیند

 !خوامنمی -

آمد و های درشت برف پایین میگلوله. هم وارد تراس شدندبا 
های از بالا به پایین دانه حرکت. نشستروی زمین خیس می

اما برای ترنم ترسناک  ،کردتصویر زیبایی ایجاد می سفیدرنگ
این  ؛گین به خودش دیدبارش برف سنچندبار  امسال تهران. بود

 . چهارمی بود
زده ت دست ماساژ داد و به بخار بیروناش را با پشزدهیخبینی 

تا این لحظه زیر بارش برف  اگر یونادیوانه. از دهانش خیره شد
یعنی موهایش را تا . تواند دوام بیاوردزنده مانده لابد باز هم می

بای گیسوان تواند رقص زیاند؟ دیگر نمیالان کوتاه کرده
تصور یونا کوچولو که در حیاط پوشیده  پریشانش را تماشا کند؟

کرده سخت ی پدربزرگش، آدم برفی درست میاز برف خانه
دست سفید، روح مردی خیره به ی یکنیست. در میان باغچه

نگریست. لباسی را به تن داشت که ترنم برایش خرید. ترنم می
کرد و ترنم را قیچی می دستی از غیب، موهای یونای خیالی

شد، برای تارهای رقصان موهایی که به دست باد سپرده می
بارید. اشک ترنم، ریخت. موهای شبح یونا، میصدا اشک میبی
 بارید. می

بارید، یک زندگی، یک انسان، یک قهرمان بخار برف می
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 شد از این همه درد!شد. شاید هم رها میمی
 ترنم؟! -

ترنم یک یشق سوزان . ماندط یک ترنم باقیاز وجود یونا فق
. شودیک نُت خالی که تا ابد نواخته می. که به خاکستر نشسته

دردش  ،ی ذهنشود و در پستوگفته میبار یک ای کهخاطره
با خودشان به اقیانوسی . ها خوردندیونا را ماهی. ماندباقی می

 . بردند که جای هیچ انسانی نیست

قدم به یک . ا هم وارد یمارت سوخته شدندب. یاد حمید افتاد
از . داد گذاشتندخانه که دیوارهایش هنوز بوی دود و آتش می

پنج قبر کنار . حیاط پشتی پایین پرید یریختهفروروی دیوار 
باید . جلوی چشمانش ردیف شده بودند ،قبربدون سنگ ،هم

برف  .رفت تا تابلوهای کوچک بالای قبرها را بخواندتر مینزدیک
. شده بودآلود خاک روی قبرها گل. شروع به باریدن کرده بود

خم شد و . اندخالدار که روی زمین کشیده یشبیه یک پارچه
و  «ملعون یونس اورامی!» :اولی سمت چپ. چشم تنگ کرد
 بعدی نوشته بود:

 «ملعون شهربانو اورامی همسر یونس!»

در حالت  طورهمان. یکی از ابروهایش بالا رفت از تعجب
 . خمیده، رو کرد به حمید

 ش با هم یکی بوده؟پدرومادرچرا فامیلی  -

 . ی هم بودندچون یموزاده -

حمید از کنارش گذشت و . دوباره به قبرها نگاه کرد
سومی و . خواندن کردشروع به فاتحه. ای برداشتریزهسنگ
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چهارمی هم مزار سپهبد داریوش اورامی و همسرش حمیرا 
یکی دو قدم  .که حمید کنارش نشسته بود ،پنجمیبودند و اما 

روی تابلو  یراست رفت تا بتواند نوشته سمتبهرا شبیه طوطی 
 .را بخواند

 . رویا امیرآقایی -

 . باز شد و صاف ایستاددهانش نیمه
 این رویاست؟ -

 . حمید سری تکان داد
 مُرده؟! -

 . دوباره سری تکان داد
 جاست؟ناست؟ پس چرا ایناین رویای یو ،بنال ببینم. ای بابا -

حمید آخرین . کردمی برباید کمی ص شدن فاتحهبرای تمام
اش را به هم زدهیخهای جملات را که ادا کرد، ایستاد و دست

 . مالید
 . خیلی دیرم شده ،بهتره بریم. دونممن جزئیاتش رو نمی -

 ترنم متنفر بود از. کردحمید جلو راه افتاده بود و قدم تند می
. برای همین یصبی شده بود ،دنبال یک مرد بدودکه این

 . یافتنیمه میوهایش هم یکی در میان پاسخی نصفهسؤال
حمید . دونستی؟ پس چرا به من نگفتی؟ با تواَمتو از اول می -

جنازه،  آقاحاجزنی یا همین الان برم دوباره سراغ حرف می
 ش پول بندازم حرف بکشم؟جلوی نوه

کرده بود و با فرورا در جیب اورکت ارتشی هایش حمید دست
 . رفتیآخرین توان تند راه م
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تونی برو ببین از این جمایت می. دونمگفتم که خیلی نمی -
 اند! این روستا انگار روانی یحرف بکشی؟ همه

. ترنم دو سه قدم بلند برداشت تا دستش به کت حمید رسید
. قفش کردآستینش را گرفت و متو یبا نوک انگشت گوشه

 . دستش را پس کشید بایجلهحمید 
 . کنمنمی تبه گناه آلوده ،نترس !خیلی خوب بابا -

هایش را روی هم گفتن حمید را شنید و دندان« استغفرالله»
 . فشرد

ی چطوررم ببینم می جاهمینکنم ولت می. حرف بزن -
 ؟خوای زود برگردی تهرانمی

نیدم که سری شایعات شمنم یک. دونمگفتم که نمی -
 ... دونمفقط می. شه باورش کردنمی

آخر کم . آوردن نوع مرگ رویا تردید داشتبرای به زبان
ترنم هم . هایش را بستای ایستاد و چشملحظه .چیزی نبود

 . کنارش ایستاد
 خوب؟! -

به ترنم نگاه که این بدون. نفسش را بیرون داد و چشم باز کرد
 . کند راه افتاد

برای . اجرا کردند ویمارت سوخته حکم سنگسار شده! توی -
 داری؟ سؤالباز هم . خاک شدهجا اون همین

 . شان در ماشین هم چیزی را حل نکردصحبت یادامه
 یونا یاشق زن شوهردار بوده؟... خوای بگیمی -

تا جایی که من یادمه، یونا . محاله همچین چیزی ،نه بابا -
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آخه . بلا شاگردش بودهبود که ق جااین ییاشق دختر یکی از اهال
کنی یه فکر می ولی ،دادی روستا درس مییونا توی مدرسه

تونه چند سال می ایتایی توی همچین جای دورافتادهدختر روس
دونستیم یونا ازدواج نکنه و منتظر یشقش بمونه؟ ما همه می

 . نوشتندبرای هم نامه می. قراره برگرده و ازدواج کنه

 . از آه حسرت بودحمید پر  یخندهتک
وسط . رهیادم نمی وقتهیچ. گرفتونا براش غلط املایی میی -

یملیات نشسته بود زیر سنگر با دقت زیر کلماتی که رویا اشتباه 
کار چی. رفتش میصدقهقربونکشید و نوشته بود خط می

 کردن با یونا؟ طفلکی رویا!

قرار تماشای دلسوزی یک مرد برای زنی که مورد ظلم مردها 
توانست کاری کند ترنم با پشت دست به صورت حمید گرفته می

 . بکوبد و از ماشین به بیرون پرتش کند
 خوبه! -

 . نگاهش کرد باتعجبحمید 
وسط روستا به  نسمرده یا یه دختر بچه کمکه این خوبه؟! -

 گناهی نکرده سنگسار شده؟
 تو که گفتی از جزئیاتش خبر نداری؟  -
. همون که گفتم برای یونا فرستاده. وندمکدخدا رو خ ینامه -

ها درش روستایی ینوشته بود ظلمی که به رویا شده و همه
 . مونهجواب نمیبی دست داشتند

و با یکی شه مچشپس چرا گفتی گناهی نکرده؟ مگه می -
 نگرفته باشن؟
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خودت همین الان با پول تونستی کاری کنی که اون  ،شهمی -
به قول حضرت . شه وقتی فقر باشهمی .پسره برات جفتک بندازه

. کنهایمان از پنجره فرار می ،یلی)ع( فقر که از دربیاد تو
فکر کردن تا شاهد جورچهار. دونم همچین چیزی فرمودندنمی

 کردی کاری داره؟ 

 خوای بگی تهمت بوده؟می. پس از جزئیات خبر داری -

 . کرد بالاوپایینسرش را چندبار  حمید آرام
 . دهتهمت بو -

 اگر یاشق یونا بوده چرا ازدواج کرده؟ -

هایی که براش نامه. یونا هم خبر نداشته. به زور دادن -
چند نفر . بگیرن وشنوشته مدرک کردن که حکم سنگسارمی

هم شهادت دادن که با چشم خودشون دیدن یونا دزدکی 
خواسته یونا وسط جنگ بفهمه رویا نمی. برگشته و با رویا بوده

شوهرش . نوشتهنامه می چنانهم برای همین براش. ردهازدواج ک
قدر به پول خرج کرده و ان. خوارهای اطراف بودهیکی از زمین

میده بوده داره سر انگار رویا فه... کدخدا و بقیه فشار آورده که
یک چیز . خواسته دختره رو خفه کنهمی. ذارهمردم کلاه می
 .دیگه هم هست

 . هی به حمید کردانگنیمترنم با کنجکاوی 
 چی؟ -

 کنم؟!  کارچهدونم باید باهاش نمی -

 بگو دیگه!  -

برای سنگسار بره، داده که این قبل از !رویا یآخرین نامه -
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 . دست کدخدا

 خوب؟! -

 الان دست منه! -

. ای که صدها کیلو وزن داشتنامه. و اکنون دست ترنم بود
 بوی خون. رنگش را زرد کرده بود یک پاکت که گذر زمان

چشمانش را بست تا از شر نگاه خیره روح سرگردانی که . دادمی
های لعنتی حتی با چشم. سرش را تراشیده بودند نجات پیدا کند

 . دیدبسته هم یونا را می
 ترنم؟! -

اما ترنم مسخ  ،زدفونیکس کنار گوشش مرتب صدایش می
زیر پای شبح  ،ای که روی زمینشدهود در موهای چیدهشده ب
یکی از دخترها فریاد . ن در آمدشدهصدای کوبید. بود ختهیونا ری
 .کشید

 .زنهکی داره در میی -

 فونیکس جواب داد:
باز نکن تا نفهمیدی کی . فکر نکنم نفس و صدیقه باشن -

 . پشت دره

سرش را نزدیک . حالا کنار گوش ترنم ایستاده بودیونا شبح 
 آورد و نجوا کرد:

 شاید من باشم! -

تمام مسیر ورودی . ها پایین آمدپلهاز  چطورنفهمید 
ناگهان  با شنیدن صدای حسین. ساختمان تا جلوی در را دوید

 . ایستاد
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 . تو رو خدا باز کنید. خانمترنمدوست  ،من حسینم -

 . فشردهایش را به هم دندان
 .فونیکس همه رو جمع کن. باز کن! بیاریدش تو -

مانده از قیباترین قسمت میز ناهارخوری در انتهایی حسین
سپهبد اورامی، شبیه یک متهم که منتظر  یخانواده یارثیه

در بالای میز، جایی که سابقا . نشسته بود ،بازجویی است
نشسته، خونهای بهنشست، زنی با چشمواده میپدربزرگ خان

 . نگاه پر از خشمش را مستقیم به صورت حسین دوخته بود
 حرف بزن! -

ی که پشت سر یجیبهای زنحسین نگاه متعجبش را روی 
 چرخاند های یک باند مافیایی صف کشیده بودندترنم مثل نوچه

خودش را  جااینکل فراموش کرد با چه حال خرابی تا ه و ب
 . رسانده

 ... خواستممی... من -

توانست بود که نمی زدهیخچنان  ورود یذهنش از لحظه
نه او را به در حیاط که باز شد، چند زن وحشیا. درست فکر کند

ترنم یک لیوان . داخل کشیدند و هر چه داد زد اهمیتی ندادند
 آب ریخت و گفت:

 ترسی بری جهنم؟به مبارکی مردهای خائن بخوریم؟ یا می -

 . با حالتی گیج، سرش را تکان داد
 جانم؟! -

مطمئنم دزدکی زیاد  ،فونیکس برای برادرمون هم بریز -
 . خورده
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سر حسین خواست سربهمیاما  ،داخل لیوانش آب یخ بود
ای که کنار ترنم ایستاده بود پوزخندی دختر چهارشانه. بگذارد

 . زد
 . ارزشی بریزمبی آد برای همچین موجودحیفم می -

ور  خون گرفتی؟ امروز صبح که خوبچرا خفه. موافقم... اوم -
 زدی؟می

حسین کمی تنش را یقب کشید تا فضای خانه را بیشتر 
 . گشتل چیزی یا کسی میانگار دنبا. ببیند
به شما یاد ندادن نگاه کثیفت رو توی خونه یک زن  -

 . نگردونی؟ زر بزن ببینم

ها صاف روی گرفتهترنم بایث شد مثل برق یلحن خصمانه
 . صندلی بنشیند

 ،گشتمدنبال یونا می. ببخشید قصد جسارت نداشتم -
 ست؟جااین

انش را روی میز اش را از صندلی گرفت و لیوترنم ناگهان تکیه
 . کوبید

 ... پرسی؟ فکر کردی با گاگول طرفی؟ زهرااز من می -

 . ها قدمی جلو گذاشتکی از خانمی
 جانم! -

فونیکس . هر چی هست بریز روی میز. و بگردهاشبرو جیب -
 سیگار!

زهرا . ای سیگار بیرون کشیدبسته فونیکس از جیب پالتو
 . پرید رفت که مرد بیچاره از جاحسین می سمتبه
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 خوایید از جونم؟ کنید؟ چی میمی کارچه -

. ها داشت روی میز انداختیصبی هر چه در جیب. ایستاد
 . زهرا جمع کرد و جلوی ترنم ریخت

 باز بگردم؟ -

 بگرد! -

 دنبال چی؟ -

 خونه!قبض پذیرش دیوونه -

فونیکس با یلامت چشم . نگاهی به فونیکس کرد باتعجبزهرا 
. دهد انجامخواهد هر کاری ترنم میبه زهرا فهماند بهتر است 

ترنم که . گشتهایش را میحسین هنوز ایستاده بود و جیب
زده به زن خواهد، حیرتخانه را میگفت قبض پذیرش دیوانه

 . یصبانی خیره شد
 . تفاهم شدهفکر کنم یه چیزی سوء -

 . به تمسخر، بلند و مستانه خندید ،ترنم
بگردید این . رو دادم تمن به مرد جمای. آره اشتباه شده -

قدر یقل نداشته که با مطمئنم ان. رو چیزهمهبی رویخائن دو
 . خودش مدرک نیاره

 . ها را بگیردزن یحسین دستش را بالا آورد تا جلوی حمله
من یونا رو . صبر کنید یه لحظه! فکر کنم اشتباه فهمیدی -

ازت اومدم . ای هم در کار نبودهیچ نقشه. تحویل جایی ندادم
اصلا پاش به . بین راه فرار کرد. کمک بگیرم پیداش کنیم

 . آسایشگاه نرسید

 . ترنم ماسید یلبخند روی چهره



224  رقصیدباد در موهایش می 

 عنی چی فرار کرد؟ی -

سوار . شون رفتم که برش گردونممن با ماشین حمید دنبال -
و پرت کرد وسط راه، توی جاده خودش. یه پیکان شده بود

فکر کردم . ها و غیب شدمن دیدم که دوید بین ماشین. پایین
 . برای همین اومدم ،جااینبرگشته 

همه را از  که ترنم با کف دست به میز کوبید محکمی یضربه
با نگاهش . طول میز را گذراند تا به حسین رسید. جا پراند

 . مرد را پاره کند یتوانست خرخرهمی
 . من چی فکر کردی؟ من یونا رو به تو سپردم یتو درباره -

 محضبه. مطمئنم کار مراد و زنش بود. گوش بده دونممی -
کرد که ببرم تحویلش  نالهمراد شروع به  شما راه افتادیدکه این
من و یونا داشتیم وسط خونه با هم فوتبال . بعد رفتن پایین. بدم

اصلا نفهمیدم کی . بچه حالش خیلی خوب بود. کردیمبازی می
هر چی . ور سر ما خراب شدنتا مأمبا چند ،مراد در باز کرده بود

شون فقط تونستم با ماشین تعقیب. التماس کردم فایده نداشت
نیومده؟ تنها آدرسی که توی این  جااینمطمئنی یونا ... کنم که

 . ستجااینحال از حفظه 

حسین را از خانه . کردترنم خیره به حیاط نگاه می. ونا نیامدی
کسی . از چه قرار است دانست ماجراکسی نمی. بیرون انداختند

 . پرسیدن نداشت جرئتهم 
این خشم باید به نحوی . ترنم برخاست شدن آسمانبا روشن
با سهراب . توانست انتقامش را از دیگران بگیردمی. شدتخلیه می

 . درکمیشروع  ییا کیوان مشرق
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باید از این . انداخت ،نگاهی به جای خالی یونا. وارد اتاقش شد
 . گرفتتخت فاصله می

هدف در بیکیوان،  یجلوی در خانهدوباره شب شده بود که 
 ،لرزانداش را میبغض چانه. کردماشین به خیابان خیره نگاه می

حالی  وپر از خشم . زد تا چشمانش نبارندی زور میسختبهاما 
 !بود شبیه جنون و دیوانگی

راه از خودش پرسید تا بفهمد پی چه خیالی دنبال این دیوانه 
. توانست دروغ بگویدبه خودش که نمی؟! تیام خاطربه .افتاده

درونش . های روشن آپارتمان کیوان انداختنگاهی به پنجره
 «کنم نامرد!لهت می» .کهنه شروع کرد به زبانه کشیدن یخشم

خلوت و تاریک  یهای بلندش در کوچهصدای پاشنه
انگار خنج  !صدای تنهایی یک زن همین شکلی است؟. پیچیدمی
دستش را . کندشب و ناله از غم دوری می یکشد به سینهمی

 ت از این در که بگذرددانسمی. بالا آورد تا زنگ خانه را بفشارد
در نگاه کیوان . نمایش است یباید حس کند روی صحنه

ای که قصه ،ترنم یک زن معصوم و دلشکسته بود ،مشرقی
پاشنه به . را به زمین بزندتوانست او امشب می. شتداانگیز غم

زنگ را . با یونا لج کرد. لج کرد. زمین کوبید و لعنتی فرستاد
 . فشرد و کمی بعد شنید

 بیا تو سلطان قلبم! ،یزیز دل کیوان -

شدن در که به گوشش خورد، لبخندی نمایشی صدای تیک باز
 .دست، در آهنی سنگین را به داخل هل دادبا کف . زد
 !«غیرتبی»
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از آسانسور که . ر واحدش را باز کرد و منتظر ترنم شدکیوان د
همیشه از طرز . پیاده شد، لبخند زد و قدمی به بیرون برداشت

امشب بیشتر حالش به هم  ،شدکیوان چندشش میزدن حرف
 . خوردمی
 مردم از نگرانی! ،دیر کردی. من قربونت برم خوشگل خانم -

شبیه . بود ی ترنم غوغا به پا کردهک چیزی وسط سینهی
حس . آوردچرخید و با خودش خرابی به بار میگردباد می

. کرد هر لحظه ممکن است نفسش برای همیشه قطع شودمی
اما یک شبح  ،دید که جلوی در خانه ایستادهکیوان را می

به دیوار تکیه زده بود و  ،سرگردان، درست پشت سر کیوان
وقتی چیز . کرد کیوان رد نگاه ترنم را تعقیب. کردنگاهش می

ترنم شبیه کسی به . ترنم چرخید سمتبهخاصی ندید دوباره 
 . است آمد که روح دیدهنظر می

 ترنم؟! چی شده؟ -

ای نگاهش لحظه. رفتمی بالاوپایینترنم  یسینه یقفسه
او را  ،های شبح یونااما دوباره آبی ،گذرا روی کیوان نشست

 . با ترس، قدمی به یقب برداشت. فراخواند
 ست؟جااینترنم؟! حالت خوبه؟ چیزی  -

ها اش را بگیرد و از پلهیقه. خواست سر یونا داد بزنددلش می
اما با شبح  ،با مردها جنگیدن آسان بود. به پایین پرتابش کند
. ون کوبیدن، کاری بیهوده و یبس بودها جنگیدن مثل آب در

 . ش برداشتسمتبهکیوان قدم دوم را 
  معلوم هست چته؟! -
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ترنم این  در حالت یادی. صورت ترنم آورد سمتبهدستش را 
توانست دگرگون بود که نمی حدیبهاما  ،کرددست را قطع می

شبح یونا لبخندی زد و سرش را معصومانه . بدنش را حرکت دهد
. دست کیوان به پوست صورتش خیلی نزدیک شد. کج کرد

دست کیوان که این قبل از. لرزی هیستریک به اندام ترنم افتاد
 به پوستش بخورد، خودش را یقب کشید و تشر زد:

 به من دست نزن! -

 . دستش را یقب کشید باتعجبکیوان 
. بیا تو. صورتت خیس یرق شده .کنیترنم داری نگرانم می -

 . ها ببینندممکنه همسایه

مردک نگران رفتن . ش را به کیوان دوختآلودغضبنگاه 
بر ندارد همسرش سوگل از خ. ستهاجلوی همسایه آبرویش

تا همین یکی دو سایت پیش، با ترنم اسرارش را لیست  ،صبح
کیوان شد  یوقتی وارد خانه .کشیدندکردند و نقشه میمی

 . درخواست یجیبی داشت
 شه لای در باز بمونه؟ می -

 . ها رد بشنآخه ممکنه همسایه -

 .فقط یه کوچولو. آدباز بمونه دیگه؟! من نفسم بالا نمی -
 باشه؟

فهمید چرا اما اصلا نمی ،کیوان کمی لای در را باز گذاشت
روی مبل که نشست، کیوان ترنم چنین درخواستی دارد! ترنم 

. خودش هم روی میز جلوی مبل نشست. لیوانی آب برایش آورد
 . ترنم گرفت سمتبهلیوان را 
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 و به هم ریخته؟قدر خانم منخوای بگی چی اننمی -

رت، خانم تو همین حالا با نوزادش معلوم غیبی خانم تو؟!
 . نیست به کدام خرابه پناه برده تا ترنم انتقامش را بگیرد

فکر کنم از . خراب شددفعه یک حالم. ناجدونم کیواننمی -
 کنم؟دونی که چقدر کار میمی. خستگی بود

هایش را با چشم بسته ماساژ سرش را پایین انداخت و شقیقه
 . داد
دونی چقدر منتظر نمی. نبینم حالت بد باشه ،قربونت برم -

این زنیکه رو از زندگیم بیرون کنم، یک لحظه رو  .امروز شدم
 . دمبرای داشتنت از دست نمی

اش را اسید معده گفتدیگر کیوان مزخرف می ییک کلمه 
سوگل! باید  یخانه. آوردسوگل بالا می یهای خانهروی فرش

 . ری گردن این در و دیوار داردحق ماد. سوگل شود یخانه
من درکت . و طلاق بدیمن که بهت گفتم نیازی نیست زنت -
 آد؟ دلم می چطورمن . کوچیک دارید یآخه بچه. کنممی

من دیگه تحمل هیچ مزاحمی بین . خوام راحت باشیمی -
 . ندارم وخودمون

 . چند جریه آب خورد و با حرص به شبح یونا نگاه کرد
من بهت . و گرم کنیدل من یزهای دیگهتونی با چمی -

 . ایتماد دارم
ت از خاطربهخودت کردی که حاضرم  یو تشنهقدر منان -
 . بگذرم چیزهمه

 دروغگو! -
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. ی پیدا نکنددرازدست جرئتگرفت تا کیوان باید فاصله می
کیوان دست برد . هدف قدم زدبی بلند شد و کمی در خانه،

حرکات نرم . تا خفه نشود کراواتش را کمی شل کرد یگره
اش را از روی ژاکت بافتنی. رفتن ترنم شبیه یک رقص باله بودراه

 . و با نوک انگشت بالا گرفت درآورد مانتو
 دم دست هیچ نامحرمی بهم بخوره؟گفته بودم اجازه نمی -

کیوان از . ژاکت را روی زمین انداخت و قدم دیگری برداشت
توانست صورتش می ویترین یانعکاس تصویر ترنم روی شیشه

 . ببیند
 کنم؟نگی میوگفتم اگر قلبم مال کسی بشه دیو -

 ی دمی گرفت و لب زد:سختبهمرد 
. دم برات خوشگلمجون می. م کردینهوبا همین کارهات دیو -

 . بازی رووگربهخوای؟ تمومش کن این موشبگو چی می

 . ش را به کیوان نشان دادرخنیم
 . خوامیک یمر زندگی یاشقانه می ،من اهل معامله نیستم -

شد بالاخره ترنم باورش نمی. کیوان کاملا محو تماشا شده بود
تا این لحظه هرچه التماسش . اش بیایدقبول کرده به خانه

حتی شالش را  ،حالا هم که آمده. شددلش نرم نمی کردمی
های ترنم مثل بادبزن جلوی صورتش تکان دست. داردبرنمی
 لحنی کشیده گفت:با . خورد
 .خوامخ مییخیلی خونه گرمه! آب  -

 . تر کردکراواتش را شل یکیوان گره
 .فکری هم به حال من بیچاره کن. فعلا که آتیش تویی -
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اما به بدترین شکل  ،بارها سعی کرده بود به ترنم نزدیک شود
ترنم جلوی ویترین ایستاده بود و به لوازم . شدممکن رانده می

کیوان چند گام فاصله را که با احتیاط پر . کردیداخلش نگاه م
نوع . سپردمی خاطربهکرد، ترنم قیمت اشیاء داخل ویترین را می

به نظر ترنم از . داد از چه قماشی استمی سوگل نشان یسلیقه
 های احمق!قماش زن
عکاس تصویرش در توانست از انشدن کیوان را مینزدیک
اما این تنها  ،ویترین ببیندشده درون های چیدهکریستال

دیوانه، شبح یونا. رقصیدتصویری نبود که جلوی چشمانش می
لعنتی حتی شبحش . دآوردرمیپشت سر کیوان داشت شکلک 

خواست از پشت به کیوان حمله می. بردشیرین بود و دل می
. خیز برداشته بود تا اجازه ندهد مردک به ترنم نزدیک شود. کند
 . کیوان چرخید سمتبههوا بی ترنم
 .ندیدم اومدی. ببخشید ،اوه -

تا مردک به . مثل ماهی از دست کیوان لیز خورد و رفت
چپ برداشت و او را قال  سمتبهخودش بجنبد، ترنم قدمی 

ای نبود لقمه. کیوان یاشق همین کارهای ترنم شده بود. گذاشت
 .خورداما بازی نمی ،دادبازی می. که آسان در دهان بگذارد

 . ترنم چرخید سمتبهخندید و 
کنه که  کارچهبگو ببینم این یاشق بیچاره باید . باشه خانم -

 دیگه فرار نکنی؟

قوسی به وکش. مبل نشست یترنم با شیطنت روی دسته
های یونا را تصویر چشم. نگاهش را به لوستر دوخت. بدنش داد
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تا با کمی گردنش را کج کرد . های کریستالی لوستر دیددر ریسه
این . شبح یونا هم گردن کج کرد و خندید. دقت بیشتری ببیند

بار مخاطبش یونا بود و کیوان تصور کرد مورد مرحمت زن 
 . است اغواگر قرار گرفته

  فهمی؟!چرا نمی ،دم برات لعنتیدارم جون می -
پیدا کرد  جرئتاما کیوان  ،به هم گره خورد شبح یونا هایاخم

رفت تا صورت ترنم را قاب پیش میهایش دست. نزدیک شود
 . بگیرد

 . دممنم دارم برات جون می... د -

ارادی هر چند آن جملات را کاملا غیر. ترنم منتظر همین بود
اما وقتی کیوان افسار پاره  ،و خطاب به شبح یونا به زبان آورد

 . کرد، سریع بلند شد و ایستاد
 کنی؟کار میداری چی -

 . ادهای کیوان پایین افتدست
دونی چقدر سخت تونستم خونه رو می. یزیزم بسه دیگه -

 خالی کنم تنها باشیم؟

کیوان اصلا ازت توقع . خونه خالی؟ تو گفتی دوستم داری -
تو هم داری مثل بقیه فقط به . تو تنها امید من بودی. نداشتم

 کنی؟ تو دیگه چرا؟استفاده از من فکر می

. ترنم یک فن بود کردن تصنعی در چنین مواقعی برایگریه
ریخت که دل یک، دو، سه، شروع! چنان اشک می. شمردمی

رفت از های بازیگری میوقتی در سیاتل کلاس. شدسنگ آب می
های متعجب مخصوصا خیره به چشم. یک مربی تئاتر یاد گرفت
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 . کیوان اجازه داد تمام صورتش با اشک خیس شود
داره از یه کنم سوگل دونی چه حالی دارم؟ حس میمی -

و دیگه من. نبودیطوری این نه، کیوان تو. کنهگوشه نگام می
 . خواینمی

کیوان . مبل نشست یپوشاند و لبه صورتش را با دست
 د گفت:آوردرمیکه کتش را طور همین. مستأصل جلو آمد

 گی؟ من به سوگل گفتممزخرف می چرا ،آخه یشق من -
ومه؟ خودت گفتی دلت خیانت کد. شیمخیلی زود از هم جدا می

 ... خوادمی

ها را از جلوی صورتش کمی صدایش را بالا برد و دست
 . برداشت

و بهت نشون یعنی من حق ندارم یشقم .دونم چی گفتممی -
 بدم؟

 ... آخه. من قربون تو و یشقت برم -

 . نشست رومبل روبه یکیوان هم روی دسته
 کنم که راضی باشی؟  کارچهبگو خانمم  -

خوای از من استفاده کنی بعد بری سراغ می تو فقط -
 . زندگیت

آخه خودت که . مَردم. دلم رفت. نه به جون دخترم -
 کنی؟ی آتیش به پا میچطوردونی نمی

 ... من از اول گفتم. مگه ما محرم شدیم؟ تو قول داده بودی -

 سینهبهدستشبح یونا پشت سر کیوان . زبانش بند آمد
اختیار به بی نم بایث شد کیوان همطرز نگاه تر. ایستاده بود



139  فصل سوم 

 . شبح یونا سری به تأسف تکان داد. پشت سرش نگاه کند
هایش را چرخاند و سری با مردمک. های ترنم لرزیدپلک

کیوان . کلام از دستش در رفته بود یرشته. کلافگی تکان داد
  .کردهنوز داشت پشت سرش را نگاه می

 کیوان جونم! -

 . مرد بیچاره گیج بود
 . گفتیداشتی می. هوم؟! جانم خانومی -

 کنی؟حواست نیست؟! اصلا به من گوش می -

د گر شبح یونا، موفق شهای سرزنشجان کند تا زیر چشم
دادن زنش فقط خانه را به نام کیوان را متقاید کند بدون طلاق

کیوان شود و بدون هیچ  یبعد صیغه یهفته در یوض. ترنم بزند
 . ترنم زندگی کنند یدر خانه گرییدرخواست مادی د

راه که اما به چهار ،طول کوچه را با آرامش رانندگی کرد
 . کشید و با صدای بلند خندید معکوسدندهرسید، 

 . این هم از شکار امشب... ایول -

با خوشحالی صدای موزیک را بلند کرد و نگاهی به پشت 
شبح یونا روی صندلی یقب نشسته بود و با . سرش انداخت

. ترسیدداشت از توهماتش می کمکم. گفت قهر استاهش مینگ
برد؟ هنوز چند رفت باید یونا را با خودش میچرا هر جا می

ه ای کترانه. اش بند آمدخیابان فاصله نگرفته بود که خنده
 . است یادش انداخت بدجوری یاشق شده شدداشت پخش می

. لیم شدمدونی که من یک جنگجو بودم اما بدون تو، تسمی»
من همیشه یاشقت خواهم بود . کنم برای تو کافی نبودمفکر می
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 ،پای یشقت خواهم ماند برای ابد و یک روز. همیشه ،یزیزم
گفتی اگر می. کردمم گریه کن، من مییگفتی برااگر می. همیشه

 انجامتلاشی لازم نیست . به من نگاه کن. مردمبرام بمیر، می
من همیشه یاشقت خواهم . تو بگویمدهم تا این جملات را به 

 1«...بود یزیزم
سر کوچه نگه داشت تا اثر اشک . ریختاشک می تمام مسیر

ماشین را که در حیاط پارک . را از روی صورتش پاک کند
کرد، از آینه نگاهی به شبح یونا کرد و خواست بار سنگین می

 . کردن آرام کندش را با توجیهوجدانیذاب
خونه مال سوگل و . در اخم نکن یوضیقبینی؟ انمی -

گیره دست بالای دست بسیار اون آشغال هم یاد می. دخترشه
 . حالا برو تا مثل خودت دیوانه نشدم. است

ای که به شیشه خورد، ترنم را از توهماتش بیرون صدای ضربه
 . فونیکس با نگرانی دستی در هوا چرخاند. کشید

 زنی؟ دیوونه شدی؟با کی حرف می -

سوگل را  یفونیکس گرفت و شمارهرا از سیم وشی بیگ
 . گرفت

  ...الو ،سوگل -

 . سوگل خونه مال تو و دخترته -
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